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لامُ عَلى رَسولِ اللهِ، وآلهِِ وصَحبهِِ  لاةُ والسَّ  والصَّ

أجَمَعين، وبَعدُ:

این مجموعه شــامل چهل حدیث صحیح است)))  که آن ها را در 

)- بسیاری از علما، مجموعه هایی از چهل حدیث تألیف کرده اند. برخی از آنان حدیثی را نقل کرده اند که پیامبرصلى الله عليه وسلم 

فرمودند:

»هر کــس برای امت من چهــل حدیث دربــارهٔٔ امور دینی آن ها حفظ کنــد، خداونــد او را در روز قیامت فقیه 
برمی انگیزد، و من در آن روز شفییع و گواه او خواهم بود.« اما این حدیث ضعیف است.

امام نووی در مقدمه ‌ اربعین نووی می نویسد:

»حفاظ حدیث بر ضعیف بودن این روایت اتفاق نظر دارند. پس من در تألیف خــود به این حدیث اعتماد نکرده ام، 

بلکه به این فرموده‌ پیامبر صلى الله عليه وسلم تکیه کرده ام که: )آن که حاضر است، باید پیام مرا به غایب برساند(، و نیز 

این حدیــث که فرمودند: )خداوند کســی را که ســخنان مرا بشــنود، به خوبی بفهمد و همــان طور که 

شنیدهٔ، به دیگران برساند، سرزندهٔ و بانشاط گرداند(.«
همچنین علامه معلمی در کتاب تحقیق الکلام فی المسائل الثلاث می نویسد:

»بسیاری از امامان، مجموعه هایی از چهل حدیث گردآوری کردند، زیرا بر این باور بودند که گردآوری سنت پیامبر 

صلى الله عليه وسلم از بزرگ ترین عبادات و تقرب ها به خداست؛ چه این احادیث چهل عدد باشد، چه کمتر یا بیشتر.«

از جمله اولین کسانی که در موضوع »اربعین« کتاب نوشتند، می توان به این بزرگان اشاره کرد:

ابن مبــارک )وفــات ۱۸۱ هجــری)، ابوبکــر آجریّ )وفــات ۳۶۰ هجــری)، ابوالحســن دارقطنــی )وفــات ۳۸۵ هجری)، 

ابوعبدالله حاکم )وفات  ۴۰۵ هجری)، و دیگران.

 هیچ دوره ای از تاریخ اسلامی خالی از نگارش مجموعه هایی با عنوان »چهل حدیث« نبوده اســت؛ حتی تا 
ً
تقریبا

عصر حاضر نیز این روند ادامه دارد. و علمای بزرگ کتاب هایی در این زمینه نگاشته اند.

نووی می گوید: »علما در این زمینه آن قدر کتاب نوشته اند که شمارش آن ممکن نیست!«

بنده نیز کتابی با عنوان شرح الأربعين الذوقية )شرح چهل حدیث در زمینه‌ آداب اسلامی) منتشر کرده ام، و اکنون 

مشــغول نگارش دو کتاب دیگر در زمینه اربعین حدیثی هســتم: کتاب الأربعين الدعويــة )چهل حدیث در 

زمینه‌ دعوت) ، و کتــاب الأربعين الكلامية )چهل حدیث در مســائل اعتقادی و کلامی) از خداوند مســئلت 

دارم که نگارش آن ها را برایم آسان گرداند.

مقدمه
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را  احادیــث  آورده ام.  گــرد  معاشــرت  آداب  و  ســلیقه ورزی  موضــوع 

به صورت مختصر و با سبکی روان و ساده توضیح داده ام؛ به گونه ای 

که هــم دانش پژوهان حوزه‌ علــوم دینی و هم دیگــران به راحتی آن را 

درک کنند. همچنین کسانی که ترجمه‌ این متن را به زبان های دیگر 

بخوانند نیز بتوانند به خوبی مفاهیم آن را دریابند.

این شرح را بــا ذکر نمونه هایی از ســیره‌ پیامبر ژ آراســته ام، و 

برای دل نشــین تر شــدن و ایجاد تنوع، نمونه هایی واقعی از مســائل 

مربــوط به ســلیقه ورزی و رعایــت ادب در محافل عمومــی و تعاملات 

گوناگــون را ذکر کــرده ام. همچنین تلاش نمــوده ام کــه احادیث این 

کتــاب کوتاه باشــند تا حفــظ آن ها بــرای کســانی که مایل اند آســان  

شود.

از خداوند متعال خواستارم که این اثر را سودمند گرداند و آن را 

دانشی خالصانه برای رضای خودش قرار دهد.

نویسنده: دکتر محمد بن عبدالرحمن 

بن ملهی العریفی 

ریاض، ۱۴۴۴/۱/۱۱ هجری

 قمری ـ ۲۰۲۳/۵/۲۱ میلادی
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سلیقه  ورزی در آراستگی برای حضور 1
در مسجد

عَُنِ ابنِِ عُُمََرََ  أنََّ رســولََ اللهِِ ژ قالََ: ) إذا صََلّّى 

أحَََدُُكمْْ فَلّْيَْلّْبسْْ ثََوْبَيْْهُِ، فإنََّ اللهَِ أحَََقُُّ مََنِْ تُـُزُُيّّـــنَِ لََـهُُ( 

رواهُُ الَطبرَاني والَبيْهقي.

ترجمه: 

ژ فرمــود:  از ابــن عمــر روایــت شــدهٔ کــه رســول خــدا 
»هرگاهٔ یکی از شما نماز می گزارد، باید دو قطعه لباس خود را 
بپوشــد )و آراســته باشــد(، چرا که خداوند ســزاوارتر است که 

برای او زینت و آراستگی شود.« به روایت طبرانی و بیهقی.

از ســلیقه ورزی و ادب اســت کــه انســان بــه طور کلــی خــود را 

بیاراید و آراسته باشد؛ لباس های خوب  و کفش های زیبا بپوشد. 

شایســته ترینِ مکان ها برای آراســتگی و زیبایی، مساجد هستند. 

لِ 
ُ
 كُ

َ
ــمْ عِند

ُ
ك

َ
ت

َ
وا زِين

ُ
ــذ

ُ
مَ خ

َ
خداوند متعال فرموده اســت: }يََــا بَنِي آد

مَسْجِدٍ{ ]اعراف: ۳۱[ )ای فرزندان آدم، هنگام رفتن به مسجد ]و در 

هر نمازی[ زینت خود را برگیرید).
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پس شایسته نیست که فرد با لباس خواب، یا لباس هایی که 

بوی عرق می دهند، یا لباس های آلوده ـ حتی اگر آثار کارش باشد 

ـ به مسجد برود. مانند کسی که آهنگر، نقاش یا کارگر پمپ بنزین 

است یا مشاغل شریف و خوبی از این قبیل دارد، اما لباس هایش 

 کثیف می شــوند. در اینجا شایســته اســت که بــرای رفتن به 
ً
غالبا

مسجد لباسی تمیز برای خود اختصاص دهد.

 شرح حديث:

پیامبر صلى الله عليه وسلم می فرمایند: »هرگاهٔ یکی از شما نماز می گزارد« این 

جمله نشان می دهد که نماز، مهم ترین رکن اسلام پس از دو شهادت 

]لا اله الا الله و محمد رســول الله[ اســت. بنابراین بزرگداشت نماز با 

نیکو ســاختن وضــو، به جــا آوردن آن در وقتش و آراســتگی بــرای آن، 

بخشی از اقامه‌ نماز است، همان گونه که خداوند دستور داده است. 

آراستگی برای نماز، تنها ویژه‌ نماز واجب نیست، بلکه حتی اگر کسی 

در خانــه نمــاز نافلــه ماننــد نمــاز ضحی )چاشــت) یــا وتــر و غیــر آن را 

بخواند، شایسته است که برای آن نیز خود را بیاراید.

ســپس ایشــان فرمودند: »پس بایــد دو قطعــه لباس خــود را 

بپوشــد«، باید دانســت که لباس رایــج در میان صحابــه، دو تکه بود: 
یکی »إزار یا همان لنگ« کــه نیمه‌ پایین بدن را می پوشــاند، و دیگری 

»رداء« که دو شانه، پشت و شکم را می پوشاند، شبیه لباس احرام در 
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حج و عمره. پیامبر به آنان دســتور داد که هنگام نماز با پوشیدن این 

دو قطعه لباس، خود را بیارایند و تنها به پوشــیدن إزار )لنگ) بســنده 

نکنند، بلکه شانه های خود را نیز بپوشــانند تا آراستگی آن ها در نماز 

کامــل شــود. امروزه نیــز شایســته اســت کــه مســلمان هنــگام نماز، 

لباس هــای زیبا و شایســته ای بپوشــد، چــرا کــه در برابــر فرمانروایی 

بزرگ، جلّ جلاله، می ایستد.

ســپس پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند: »به درســتی که خداوند ســزاوارتر 

است که برای او آراسته شود«، یعنی همان گونه که انسان دوست 

دارد بــا زیباتریــن ظاهــر و بهتریــن لبــاس در برابــر مردم حاضر شــود، 

خداوند بزرگ تر و برتر اســت و سزاوارتر آن اســت که مسلمان برای او 

خود را بیارایــد. بنابرایــن باید بنــده در نماز، بــا بهترین لبــاس در برابر 

خداوند بایستد.

اهمیت آراســتگی هنگام نماز، وقتی بیشتر می شــود که انسان 

نماز را به جماعت در مسجد می خواند؛ زیرا این کار احترام به دیگران 

را  او  مســجد  در  کــه  مردمــی  برابــر  در  اســت  ســلیقه ورزی  نشــانه‌  و 

می بیننــد. آن ها دوســت دارنــد منظــره ای زیبــا ببینند و بــوی خوش 

استشمام کنند.

انســان هنگام رفتن به مســجد باید به ظاهر و لبــاس همراهان 

خود نیز توجه داشــته باشــد؛ پدر به لبــاس فرزندانش وقتــی با او به 
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مســجد می روند توجه کنــد، و همچنین اگر کســی به دلیــل بیماری، 

کهولت ســن یا ناتوانی از راه رفتن، نیاز دارد کسی او را همراهی کند، 

باید به لبــاس آن همراه نیز اهمیت دهد؛ چه آن شــخص خدمتکاری 

باشــد کــه او را در راه رفتــن کمــک می کنــد یــا ویلچــرش را می راند یا 

شــخص دیگری. زیرا شایســته نیســت با کســی بــه مســجد برود که 

لباسش آلوده و کثیف است.

مســجد، محل دیدار مســلمانان و محل گردهمایی آنان اســت. 

پس آراستگی و توجه فرد به ظاهر خود، موجب شادی و خوشحالی 

برادران ایمانی اش در هنگام دیدار می شــود. در این کار هم آراستگی 

برای نماز وجود دارد و هم احترام به مسلمانان و شاد کردن دل آن ها.

به یاد دارم که با خودروی خود به یک تعمیرگاه مکانیکی رفتم تا 

ماشــینم را تعمیــر کننــد. وقتــی رســیدم، مهنــدس مصری مشــغول 

بررســی خــودرو شــد، در حالی کــه لباســی پــر از روغــن بر تن داشــت، 

همان گونه که اغلب کارگران تعمیرگاه ها دارند. وقتی اذان ظهر گفته 

شد، دیدم وضو گرفت و وارد اتاقی شد و با لباسی پاکیزه بیرون آمد. 

این کار او مرا خوشحال کرد. از او پرسیدم: آیا این لباس را به طور ویژه 

برای نمــاز کنار گذاشــته ای؟ بــه سویم نــگاه کــرد، لبخنــد زد و گفت: 

لِ مَسْجِدٍ{ 
ُ
 كُ

َ
مْ عِند

ُ
ك

َ
ت

َ
وا زِين

ُ
ذ

ُ
مَ خ

َ
پروردگارمان فرموده است: }يََا بَنِي آد

نــزد هــر مســجدی  را در  ]اعــراف: ۳۱[ )ای فرزنــدان آدم، زینــت خــود 
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بردارید.) آیــا می خواهــی وارد خانــه‌ خدا شــوم و در برابر او بایســتم، 

مــرا  ســخنش  شــوم؟!  آراســته  مهــم  دیــدار  ایــن  بــرای  اینکــه  بــدون 

خوشــحال کرد. از او تشــکر کردم و برایش دعا نمــودم. گفت: من یک 

 وقتی اذان گفته می شد، اینجا وضو می گرفتم 
ً
صنعت کار هستم. قبلا

و با لباس کاری ام به مســجد می رفتم، چون همان طور که می بینی، 

مســجد در میــان کارگاه هــای صنعتــی قــرار دارد و بیشــتر نمازگزاران 

لباس هایی دارند که به روغن آلوده است. تا اینکه شخصی در مسجد 

موعظه ای درباره‌ آراســتگی برای نماز و بزرگداشت ایســتادن در برابر 

به نمــاز  را  آن  و  کــردم  تهیــه  لباســی  آن،  از  بعــد  کــرد.  بیــان  خداونــد 

اختصاص دادم. آثار آن را در خشوع و زیبایی نمازم دیدم. به او گفتم: 

خداوند تو را پاداش دهد، توفیقت را افزون کند، و از ما و تو بپذیرد. و 

ــعَائِرَ اللَهِ 
َ

مْ ش
ِ

به راســتی که ســخن خداوند درســت اســت: }وَمَن يَُعَظ

ــوبِ{ ]حج: ۳۲[ )و هر کس شــعائر الهــی را بزرگ 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
ــوَى ال

ْ
ق

َ
هَا مِن ت

َ
إِنِ

َ
ف

شمارد، بی گمان این از پرهیزگاری دل هاست.)
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سلیقه  ورزی در رعایت عرف و عادت 2

الَنََّبيَ ژ أرادََ أنَّْ يَّكـــتُُبََ  مَالَكٍٍِ  : أنََّ  عُنِْ أنَسِْ بنِِ 

إلَــى الَعَجَمِْ، فَقِيْلَ لَــهُ: إنََّ الَعَجَمَْ لا يَّقْبَلّــونََّ إلا كتُِاباً 

مََخْتُُومَاً، فَاتُّخَذَ خاتَُمََاً مَنِِ فضِّةٍ، نَقْشُهُُ: مَُحَمَّدٌُ رسولَُ اللهِِ. 

رواهُُ الَبخاري ومَسلّمْ.

ترجمه: 

از انــس بــن مالک  روایت شــدهٔ اســت کــه پیامبر ژ 

تصمیم داشــت نامــه ای به غیرعرب هــا )عجم( بنویســد. به 

ایشان گفته شد: »عجم ها نامه ای را نمی پذیرند مگر اینکه 

مُهر شدهٔ باشد.« پس پیامبر ژ انگشتری از نقرهٔ تهیه کرد 

که بــر آن نقــش شــدهٔ بــود: »محمــد، رســول الله.« به روایت 

بخاری و مسلم. 

از نشــانه های ســلیقه ورزی، رعایــت آداب و رســوم مردم و 

عادت های آن هاست، تا زمانی که با شریعت اسلامی مخالفتی 

نداشــته باشــد. از جمله این عادت ها، رســم هایی اســت که به 
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پوشش، تعاملات اجتماعی یا غذا مربوط می شود.

برای مثال، برخی از مردم عادت دارند اگر برایشــان مهمان 

آمد و با آن ها بر ســر ســفره نشســت، هیچ یــک از آن هــا پیش از 

مهمان از ســر ســفره بلنــد نمی شــود؛ هدفشــان این اســت که 

مهمــان به قدر کافی غــذا بــخورد. این گونه عادت ها چــه در باب 

غذا و چه در غیر آن )که در ادامه توضیــح آن خواهد آمد)، مورد 

توجه است.

پیامبر ژ نیز هنگام برخورد با قبایل و اقوام دیگر، عادت ها 

و سنت های آن ها را رعایت می فرمود، حتی در نحوه‌ نامه نگاری 

به ایشان.

 شرح حديث:

ژ خواســت نامه ای به  »پیامبر   می گوید:   انس بن مالک 

آنجایی  از  و  عجم بنویســد« به غیر عرب ها »عجم« می گوینــد، 

ژ را برای همه‌ مردم اعم از عرب و عجم  که خداوند پیامبر ما 

را به سوی قبایل و شهرهای  ارسال نموده، ایشان دعوت گرانی 

مختلف می فرســتاد و به پادشاهان ممالک دیگر مانند پادشاه 

ایــران و روم و دیگــران نامه می نوشــت و آنان را بــه دین اسلام 
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دعــوت می کــرد. آنــان در نامه نگاری های خود آدابی داشــتند و 

را رعایت می کرد. آنان این آداب  با  ژ نیز هنگام تعامل  پیامبر 

راوی در ادامــه می گویــد: »پــس بــه ایشــان گفته شــد که 

عجم ها نامه ای نمی پذیرند مگر اینکه مهر شدهٔ باشد« یعنی 

رســمی  را  نامه هــا  زمانــی  تنهــا  رومی هــا  و  فارس هــا  اینکــه 

می دانســتند و می پذیرفتند که مهر داشته باشد، یعنی امضای 

فرســتنده بر آن نقش بســته باشــد. هدف از این کار این بود که 

مطمئن شوند نامه از منبیع صحیح رسیده و کسی جز آنان آن را 

ندیده و باز نکرده و محتوای آن تغییر نکرده اســت. این از آداب و 

رسوم آنان بود. 

در ادامه‌ حدیث آمده اســت: »پس پیامبر ژ انگشتری از 

نقرهٔ تهیه نمود« زیرا استفاده از نقره برای مردها حرام نیست و 

جایز است که مردها از آن استفاده کنند. 

راوی می افزایــد : »محمــد رســول اللــه بر آن نقش بســته 

بود« نوشــته ای کــه بر آن انگشــتر بــود ایــن جمله بــود »محمد 

رسول الله«  و این جمله در سه سطر نوشته شده بود، الله بالا، و 

زیــر آن در وســط رســول، و در پاییــن محمــد، و از پاییــن بــه بــالا 

خوانده می شد.
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از نشانه های سلیقه ورزی رعایت عرف و عادت دیگران است 

چه گفتاری و چــه رفتاری؛ برای مثــال: مردم عــادت کرده اند اگر 

ســخنانی را بشــنوند پاســخ مشــخصی بدهند، و عرف و عادت 

این گونــه اســت، و در صورتی کــه شــخص ســکوت کنــد نوعــی 

توهین و بی احترامی تلقی می شــود. مثلا برخــی قبایل وقتی به 

آن ها می گویی: »والنعم بک« در پاســخ می گوید: »ما علیک زود« 

یعنــی تــو همان گونــه هســتی کــه تــو را می ســتایند. و از عرف و 

عادت برخی مردم این اســت وقتی در ضیافتی شــرکت کردند و 

خواستند وارد سالن غذاخوری شوند، بزرگان و سالمندان قبل 

از همه وارد ســالن می شوند، و از ادب و ســلیقه ورزی نیست که 

جوانان قبل از آن ها وارد سالن شوند، هر مردمی همچنین عرف 

و عادتی در پوشــش، ســخن گفتــن، مراســم عروســی، برگزاری 

مراسمات شادی و عزا و روش سلام دادن و غیره دارند. 

و یادم هست که در سال ۱۴۳۰ هجری قمری – ۲۰۱۰ میلادی 

به شهر قریات در شــمال عربستان رفت و در شــیفت صبح برای 

ارائه‌ چند ســخنرانی از چند مدرســه‌ دبیرســتانی بازدیــد کردم. 

مردم آنجــا از بهتریــن مردم انــد؛ اهل کــرم و بزرگواری هســتند. 

معلمان هر مدرســه ای پیش از ســخنرانی با خرما و قهوه از من 

پذیرایی می کردند. از سه مدرسه بازدید کردم، وقتی به مدرسه‌ 
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چهارم رســیدم، بــرای شروع ســخنرانی روی صندلی نشســتم. 

ناگهــان جوانــی شــتابان در حالی کــه فلاکــس قهــوه در دســت 

راســتش و بشــقاب خرمــا در دســت چپــش بــود نــزد مــن آمــد. 

بشقاب خرما را جلوی من گذاشــت و در حالی که فلاکس قهوه 

در دســتش بــود کنــار مــن ایســتاد و قهــوه را برایم نریخــت. من 

منتظر ماندم که قهوه برایم تعارف کند تا با نوشیدن یک فنجان 

و  کنــم  سپاســگزاری  وی  از  و  نمــوده  قدردانــی  او  از  قهــوه 

ســخنرانی ام را آغاز کنم. از آنجایی که از صبح تا آن موقع قهوه و 

خرما خورده بودم دیگر میلی به آن نداشتم، آن جوان همچنان 

قهوه را در دســت نگه داشــته بــود و به مــن نگاه می کــرد و چند 

ثانیه ای به همین صورت گذشت. یکی از دانش آموزان حاضر در 

مجلس، مرا از این وضعیت نجات داد و گفت: »دهانت را شیرین 

کن شیخ«، و به بشقاب خرما اشــاره کرد؛ یعنی قبل از نوشیدن 

قهوه شــیرینی )خرما) میل کنید. در آن لحظه متوجه شــدم که 

رسم آنان این است که قهوه را برایت تعارف نمی کنند مگر اینکه 

به مقدار کافی خرما خورده باشی، و آن جوان منتظر بود تا من از 

خرما بــخورم، چــون تعــارف کــردن قهــوه پیــش از خوردن خرما 

اشــتباهی اجتماعی شــمرده می شود که نزد دوســتانش باعث 

سرزنش او می شــود. پس یک دانــه خرما برداشــتم و خوردم، و 

ســپس به او نگاه کــردم، و او برایم یک فنجان قهــوه ریخت. این 
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نمونه‌ ساده ای از توجه مردم به عادات و رسوم خود است. 

بنابرایــن یکــی از نشــانه های ادب، توجــه به آداب و رســوم 

مردم در جشــن ها، میهمانی ها، الفــاظ تبریک و تســلیت و دیگر 

موارد است. و اشکالی ندارد که شخص هنگام دیدار با مردمی، 

درباره‌ عادت و رسوم آن ها بپرســد. به یاد دارم که در سال ۱۴۳۶ 

هجری قمری – ۲۰۱۶ میلادی به کشور سودان سفر کردم، مردم 

آن جــا بســیار بزرگــوار هســتند. یکــی از بزرگان آنجا از مــن برای 

مــن  از  و  کــرد  دعــوت  پســرش  ازدواج  عقــد  مراســم  در  حــضور 

خواست عقد او را اجرا کنم. من خدمت او تبریک عرض کردم و 

ابراز خوشــحالی نمودم و گفتم: در مراســم عقد شرکت خواهم 

کرد، اما بگذارید عاقد رســمی مراســم عقد را اجــرا کند و من در 

کنارش خواهــم نشســت. آن مرد لبخنــدی زد و گفــت: یعنی تو 

بســتن عقــد ازدواج را بلد نیســتی شــیخ؟!  این ســخن او به من 

برخورد، من بارها در ریاض عقد ازدواج افراد را اجرا کرده بودم و 

در مراسم عقد بسیاری افراد حضور داشتم. و اجرای عقد ازدواج 

کاری ســاده و آســان اســت، آن را با خطبه‌ حاجت آغاز می کنم و 

ســپس ولی دختر می گویــد: »دخترم فلانــی را در برابــر فلان قدر 

مهریه به ازدواج تو در می آورم« و داماد می گوید: »این ازدواج را 

پذیرفتم« و شــاهدان گواهی می دهند. و این عقد شرعی است. 
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اما آنچه مانع شد که خودم عقد ازدواج پســر او را اجرا کنم این 

بود که هر قومی آداب و رسوم ویژه‌ خود را در مراسم عقد دارند، 

آنان مراســم خود را با عبارات رایج و متداول آغاز می کنند و من 

بیم از آن داشــتم که تنها به عبارات شــرعی اکتفا کنــم و عبارات 

رایج عرف آنان که مردم انتظار شنیدنش را داشتند نگویم؛ و اگر 

آن هــا را نگویم ممکن اســت این عقــد از نظر آنان ناقــص به نظر 

برسد. اما آن مرد اصرار کرد که خودم عقد را اجرا کنم و در نهایت 

من پذیرفتم و نشــانی منــزل او را گرفتــم، و با یکــی از علمای آن 

شــهر که عاقد هم بود تماس گرفتم و از او خواســتم همراه من 

بیاید. وقتی یکدیگر را دیدیم از او دربــاره‌ عرف آنان و عباراتی که 

با آن مجلــس عقد را آغــاز می کننــد پرســیدم. او مــرا آگاه کرد و 

گفــت: آنان دوســت دارنــد کــه پیــش از عقــد و پــس از آن، برای 

زوجین و حاضران دعا شــود. و با لطف خدا آن مراسم ازدواج به 

خوبی برگزار شد. 

پس اشــکالی ندارد کــه دربــاره‌ آداب و رســوم مردمی که با 

آنــان معاشــرت داری ســؤال کنــی و بــر اســاس آن عمــل نمایی 

مادامــی که ایــن رســوم با شریعــت اسلامــی مخالفت نداشــته 

باشد. 
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سلیقه  ورزی در روابط 3

الَْمَُسْلّمِِْ  عَُنِْ أبَي هُُرََيّرََةََ  أنََّ رَسولََ اللهِِ ژ قالََ: )حََقُُّ 

عَُلَّى الَْمَُسْــلّمِِْ سِــتٌٌّ: إِذَا لََقِيْتَُهُُ فَسَــلِّمْْ عَُلَّيْْهُِ، وإِذَا دََعَُاكََ 
فَأَجَِبِْهُُ..( رواهُ مَسلّمْ .))(

ترجمه: 

از ابــو هریــرهٔ  روایت اســت که رســول خــدا ژ فرمود: 
»حق مسلمان بر مسلمان شش چیز اســت: وقتی او را دیدی، 
به او سلام کــن؛ و وقتی تو را دعــوت کرد، دعوتــش را بپذیر...« 

به روایت مسلم. 

 المســلم على المسلم ست: 
ُ

)- کامل حدیث این گونه اســت: پیامبر صلى الله عليه وسلم می فرمایند: ) حق
صَحْــهُ, وإذا عَطَسَ 

ْ
 فان

َ
صَحَكَ

ْ
ن

َ
جِبْــهُ، وإذا اسْــت

َ
أ

َ
مْ عليه, وإذا دعــاك ف

ِ
هُ فسَــل

َ
قِيت

َ
إذا ل

بِعْهُ ) »حق مسلمان بر مسلمان 
َ
هُ, وإذا مات فات

ْ
هُ، وإذا مرض فعُد

ْ
 الله فسَــمِت

َ
حَمِد

َ
ف

شــش چیز اســت:اگر او را دیدی، به او سلام کن؛ و اگر تو را دعــوت کرد، دعوتش را 
بپذیر؛ و اگر از تو نصیحت خواست، برایش خیرخواهی کن؛ و اگر عطسه زد و خدا 
را شکر گفت، برایش دعا کن )بگو: یرحمک الله)؛ و اگر بیمار شد، به عیادتش برو؛ و 
اگر از دنیا رفت، در تشــیییع جنازه اش شرکت کن.« به روایت مســلم. اما من به ذکر 

این دو مورد اکتفا کردم به خاطر ارتباط آن با موضوع کتاب.
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شریعت اسلامــی آداب و رفتارهای لطیف و همــراه با ذوقی را 

مقرر داشــته کــه مســلمان بایــد در تعامــل با دیگــران رعایــت کند. 

این ها حقوقی هســتند که رعایــت آن ها برای کاشــتن بذر محبت، 

دوستی و برادری ضروری اســت. از جمله‌ این حقوق، سلام کردن و 

پاسخ دادن به دعوت کســی اســت که تو را به مهمانی یا امثال آن 

دعوت می کند.

 شرح حديث:

پیامبر ژ می فرماید: »حق مسلمان بر مسلمان شش چیز 

است...« منظور از حق، چیزی اســت که ثابت و ضروری بوده و فرد 

موظف اســت آن را برای دیگــران ادا کند. پیامبــر ژ در این حدیث 

شش حق را برای مسلمان نســبت به برادر دینی اش بیان می کند 

که در اینجا به دو مورد آن اشاره خواهیم کرد: 

ایشان ژ فرمودند: »وقتی او را دیدی، به او سلام کن..« از 

سنت پیامبر ژ این است که وقتی کسی وارد جمعی می شود و یا 

از کنار کســی عبور می کند، یا مثلا امروزه از طریــق تماس تلفنی با 

کسی ارتباط می گیرد به آن ها سلام کند. بهترین شکل سلام گفتن 

ت 
ّ
این اســت: »السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته«. سلام دادن سن

است، ولی پاســخ دادن به آن واجب. پاســخ کامل آن چنین است: 
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هُ« خداوند متعال در قرآن کریم 
ُ
ات

َ
 اللهِ وَبَرَک

ُ
مُ وَرَحْمَة

َ
مُ السَلا

ُ
یْک

َ
»وَعَل

ــا ۗ{ 
َ
وه

ُ
وْ رُد

َ
هَــا أَ

ْ
حْسَــنَ مِن

َ
حَيـُـوا بِأ

َ
حِيـَـةٍ ف

َ
ــم بِت

ُ
ا حُيِيت

َ
می فرمایــد: }وَإذِ

]النســاء: ۸۶[ )]ای مؤمنــان،[ هــرگاه بــا درودی صمیمانه به شــما 

سلام گویند، شما پاسخی بهتر ـ و یا همانند آن  ـ بگویید).

سلام کــردن به دیگــران یک ســنت نبــوی و نشــانه ای از ادب، 

احترام و حســن برخورد با مردم اســت. پس شایســته نیســت که 

شخصی وارد خانه اش شود و همسر و فرزندان خود را ببیند اما به 

آن ها سلام نکند، و یا وارد مجلسی شــود و به حضار سلام نکند، و 

یا وارد محل کارش شود و به همکارانش سلام نکند. حتی اگر وارد 

مکانی شدی که در آن هم مســلمانان و هم غیر مسلمانان حضور 

دارند، سلام کن؛ چرا که پیامبر ژ از کنار مجلســی عبور کرد که در 

آن مسلمانان، مشرکان و یهودیان بودند و به همه‌ آنان سلام کرد، 

ســپس ایســتاد، از مرکــب پیاده شــد، آنان را به ســوی خــدا دعوت 

از  جمعــی  وارد  اگــر  کــرد.)))   تلاوت  آنــان  بــرای  را  قــرآن  و  نمــود 

غیرمسلمانان شدی، ایرادی ندارد که از عبارت هایی که آن ها به کار 

می برنــد ماننــد »صبح بخیر«  اســتفاده کنــی. همچنین اگــر یکی از 

آن ها به تو سلام کرد، ســزاوار اســت کــه همان گونه یا بهتر پاســخ 

بدهی. 

1- به روایت بخاری و مسلم
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پیامبر ژ در ادامه می فرمایند: »اگر تو را دعوت کرد، اجابت 

کن..« یعنی اگر کسی تو را به خانه اش و یا به صرف غذا در رستوران 
یــا مکانــی دیگــر فراخوانــد، از ادب و خوش اخلاقــی این اســت که 

دعوتش را بپذیری. این کار نشــانه‌ خوش رفتاری و فروتنی نســبت 

به مردم اســت؛ اما باید توجه داشــت که پاســخ به چنیــن دعوتی 

واجب نیست، بلکه از اخلاق نیکو و ادب اجتماعی به شمار می رود.

اما اگر شــخصی تو را به مهمانی عروســی دعــوت کرد، واجب 

اســت که دعوتش را بپذیری، مگر اینکه دعوت عمومی و همگانی 

باشــد؛ مثل اینکه پیامــک گروهی بــرای جمعی از مردم بفرســتد و 

آنــان را به جشــن عروســی دعــوت کنــد، یــا برایشــان کارت دعوت 

بفرســتد. در این صورت پاســخ دادن به دعوت مســتحب اســت، نه 

 و به طور ویژه دعوت کرد و بر حضور 
ً
واجب. اما اگر کسی را شــخصا

او تأکید داشــت، در این حالت، اجابت آن دعوت واجب است؛ مگر 

این کــه فــرد معــذور باشــد. چنان کــه پیامبــر ژ فرمــود: »هر کس 

دعوت را نپذیــرد، خدا و پیامبرش را نافرمانی کرده اســت«))) . حتی 

اگــر روزه دار هــم باشــی، پاســخ دادن به دعــوت برادرت مســتحب 

اســت. پیامبر ژ فرمود: »اگر یکی از شــما دعوت شــد باید اجابت 

کنــد. اگــر روزه اســت، دعــای خیــر کنــد، و اگــر روزه دار نبــود، از غذا 

1- به روایت بخاری و مسلم
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بخورد«.))) منظور از »دعا کند« این است که برای میزبان دعا کند که 

خداوند به او برکت دهد. 

و پاســخ دادن به دعوت، احتــرام به دعوت کننــده، قدردانی از 

محــب او و نشــانه‌ ادب بالا اســت، حتــی اگــر دعوت کننــده، فردی 

عادی و بی نام و نشان باشــد. پیامبر ژ فرمودند: »اگر از من برای 

صرف پاچه‌ گوسفند )غذای ساده) دعوت کنند، اجابت می کنم، و 

اگر به من پاچه‌ گوســفند هدیه دهند، آن را می پذیــرم«.))) بنابراین 

هــدف اصلــی از پذیــرش دعــوت، خوردن غذا نیســت؛ بلکــه دیدار، 

آشنایی و هم نشینی است. 

پیامبر ژ همچنیــن فرموده اند: »اگــر یکی از شــما به غذایی 

دعــوت شــد، اجابت کنــد؛ اگــر خواســت، بــخورد و اگر نخواســت، 

نخورد.«)))  مگر اینکه فرد دعوت شده مشغول باشد، یا بداند که در 

مجلس مهمانی افرادی حضور دارند که تمایلی به نشستن با آنان 

ندارد، یا اینکه محل مهمانی محیطی ناپسند و یا همراه با کارهای 

منکر و ناشایست باشد و یا دلایل مشابه دیگر. 

1- به روایت بخاری و مسلم

2- به روایت بخاری

3- به روایت مسلم.
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را  اگــر نمی خواهــی دعوتــی  ایــن اســت کــه  از ادب و نزاکــت 

بپذیری، به درستی عذرخواهی کنی. بارها تجربه کرده ام که برخی 

افــراد از ایــن ادب غفلــت می ورزند. مــثلا به یکــی از دوســتانم پیام 

می دهم: »السلام علیکم، ابوعبدالله، امشــب ضیافت شامی برای 

دوســتان ترتیب داده ام، حضورت زینت بخــش مجلس ما خواهد 

بود، آیا تشریف می آوری؟« در پاســخ مناســب، اگر می تواند بیاید، 

باید بنویســد: »باعث افتخار اســت، حتما می آیم«. و اگر نمی تواند 

بیاید، باید بنویســد: »از دعوتــت ممنونم ابوعبدالرحمن، دوســت 

داشتم بیایم، ولی مشغول هستم« اما در کمال تعجب گاهی تنها 

پاســخ پیامشــان ایــن اســت: »نــه« یعنی فقــط یــک »ن« و یــک »ه« 

همین! او پیام محبت آمیز و با احســاس مرا می خواند و در پاســخ 

فقط می نویســد: »نه« یا می گوید: »نمی توانم« یا »مشــغولم« این 

نوع پاســخ گویی نشــانه‌ بی ادبــی و کم ســلیقگی اســت، گویی مرا 

شایسته‌ پاسخ محترمانه نمی داند. 

همچنین از ادب و نزاکت این است که وقتی کسی تو را دعوت 

می کند، چه با پیام و چه حضوری به او اطلاع دهی که خواهی آمد 

یا خیر. چرا؟ تا میزبان بتواند خانه اش را آمــاده کند و میزان غذای 

لازم را بداند. 

به یاد دارم روزی در بازار با جوانی بــرخورد کردم که خودش را 
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یکــی از دانشــجویانم در دانشــگاه معرفــی کــرد کــه پــس از فــارغ 

التحصیلی در شــهری خارج از ریاض مشــغول به کار شده و اکنون 

برای دیدار با دوســتانش بــه ریاض آمده اســت. مــن به گرمی از او 

اســتقبال کــرده و دعوتش کــردم تا بــه خانــه ام بیایــد. او گفت که 

مکان خانه ام را می شناســد، چرا کــه در زمان دانشــجویی به آنجا 

آمده اســت. گفتم: »فردا ناهار دعوت من باش« پاسخ داد: »ببینم 

وقــت دارم یــا نــه، چــون ممکن اســت امشــب ســفر کنم« ســپس 

ســکوت کرد و از هم جدا شــدیم. فردای آن روز، پــس از نماز ظهر از 

دانشگاه به خانه برگشتم. خســته از چندین جلسه‌ تدریس، سرم 

را برای خوابیدن بــر بالش گذاشــتم. طبق عادتم بعــد از نماز عصر 

ناهار می خورم. وقتی کــه در خواب بودم، فرزنــد کوچکم مرا بیدار 

کرد و گفت که مهمان هایی دم در هستند. لباس پوشیدم و بیرون 

رفتم، و دیدم همان دوستی اســت که دیروز ملاقاتش کرده بودم، 

به همراه دو نفر از همکارانش آمده بود. به نظر می رسید که دعوت 

مرا برای ناهار پذیرفته، ولی بدون اطلاع قبلی و بدون تماس قبلی 

آمده بــود و حتــی دوســتانی را به همراه خــودش آورده بــود. من از 

آن ها به گرمی اســتقبال کردم و به ســالن پذیرایی راهنمایی شــان 

کــردم. ســپس نــزد همســرم رفتــم، او بــا تعجب بــه من گفــت که 

 ناهاری آماده نکرده است؛ حتی چای 
ً
کپسول گاز تمام شده و اصلا

و قهوه هم نمی تواند درســت کند. در آن زمان نه راننده ای داشتم 
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کــه بتواند غــذای بــیرون تهیه کنــد، و نه گوشــی هوشــمند وجود 

داشــت، و نه اپلیکیشن های ســفارش غذا بود، و حتی موبایل هم 

وجود نداشت؛ تنها تلفن ثابت معمولی داشتیم. سال ۱۴۱۳ هجری 

قمری- ۱۹۹۳ میلادی بود. 

آرزو کــردم کاش مهمانــم به مــن اطلاع می داد کــه دعوت مرا 

پذیرفته و حتــی می خواهد با خودش مهمان بیــاورد تا من بتوانم 

آمادگی لازم را داشته باشم. در آن موقع شرایط را مدیریت کردیم و 

آن چه بــرای احتــرام به مهمانــان لازم بــود انجــام دادیــم، اما ادب 

ایجاب می کرد که او مرا از تصمیمش مطلــع کند، نه این که بگوید 

ممکن اســت شــب ســفر کند و بعد ســفرش را به تعویق بیندازد و 

ناگهان سرزده به خانه ام بیاید. 

اگر کسی تو را برای دیدار در خانه اش، یا دفترش، یا رستورانی 

دعوت کرد، ادب ایجاب می کند که همراهی با خودت نبری، مگر با 

اجازه‌ میزبــان؛ زیرا صاحب خانه ممکن اســت از حضور فرد ناآشــنا 

ناراحــت شــود، یا غــذای کافــی نداشــته باشــد، یــا گفت وگوهایی 

خصوصی در کار باشد که مایل نباشد فرد بیگانه آن ها را بشنود. 

یکی از یاران پیامبر ژ ایشــان را برای صرف غذا دعوت کرد و 

بــه  خدمــت کارش گفــت: »بــرای پنــج نفــر غذایــی آمــاده کــن، زیرا 

می خواهم پنــج نفر از جمله پیامبرژ را دعوت کنــم، زیرا در چهره‌ 
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ایشان گرســنگی دیده ام« پس ایشــان را دعوت کرد. هنگام آمدن، 

فردی همراهشان شــد، پیامبر ژ به صاحب خانه گفت: »این فرد 

با ما آمده، اگر خواســتی به او اجازه بده، و اگر خواســتی، برگردد« 

صاحب خانه گفت: »اجازه دادم« .))) 

در پایان: پاســخ دادن بــه تماس های تلفنی کســانی کــه با تو 

تماس می گیرند نیز نوعی اجابت دعوت اســت؛ زیرا آن شخص در 

حقیقــت تــو را به گفتگــو با خــودش دعوت کــرده اســت، پس ادب 

ایجاب می کند که پاسخ بدهی، اگر مشغول نباشی. 

1- به روایت بخاری و مسلم
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سلیقه  ورزی در گرفتن و دادن هدیه 4

عُنِْ أبَي هُُرََيّرََةََ  أنََّ الَنََّبيَ ژ قالََ: )مََنِْ عُُرَضََِ عَُلَّيْْهُ 

الَرَّيّْحِ(  طَيِْبَُ  الَمََحْمَلِ،  خَفِيْفُ  فإنّهُ  يَّرَُدََهُ،  فَلا  رَيّْحانٌَّ 

رواهُُ مَسلّمْ.

ترجمه: 

از ابو هریرهٔ  روایت اســت که پیامبــر ژ فرمودند: »هر 

کس به او ریحان تعارف شــد، آن را رد نکند؛ چرا که سبک وزن 

است و بوی خوشی دارد.« به روایت مسلم. 

از جمله‌ نشــانه های ســلیقه ورزی و ادب این اســت که انسان 

هدیــه ای را که دیگــران به او می دهنــد، بپذیرد؛ حتی اگــر آن هدیه 

کوچــک باشــد یــا ارزش مالــی چندانی نداشــته باشــد و شــخص 

هدیه دهنده زحمت زیادی برای آن نکشیده باشد. زیرا هدیه دادن 

به دیگــران و پذیرفتــن آن ، از جمله عواملی اســت که باعــث ایجاد 

محبت و پیوند میان مردم می شود.
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 شرح حديث:

پیامبر ژ می فرماید: »هر کس به او ریحان تعارف شــد...« 

یعنــی اگر کســی بــه شــما گیــاه ریحــان تعــارف کــرد، نپذیرفتن آن 

شایسته نیست. ریحان گیاهی است سبز با گل هایی خوش بو، که 

برخــی از مــردم آن را در خانه شــان می کارنــد. و حتی ممکن اســت 

شــاخه هایی از آن را در جیــب لباسشــان بگذارنــد، یــا زنــان آن را در 

موهــای خود قــرار دهنــد. ایــن گیــاه در کنــار جاده هــا و مکان های 

مختلــف می رویــد و ممکــن اســت برخــی از مــردم هنــگام عــبور، 

شاخه ای از آن را بکنند و همراه خود ببرند، یا آن را به دیگران هدیه 

دهند. 

در ادامــه فرمودنــد: »آن را رد نکنــد...« یعنــی کســی کــه به او 

ریحان هدیه داده شده نباید آن را رد کند، بلکه باید آن را بپذیرد و از 

هدیه دهنده تشــکر کند. ممکن اســت مقصود از »ریحــان« در این 

حدیث، تمام انواع عطــر و خوش بویی باشــد؛ چنان که پیامبر ژ 

هیچ گاه عطر را رد نمی کردند. 

ســپس پیامبر ژ فرمودنــد: » ... چرا که ســبک وزن اســت و 

بوی خوشــی دارد.« پذیرفتــن هدیه ای مانند ریحــان هیچ ضرری 
برای هدیه دهنده یا هدیه گیرنده ندارد؛ چرا که هم قیمتش ناچیز 
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اســت و هم حمل آن آســان. و پیامبر ژ در حدیثی دیگر فرمودند: 

»بــه یکدیگر هدیــه دهید تــا یکدیگر را دوســت بداریــد« .))) از جمله 

آداب در موضوع هدیه این است که انسان هر هدیه ای را بپذیرد و 

از پذیرش آن خودداری نکند، تا زمانی که بداند آن هدیه خالصانه 

یــا  یــا منت گــذاری و  از  آن تحقیــر  و بی منــت داده شــده، و هــدف 

خودنمایی در میان مردم نبوده و آن هدیه از روی محبت و دوستی 

و  اســت  پســندیده  آن  پذیرفتــن  ایــن صورت  در  اســت.  شــده  داده 

شــخص باید بابت دریافــت آن هدیه ابراز خوشــحالی کنــد و از آن 

تمجید نماید و نباید به هدیه دهنــده بگوید: »من از این نوع هدیه 

خوشم نمی آید« یا »ای کاش پولش را می دادی«، یا »اگر قبلا گفته  

بودی، چیز دیگری می خواستم«، و یا »من خودم از این دارم« همه‌ 

این سخنان نشانه‌ بی سلیقگی و بی ذوقی است. سنت پیامبر ژ 

این بود که اگر کســی بــه او هدیه مــی داد، او هم در مقابــل آن را با 

هدیه ای مشــابه و یا بهتــر جبران می کــرد.)))  و جبــران کردن هدیه 

زمانی بیشتر اهمیت دارد و مورد تأکید است که انسان بداند طرف 

مقابل برای تهیه‌ آن هدیه سختی کشیده و در حالی که وضع مالی 

خوبی ندارد آن را با محبت تهیه کرده اســت. در این صورت اگر توان 

)- روایت بخاری در ادب مفرد.

)- روایت بخاری
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مالی دارد، هدیه ای بهتر به او بدهید. 

به یــاد دارم کــه در ســال ۱۴۲۹ هجــری قمــری – ۲۰۰۹ میلادی 

به یکی از کشورهای عربی ســفر کــردم تا در نمایشــگاه بین المللی 

کتاب آن کشور شرکت کنم. از ریاض چند هدیه با خودم بردم تا به 

علما و افرادی که به دیدارشــان می روم تقدیم کنم. یکی از علمای 

آنجا مرا بــرای ناهار دعــوت کــرد. به همراه ســه نفر از دوســتانم به 

خانه اش رفتم و همراه خود هدیه ای شــامل ســه عطر و یک جعبه‌ 

خرما بردم. او ناهاری مفصل و پرهزینه تدارک دیده بود، و ســپس 

لباس ســنتی کشورش را به من هدیه داد. من شرمنده شدم، زیرا 

مشخص بود که ایشان خودش را برای تهیه‌ غذا و هدیه به زحمت 

انداخته است. در فکر جبران هدیه اش بودم. یکی از پسران کوچک 

 پنج ساله بود را صدا زدم و پرسیدم: »آیا سوره‌ فاتحه 
ً
او که حدودا

را حفــظ هســتی؟« گفت: »بلــه« گفتــم: »بخــوان« و او خوانــد. از او 

تشــکر کردم و مقداری پول به او دادم و گفتــم: »این هدیه برای تو 

خواهــر و برادرانــت اســت« و لبخنــد زدم. ســیمای پــدر از شــادی 

درخشــید و گفت: »نیــازی نبــود دکتر، خــدا خیــرت دهــد« و من از 

نگاهــش می فهمیدم که از این کار خوشــحال شــده اســت. پیامبر 

ژ نیز هدیه را می پذیرفتند و در مقابل، چیزی به طرف می دادند. 
ایــن روش پیامبرانــه، رفتــاری بســیار نیکــو و بــا ذوق و ســلیقه در 
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و 5 سلیقه  ورزی در خوش  رفتاری 
با نرمی و مهربانی برخورد همراهٔ 

عُنِْ عَُائشَــةَ رضي اللهُِ عُنَّها أنَََّ الَنََّبيَ ژ قالَ: )إنَّّ الَرَِفْقَُّ 

لا يَّكُونَُّ في شََيءٍٍ إلا زانَهُُ، ولا يُّنَّْزَُعُُ مَنِِْ شََيءٍٍ إلا شََانَهُُ( 

 رواهُ مَسلّمْ.

ترجمه: 

ژ  پیامبــر  کــه  اســت  روایــت  عنهــا  رضی اللــه  عایشــه  از 

فرمودنــد: »نرمــی و ملایمــت در هــر چیــزی باشــد، آن را زیبــا و 

پسندیدهٔ می سازد، و اگر از چیزی برداشته شود، آن را زشت و 

ناپسند می کند.« به روایت مسلم. 

از نشانه های سلیقه ورزی و ذوق و ادب آن است که انسان در 

برخورد با دیگران با نرمی و مهربانی رفتار کند و از تندی و خشونت 

دوری نمایــد. همین طور در ســخن گفتن با مــردم و رفتــار کردن در 

مجالس، یــا هنگام پاســخ دادن به پرســش های دیگران بایســتی 

خوش برخورد، آرام و نرم خو باشد. چرا که انسان ها از فرد تندخو و 

خشــن متنفر بوده و از هم نشــینی با او بیــزار هســتند، دیدارش را 

ســنگین دانســته و از صحبت با او پرهیز می کنند و از آمدن وی به 
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جمع شان یا همراهی اش در سفر خوشحال نمی شوند. 

 شرح حديث:

پیامبر ژ فرمودند: »رفق« رفق یعنی نرمی، آسان گیری، دوری 

از خشونت و تندی در گفتار و کردار. در ادامه فرمودند: »در هر چیزی 

باشــد، آن را زیبا و پســندیدهٔ می ســازد..« یعنی هر جا که نرمی به 

کار گرفته شود، آن را زیبا و پسندیده می کند. مثلا اگر افراد خانواده با 

نرمی با یکدیگر رفتار کنند، خانه شــان محیطی آرام، زیبا و دلنشــین 

خواهــد شــد. اگــر زن و شــوهر بــا نرمی و مــدارا بــا هــم رفتــار کنند، 

زندگی شــان پایــدار و آرام می ماند. اگر پــدر در برخورد بــا فرزندانش 

نرمی نشان دهد، روابطشان شیرین و دل پذیر خواهد بود، همچنین 

اگر دوستان با یکدیگر با نرمی تعامل داشته باشند، روابطشان پایدار 

و هماهنگ خواهد شد. 

نرمی و ملایمــت در همه‌ امور زندگی از جملــه در حل اختلافات، 

تربیت فرزندان، حل مســائل زناشویی و.. نقش دارد. حتی در برخورد 

با اشــیای بی جان نیز مؤثر اســت؛ مثلا هنــگام برنامه ریــزی یا تعمیر 

رایانه، رانندگی، نوشتن، خیاطی و مانند آن. 

در ادامه فرمودند: »و اگر از چیزی برداشته شود، آن را زشت 

و ناپســند می کند.« اگر نرمــی و ملایمــت از خانه، روابط دوســتانه، 
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هنــگام رانندگی یا هــر موقعیت دیگری برداشــته شــود و جــای آن را 

خشــونت و تندی بگیرد، آن چیز زشــت و ناپســند خواهد شــد. برای 

مثال، هیچ صحنه ای ناخوشــایند تر از دیدن پدری نیست که خانه  را 

پــر از فریــاد و ناســزا می کند، و یــا راننــده ای عصبــی که بــا رفتارهای 

خطرناک، دیگران را آزار می دهد، با کوچک ترین اشتباهی خشمگین 

 بــا خودرو خــود به ســمت دیگــران منحرف 
ً
می شــود، و گاهی عمــدا

می شود و یا به طور ناگهانی جلو کسی ترمز می کند و همانند این ها. 

پس یکی از نشــانه های ســلیقه ورزی و ادب و ذوق آن است که 

انسان با نرمی و آرامش وارد خانه شود. اگر از خودرو پیاده می شود 

در را بــا نرمی ببنــدد، نه اینکــه آن را با شــدت بکوبد. همچنیــن اگر در 

مجلســی حضور می یابد نباید بــا پرخاش و صدای بلنــد به گفتگوی 

دیگران اعتراض کند. 

روزی در مجلســی عمومی که مملو از مهمان بود حضور یافتم. 

یکی از دوستانم که دانشــجو بود حدیثی را بیان کرد. فردی اعتراض 

کرد و گفت: »آیا این حدیث ضعیف نیست؟« دوستم پاسخ داد: »این 

حدیــث را بخــاری روایت کــرده اســت«. چهــره‌ آن مــرد تغییر کــرد و با 

حالتی تند گفت: »حتی اگر بخاری آن را نقل کرده باشد، ممکن است 

ضعیــف باشــد؛ بخــاری کــه معصــوم نیســت!« دوســتم گفــت: »بله، 

بخاری معصوم نیست، اما این حدیث صحیح است«. آن  مرد لحنش 
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تندتــر شــد، آثــار خشــم در ســیمایش هویــدا بــود امــا حاضــر نبــود 

اشــتباهش را بپذیــرد، گفت: »این حدیث ضعیف اســت، وکســی که 

حدیثی را برای مــردم نقل می کند، ابتــدا باید از صحــت آن اطمینان 

حاصل کند«. روش برخورد این مرد مناسب نبود؛ انسان می تواند با 

نرمــی و آرامش به ســخنی اعتراض نمــوده و یا نقدی را مــطرح کند. 

من در دل خود فکر می کردم: حالا دوستم چه واکنشی نشان خواهد 

داد؟ آیــا فریــاد را بــا فریاد پاســخ خواهــد داد؟ آیا فضــای آن مجلس 

خــراب خواهد شــد بــدون اینکه ســودی حاصل شــود؟ اما دوســتم 

پاسخ داد: »بله، از این توضیح شما ممنونم. ان شاء الله بعد از پایان 

صحبت هایمان درجه‌ صحت حدیث را بررسی خواهم کرد« و سپس 

صحبتش را ادامه داد و موضوع به خوبی ختم شد. 

از جمله نشــانه های نداشــتن نرمی و مــدارا در برخــی افراد این 

اســت که هنگام دســت دادن، دســت تو را با شــدت تــکان می دهد. 

همچنین برخی افراد شــوخی های خشــن و تند می کنند، یا اینکه با 

پرخــاش و فریــاد، دیگــران را نصیحــت می کنند، یــا با فــرد گناهکار و 

خطاکار با شــتاب زدگی و خشــونت برخورد می کنند، همــه‌ این ها با 

ســنت پیامبر ژ و اخلاق و منش بزرگوارانه‌ ایشــان در تضاد اســت. 

پیامبر ژ می فرماید: »همانا خداوند نرم خوست، و نرمی را دوست 

دارد، و به خاطــر نرمــی چیــزی می بخشــد کــه به خاطــر خشــونت و 
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چیزهــای دیگر نمی بخشــد«.))) و نیــز فرمودند: »هــرگاه خداوند برای 

اهل خانه ای خیر و خوبی بخواهد، نرمی و مدارا را در میان آن ها قرار 
می دهد« . )))

به خاطر دارم در ســال ۱۴۲۴ هجری قمــری – ۲۰۰۴ میلادی ناظر 

یکی از جلســات امتحان در دانشــگاه بودم. حدود صد دانشجو برای 

امتحانات نهایی در سالن حضور داشتند، و ده  نفر از اساتید دانشگاه 

و همکارانم در آنجا حضور داشــتند تــا نظم را حفظ نمــوده و مانع از 

تقلب کردن دانشجوها شوند. در میان این اساتید، یک جوان نیز بود 

که در مقطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه مشغول به تحصیل بود. ما 

از این دانشجویان برای کمک در برقراری نظم جلسات امتحان کمک 

می گرفتیم، چون تعداد اساتید رسمی دانشکده برای همه‌ سالن ها 

کافی نبود. 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی، افرادی هســتند که از دانشگاه 

فــارغ التحصیــل شــده اند و در مقطــع کارشناســی ارشــد و یــا دکترا 

تحصیل می کنند و ظاهرشان نشان دهنده‌ این است که افرادی بالغ 

و جدی هستند، تا جایی که برخی دانشجویان گمان می کنند آن ها 

اساتید رسمی دانشگاه هستند. 

)- روایت مسلم.

)- روایت امام احمد
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در جریــان امتحــان، یکــی از دانشــجویان چندیــن بــار بــه برگــه‌ 

همکلاســی اش نــگاه انداخــت. ناظر امتحــان بــه او تذکــر داد، اما آن 

دانشــجو جسورتر از حــد معمول بــود و بــه نگاه هایش ادامــه داد، و 

حتی شروع کــرد با صحبت کــردن بــا همکلاســی اش! در نتیجه ناظر 

جلســه ناچار شــد برگه‌ او را بگیرد و اجازه ندهد امتحانــش را کامل 

کند، که این کار به معنای مردود شــدن دانشجو در آن درس بود. این 

ناظــر، جوانــی تــازه فــارغ التحصیــل شــده و دانشــجوی تحصــیلات 

تکمیلی بــود و تجربه‌ کمــی در برخورد با دانشــجویان داشــت. وقتی 

برگه را گرفت، دانشجو خشمگین شد و سعی کرد برگه را پس بگیرد. 

ناظر هم برگه را به طرف خود کشــید. دانشــجو فریــاد زد: »من چیزی 

ننوشــتم! تقلب نکردم! با دوســتم صحبت نکردم!« ناظر هم با همان 

شــدت به او پاســخ داد. من رئیــس حوزه‌ امتحان در آن ســالن بودم. 

دانشــجویان بــه ایــن صحنه نــگاه می کردنــد و برخــی از آن هــا از این 

شلوغی برای تقلب کردن سوء اســتفاده می کردند، زیرا اساتید دیگر 

نیز سرگرم این ماجرا شده بودند. دانشجو خشمگین ایستاده بود، و 

خشم باعث می شود که انســان حکمت و قدرت تفکرش را از دست 

 با شتاب رفتم، دیدم 
ً
بدهد. با شتاب به ســمت آن دو رفتم، بله واقعا

که آن دانشــجو از شــدت خشــم کنترل خود را از دســت داده و حتی 

ممکــن اســت آن اســتاد را بزنــد، جســم تنومنــدی هــم داشــت. اگر 

نیروهای انتظامی را صــدا می زدیم ماجرا پیچیده  می شــد. برگه را از 
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دســت ناظر گرفتم و از او بابت دلسوزی اش تشــکر کردم،  ســپس با 

آرامش کامل برگــه را به دانشــجو برگرداندم و با کمــال نرمی گفتم: 

»بنشین پسرم، امتحانت را ادامه بده«. دانشجو نشست، در حالی که 

نفس نفس می زد و دستش از شــدت خشم می لرزید. من ناظر را به 

کناری بردم و به او گفتم: »ما گزارشــی درباره‌ این دانشــجو خواهیم 

نوشــت که در امتحــان تقلــب کــرده و از دیگــران کمک گرفته اســت. 

همچنین دانشــجویانی که کنار او بودنــد و او به برگه هایشــان نگاه 

کرده را خواهیم طلبیــد و از آن ها گواهی می گیریــم، در نتیجه، او در 

ایــن درس مــردود خواهــد شــد. پــس بگــذار هــر چقــدر می خواهــد 

بنویسد، زیرا امتحانش از همین لحظه باطل شده است«. چهره‌ ناظر 

 دانشــجو در آن درس مردود 
ً
شکفت و احســاس پیروزی کرد، و واقعا

بــه  از آن کــه عصبانیتــش فروکــش کــرد، خــود او هــم  شــد. و پــس 

 هیــچ گاه نرمــی و مــدارا در چیــزی وارد 
ً
اشــتباهش پی بــرد. و واقعــا

نمی شود مگر این که آن را زینت می دهد. 

و از جملــه ماجراهــای تاریخی این اســت کــه می گوینــد گالیله 

فیلســوف و اخترشــناس معروف کــه در ســال ۱۰۵۲ هجــری قمری – 

۱۶۲۴ میلادی در ۷۷ سالگی درگذشــت، نظریه ای در رابطه با گردش 

زمین بــه دور خورشــید منتشــر کــرد، بزرگان کلیســا بــا وی مخالفت 

نموده و او را به دادگاه ارجاع دادند، حکم صادر شــد که اگر گالیله از 
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نظریــه اش بازنگــردد اعــدام خواهد شــد. او گفــت: »مــن از نظریه ام 

بازگشتم، مرا رها کنید«. گفتند: »باید اعتراف نامه بنویسی که زمین 

نمی چرخد« برگه ای به او دادند، او برگه را گرفت و شروع به نوشتن 

کرد: »من گالیله، اقرار می کنم که زمیــن نمی چرخد«، در حالی که زیر 

لب با صدایی آهسته زمزمه می کرد: »اما می چرخد...اما می چرخد!«. 
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6
در کاری که به تو مربوط نیست، 

دخالت نکن

عُنَِ أبَي هُُرََيّرََةََ  قالََ: قالََ رسولَُ اللهِِ ژ : )مَنِِْ حَُسـنِِ 

إسْلامِ الَمََرَْءِ: تَُرَْكُهُُ مَا لا يَّعْنَّيِْـهُِ( رواهُُ الَتُرَمَذي.

ترجمه: 

ابو هریرهٔ  روایت می کند که رسول خدا ژفرمودند: »از 

نیکوییِ اسلامِ انســان، این اســت که آنچه به او مربوط نیســت، 

رها کند« روایت ترمذی. 

از نشانه های داشتن ســلیقه و ذوق و ادب این است که انسان 

از پرســیدنِ ســوال هایی کــه بــه او مربوط نیســتند، خــودداری کند؛ 

ماننــد این که کســی از دیگــری بپرســد: »حقــوق ماهیانــه ات چقدر 

ازدواج  »چــرا  گرفــت؟«،  تمــاس  تلفنــت  بــا  کســی  »چــه  اســت؟«، 

نکرده ای؟«، »این هدیه را از کجا گرفته ای؟« یا »به چه مناسبتی این 

هدیه را گرفته ای؟«.

گاهی حتــی ســوال هایی مــطرح می شــوند کــه خصوصی تر از 

: »دلیل طلاق دخترت چه بود؟« یا »چرا برادرت به 
ً
این ها هستند؛ مثلا
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هیــچ  ســوال هایی  چنیــن  این هــا.  ماننــد  و  اســت؟«  افتــاده  زنــدان 

فایده ای برای پرسش کننده ندارند. بدتر از همه، وقتی است که این 

نوع سوال ها در جمع و در حضور دیگران مطرح شوند و دیگران هم 

آن را بشــنوند، در چنیــن حالتی بی ادبــی و بی ذوقی فرد، آشــکارتر و 

ناپسندتر خواهد بود.

 شرح حديث:

 پبامبر ژ فرمودنــد: »از نیکوییِ اسلامِ انســان، این اســت 

بــه  او  پایبنــدی  تمامیــت  و  انســان  اسلام  کمــال  از  یعنــی  کــه....« 
شریعت آن اســت که در اموری که به او مربوط نمی شــود، دخالت 

نکند. همــان طور که از نشــانه های نیکویــی اسلام انســان، برپایی 

نماز، صدقــه دادن، تلاوت قــرآن، و آزار نرســاندن به دیگران اســت، 

همچنین از نشانه های نیکویی اسلام آن است که فرد در اموری که 

بــه او ارتباطــی نــدارد، دخالــت نکنــد. و از نشــانه های روی گردانی 

خداوند متعال از بنده، آن است که مشغله و دغدغه‌ او را در اموری 

قرار دهد که به او ارتباطی ندارد.

در ادامــه فرمودند: »آنچه بــه او مربوط نیســت را رها کند«. 

یعنــی این که ســؤال نکنــد و پیگیــر اموری نباشــد که بــه او مربوط 

نمی شود، و نه جزو حوزه‌ کاری اوســت، و نه به زندگی شخصی او 
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ارتباط دارد، و نه در دین و دنیایش به آن نیازی هست.

و کســی که به دخالت در امور بی ربط عادت کنــد، در او نوعی 

علاقه و وابســتگی و دلبســتگی به دانســتن جزئیات اخبار مردم و 

اســرار زندگی شــان به وجود می آید، و ممکن است این وضعیت به 

آن جا برســد کــه بــه تجســس در کار دیگــران بپــردازد، و در همه جا 

دنبــال خبــر باشــد، و چه بســا بــرای برطرف کــردن عطش خــود به 

شنیدن اخبار، گرفتار غیبت و نقل سخن بین مردم شود.

ــالَ، 
َ
ــا: قِيــلَ وَق

ً
لاث

َ
ــمْ ث

ُ
ك

َ
ــرهَِ ل

َ
و پیامبــر ژ فرمودنــد: »إنَِ اللَــهَ كُ

الِ«)))   یعنی: خداوند برای شما سه چیز 
َ
 السُؤ

َ
رَةَ

ْ
ث

َ
مَالِ، وَكُ

ْ
 ال

َ
اعَة

َ
وَإضِ

را ناپسند دانسته اســت: »حرف های بی اســاس و پراکنده«، »تلف 

کردن مال«، و »پرسش های بی موردِ فراوان«  پس شایسته نیست 

انســان چیزی را بپرســد مگر آن چه به او مربوط اســت. و نیز پیامبر 

وْ 
َ
يْــراً أَ

َ
لْ خ

ُ
يَق

ْ
ل

َ
يَــوْمِ الآخِــرِ ف

ْ
مِــنُ بِاللَهِ وَال

ْ
انَ يَُؤ

َ
ژ فرمودنــد: »مَــنْ كُ

لِيَصْمُــتْ«)))   یعنی: هر کس بــه خدا و روز قیامت ایمــان دارد، باید 

ســخن نیک بگوید یا ســکوت کند؛ یعنی فقط درباره‌ چیزی ســخن 

بگوید که امیدوار است از آن پاداش )دنیوی یا اخروی) کسب کند . 

اما آن چه موجــب آزار دیگــران، یا ناراحتی دل هایشــان، یا افشــای 

1- به روایت بخاری و مسلم

2- به روایت بخاری و مسلم
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اسرارشان شود، درباره‌ آن سخن گفتن جایز نیست.

و مــن – نیــز هماننــد خیلی هــای دیگر – از دســت برخــی افراد 

بدرفتار و بی ذوق و ســلیقه رنج برده ام، کســانی که در کارهایی که 

 شخصی در مجلس 
ً
به آن ها مربوط نیســت، دخالت می کنند. مثلا

ضیافتی که ده نفر حضور دارند، از من می پرسد: »پُست دیشبت در 

توییتر، منظورت فلان چیز بود؟« یا می گوید: »شــنیده ام پســرت در 

دانشگاه پذیرفته نشــده، آیا نمراتش کافی نبوده است؟« یا درباره‌ 

مســائلی تجاری یــا اجتماعــی پرس وجــو می کند و پرســش هایی 

می پرسد که نشان دهنده‌ بی ذوقی پرسشگر است، و پرسش او نیز 

سودی برایش ندارد.

 اگر از 
ً
من روش خاصی برای برخورد با این نوع افراد دارم؛ مثلا

مــن بپرســد: »حقوقــت در دانشــگاه چقــدر اســت؟«  بــه او لبخند 

می زنم و می گویم: »از این ســوال چه ســودی می بری؟« می گوید: 

»هیچ، فقــط می خواهم بدانم«  مــن هم لبخند می زنم و ســکوت 

 او نیز ساکت می شود.
ً
می کنم، و معمولا

امــا اگر کســی کــه ایــن ســؤال )کــه در واقــع دخالــت در امری 

بی ربط اســت) را می پرسد فردی باشــد که نمی توان او را بی پاسخ 

 می گویــم: »حقوق ها با 
ً
گذاشــت، من پاســخی کلی می دهم. مثلا

توجه به تعداد سال های خدمت متفاوت است. بعضی رشته ها در 
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دانشــگاه مزایایــی دارنــد کــه دیگــر رشــته ها ندارنــد، و همــه‌ ایــن 

 فرد 
ً
اطلاعات در ســایت دانشگاه موجود اســت.«  در این جا معمولا

متوجه می شود که نمی خواهم پاسخی مشخص به او بدهم. اما 

 
ً
اگر باز هم پافشــاری کرد و ســوال را تکرار کرد، در این جا مســتقیما

می پرسم: »از این سوال چه فایده ای برایت حاصل می شود؟« ولی 

 قصد دارد برای 
ً
 نیاز به پاســخ دارد – مثلا

ً
اگر ببینم پرسشــگر واقعا

کاری در دانشگاه اقدام کند – آنگاه به او پاسخ خواهم داد.

و رعایــت ایــن نــوع ادب، در مجالس زنــان بیشــتر مورد تأکید 

 علاقــه ای ندارنــد کســی از اسرارشــان یا 
ً
اســت؛ زیرا زنــان معمــولا

جزئیات زندگی شان مطلع شود، و از ســوال های فضولانه ناراحت 

می شوند.

بنابرایــن، لازم اســت انســان با نفس خــود مبارزه کنــد، چون 

 دل انســان میل به ســؤال و کنجکاوی درباره ‌ اخبار دیگران 
ً
معمولا

دارد. و باید دانست که:

از نشــانه های نیکویــی اسلام فــرد، رهــا کــردنِ چیزهایــی 
است که به او مربوط نیست.
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سلیقه  ورزی در آراستگی برای 7
دیدارهای عمومی 

عُنِ جُِنَّْدَُبِِ بنِِ مََكِيْثٍٍ  قالَ: »كانََّ رسولَُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم إذا 

قَدُمَِ الَوَفْدُُ لََبسَِْ أحَسنَِ ثَيِْابهُِ، وأمَََرََ عُلِّْيَْةَ أصَْحابهُِ بذَِلَكٍ، 

فَلَّقـــدُْ رأيّتٌُّ رســولََ اللهِِ ژ يَّومَ قَدُمَِ وَفْدُُ كنَِّْدَُةََ وعَُلَّيْْهُ 

حَُلّّـــةٌ يَّمَانيَِْةٌ، وَعَُلَّى أبي بَكْرٍَ وعُُمَــرََ  مَثِْْلُ ذلَكٍَ« 

أخرَجَِهُ ابنُِ سعدٍُ في الَطبقات .

ترجمه: 

از جُنــدب بــن مَكِِيــث  روایــت شــدهٔ کــه گفــت: »هــرگاهٔ 

هیئتــی )به نمایندگــی از قبیلــه ای یا قومــی( به نــزد پیامبر ژ 
می آمــد، ایشــان بهتریــن لباس هــای خــود را می پوشــید، و به 
بزرگان و افراد برجستهٔ اصحابش نیز دستور می داد که چنین 

هیئــت  کــه  روزی  در  را  ژ  رســول الله  مــن  به راســتی  کننــد. 
هٔ وارد شــدند، دیدم که بر تن ایشــان 

َ
)نماینــدگان( قبیلــهٔ کِنــد

ه ای یمانی )لباســی زیبا از یمن( بــود، و بر تــن ابوبکر و عمر 
ّ
حل

رضی الله عنهمــا نیــز همانند آن لبــاس بود.« این روایــت را ابن 
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سعد در کتاب الطبقات نقل کردهٔ است.

از نشــانه های ذوق و ادب آن اســت که شــخص به ظاهر خود 

اهمیت دهد و هنگامی که به مکانی می رود که مردم در آن جا گرد 

دولتــی،  ادارات  بــازار،  عروســی،  مســجد،  ماننــد   – می آینــد  هــم 

شرکت ها و... – لباســی پاکیزه و آراسته بپوشــد؛ چرا که لباس زیبا 

نشانه‌ ذوق شــما و حســن توجهتان به احساســات مردم است. و 

پیامبر ژ نیز بر این موضوع بسیار اهتمام داشت.

 شرح حديث:

جندب بن مکیث می گوید: )هرگاهٔ هیئتــی ]به نمایندگی از 

قبیلــه ای یا قومــی[ به نــزد پیامبــر ژ می آمد، ایشــان بهترین 

لباس های خــود را می پوشــید( پیامبر ژ به لباس و ظاهر خود 
توجه داشت، و از جمله‌ آن، پوشیدن لباس زیبا هنگام استقبال از 

هیئت ها )نمایندگان قبایل) بود؛ کسانی که به مدینه می آمدند تا 

با پیامبر ژ دیدار کنند.

برجســتهٔ  افــراد  و  بزرگان  )بــه  می گویــد:  ادامــه  در  راوی 

اصحابش نیــز دســتور مــی داد که چنیــن کننــد( پیامبــر تنها به 
پوشــیدن لبــاس نیکــو و زیبا بســنده نمی کــرد، بلکــه بــه بزرگان و 
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همراهان خاص خود نیز دستور می داد که آراسته باشند و ظاهری 

نیکو داشته باشند؛ با بدنی پاکیزه و لباس هایی مرتب.

همچنان که شایسته است پدری که فرزندانش او را همراهی 

می کننــد، هنگام رفتن بــه دیدارهــای عمومی با مــردم، آن ها را به 

او  بــا  اگــر  و  کنــد.  توصیــه  خــوب  لبــاس  پوشــیدن  و  آراســتگی 

خدمت کاری یا راننده ای هســت و قصد رفتن به عروســی یا مانند 

آن را دارد، بایــد بــه او هــم بگویــد کــه لباس زیبــا بپوشــد و عطری 

خوش بزند.

راوی می افزاید: )به راستی من رسول الله ژ را در روزی که 

هٔ وارد شــدند، دیدم کــه بر تن 
َ

هیئــت )نماینــدگان( قبیلهٔ کِنــد
ه ای یمانی ]لباســی زیبا از یمن[ بود( قبیله‌ »کِنده« از 

ّ
ایشان حل

بزرگ ترین قبایل عرب بود و جایگاه مهمی داشــت. پس پیامبر ژ  

برای استقبال آن ها خود را آراست. ایشان هنگام استقبال از مردم 

بهترین لباس خود را می پوشید، نه فقط هنگام رفتن نزد آن ها.

در این رفتار، نکته ای نهفته اســت برای کسانی که مهمانی به 

خانه شان می آید؛ که باید با لباسی مناسب و شایسته با مهمانان 

دیدار کنند، نه بــا لباس های معمولی خانه. این رفتار، نشــانه ای از 

احترام به مهمان است.
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در ادامه می گوید: )و بر تن ابوبکر و عمر رضی الله عنهما نیز 

همانند آن لبــاس بود.( ابوبکر و عمــر رضی الله عنهما از همراهان 

هنــگام  نیــز  دو  آن  بودنــد.  ژ  پیامبــر  همیشــگی  وزیــران  و  ویــژه 

استقبال از هیئت »کِنده«، لباس های زیبایی بر تن داشتند.

و پیامبر ژ در این زمینه الگو بود. او لباسی ویژه برای دو عید 

ایــام،  ایــن  چــون  ؛)))  داشــت  جمعــه  روز  و  فطــر  عیــد  و  قربــان 

مناسبت هایی هستند که مردم در آن بیش از دیگر مواقع گرد هم 

می آیند، پس شایسته است مســلمان در این مواقع به ظاهر خود 

توجه کند، و نباید مردم او را جز با ظاهری آراســته ببینند. و پیامبر 

ژ فرموده است: »چه اشــکالی دارد که هر یک از شــما – اگر توان 
دارد – بــرای روز جمعــه دو لبــاس جداگانــه غیــر از لبــاس کار خود 

داشته باشد؟«)))  یعنی هنگام رفتن به مســجد برای نماز جمعه و 

دیدار مردم، خود را بیاراید.

پــس از نشــانه های ســلیقه ورزی و ذوق و ادب، آن اســت کــه 

شــخص به زیبایی ظاهر خــود توجــه کند، به ویــژه وقتی بــه میان 

مردم می رود یا با افرادی دیدار می کند که برای نخســتین بار آن ها 

)- روایت بیهقی

)- روایت ابوداود و ابن ماجه
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را می بیند.

مردم، هنــگام اولین بــرخورد با یک نفــر، اگر ظاهرش آراســته 

باشد، بیش تر از او خوششان می آید و او را محترم تر می شمارند. و 

چه بسا همین ظاهر خوب باعث شود ارزش بیشتری برای او قائل 

شــوند. و اگر بعد از ســخن گفتن بــا او، شــخصیتش را شــناختند، 

ارزش او نزدشان یا بیش تر می شود، یا کم می شود اگر حرف هایی 

ناروا بزند.

من به یاد دارم مردی را که در مجلســی عمومی شــرکت کرده 

بود، لباسی زیبا پوشیده بود، اما سخنان زشــت و ناپسند به زبان 

آورد. مــردی عاقــل بــه او گفــت: »ای فلانــی، یــا بایــد مثــل لباسَــت 

صحبت کنی، یا لباسی بپوشی که در حد سخنانت باشد!«

خــوب بــودن لبــاس بــه معنــی گران قیمت بــودن آن نیســت. 

مقصود آن است که لباسی تمیز و خوب بر تن داشته باشی.

جابــر بــن عبداللــه رضی الله عنهمــا روایت کــرده اســت: روزی 

پیامبــر ژ به دیدار ما آمد، مــردی را دید کــه لباس هایش چرکین 

بود. فرمود: »آیا این شــخص چیزی پیدا نمی کند که لباســش را با 
آن بشوید؟«)))

)- روایت احمد و ابوداود
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پس اگر لباس زیبایی نداری، دست کم لباس خود را بشوی و 

با لباس های آلوده در میان مردم ظاهر نشو.

و وقتــی پیامبــر ژ فرمــود: »کســی کــه در دلــش ذره ای تکبر 

باشد، وارد بهشت نمی شود« صحابه می دانستند که آراسته بودن 

در لباس، امری محبوب است. مردی پرســید: »ای رسول خدا، من 

دوست دارم لباس پاکیزه بپوشــم، مویم را روغن بزنم، بند کفشم 

نو باشد...« و چیزهایی دیگر را برشمرد تا این که گفت حتی دوست 

دارم بند تازیانــه ام نو و تمیز باشــد. پرســید: »آیا این کارهــا از تکبر 

اســت؟« پیامبــر ژ فرمــود: »نــه، این هــا از زیبایــی اســت. و همانا 

خداوند زیباست و زیبایی را دوســت دارد. اما تکبر، رد کردن حق و 
تحقیر مردم است.«)))

توجه بــه ظاهــر، نشــانه‌ ســلیقه ورزی و ذوق و ادب اســت؛ نه 

فقط در برابر مــردم، بلکه حتی در خانه ات، نزد همســر و فرزندانت. 

ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: »به خدا سوگند، همان طور 

که دوســت دارم همســرم خود را برای من بیاراید، من هم دوست 

دارم برای او آراسته باشم.« پس بی ذوقی است که تنها برای مردم 

خود را بیارایی، ولــی در خانه به این امر بی اعتنا باشــی؛ به گونه ای 

1- روایت احمد. و شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است.
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کــه فرزندانت تــو را با لباســی کهنــه یــا شــلوار و پیراهنی زشــت و 

قدیمی ببینند. بلکه در خانه ات نیز باید خود را آراسته کنی.

و این آراستگی در مسجدها بیشتر مورد تأکید است. شایسته 

نیســت انســان با لباس خانه اش – اگر زیبا نیســت – یا بــا پیراهن 

خواب بــه مســجد برود، یا فرزنــد کوچکــش را با لباســی کثیف به 

مســجد ببرد. بلکه آراســتگی برای رفتن به خانه‌ خداوند، مهم تر از 

هر جای دیگر است.
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و 8 سلیقه  ورزی در خوش  بویی 
استعمال عطر

 أنَََّ الَنََّبيَ ژ قالََ: )حَُبِبََ إلَيَ مَنِِ  عَُنِ أنَسِْ بنِِ مَالَكٍٍِ 

دَُنيْاكمْ الَنَِّســاءُ والَطّيْْبَُ، وجُِعِلَّتٌّْ قُرََةَُ عَُيْْنَّي في الَصَلاةَ( 

رواهُُ أحَمَدُ.

ترجمه: 

ژ   روایــت اســت کــه پیامبــر خــدا  از انــس بــن مالــک 

فرمود: »از دنیای شما، زنان و عطر )خوش بو بودن( در دل من 

محبوب شدهٔ است، و روشنی چشــمم در نماز قرار دادهٔ شدهٔ 

است.« روایت احمد. 

شریعت اسلام به انسان دســتور داده است که به احساسات 

و عواطــف اطرافیــان خــود توجــه کنــد. از ایــن رو، او بایــد بــه بوی 

لباس هایش توجه داشــته باشــد، و موی زیر بغل خود را بزداید تا 

دیگران را با بوی عرقش نیازارد. همچنین باید از مسواک استفاده 

کند تا مردم را با بوی دهانــش آزار ندهد. یکی از مظاهر این توجه، 

علاقه به اســتعمال عطر اســت؛ هم بر بدن و هم بر لبــاس، به ویژه 

زمانی که انسان به مکان هایی می رود که مردم در آن گرد می آیند؛ 
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مانند مسجد، مجلس عروسی، بازار و امثال آن.

 شرح حديث:

پیامبر ژ فرمودند: »از دنیای شما  برای من محبوب شدهٔ 

بــرای  را  آن  خداونــد  و  اســت،  سرســبز  و  شــیرین  دنیــا  اســت:...« 

حدیــث،  ایــن  در  ژ  خــدا  پیامبــر  اســت.  داده  زینــت  بندگانــش 

چیزهایی را که از دنیای فانی دوست دارد با ما در میان می گذارد.

ایشــان فرمودند: »زنان«: مــراد از زنان، زن عفیــف، با اخلاق، و 

مهربانــی اســت کــه نســبت بــه همســر و فرزندانــش بــا لطافت و 

محبت رفتار می کند و آنان را غرق در مهر و عطوفت می کند. چنین 

زنــی از جملــه محبوب ترین چیزهــا نزد مــردان در دنیاســت. پیامبر 

ژنیــز فرموده اســت: »بهتریــن بهــره‌ دنیــوی، زن صالح اســت.«)))  
بهترین زنان نیز همســران پیامبر بودند؛ مادران مؤمنان که پیامبر 

دوســت  را  ایشــان  نیــز  آنــان  و  می داشــتند  دوســت  را  آنــان  ژ 
می داشتند.

و فرمودنــد: »عطــر« : یعنی عطرهــا و رایحه های خــوش، و هر 

نوع ماده خوشــبویی که بدن با آن خوشــبو می شــود یا بر پوســت 

1- روایت مسلم.
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مالیده می شــود. انس  گفته اســت: »هرگاه پیامبر ژ از یکی از 

کوچه های مدینه عبور می کرد، مردم بوی عطر ایشان را احساس 
می کردند و می گفتند: رسول خدا از این راه گذشته است« .)))

دادهٔ  قــرار  نمــاز  در  چشــمم  روشــنی  »و  فرمودنــد:  ســپس 

شــدهٔ«، روشنی چشــم یعنی آنچه انســان دوســت دارد و دیدنش 
مایه‌ آرامش، اطمینان و قرار یافتن دل است. نماز نور چشم پیامبر 

ژ بود زیرا مایه‌ شادی و آسایش وی بود. 

بنابراین، از نشانه های سلیقه ورزی و ذوق و ادب این است که 

انسان به بوی بدن خود توجه کند، به ویژه وقتی به میان جمعی از 

مــردم می رود؛ چــه در مســجد، چه در عروســی، محــل کار، یا حتی 

خانه و هنگام بــرخورد با همســر و فرزندانش. در همــه این موارد، 

لازم است به بوی بدن خود توجه کند، خوشبو باشد، بوی عرق را 

از بین ببــرد )چــه در ناحیه زیر بغــل یا ســایر جاها)، و بــوی دهان و 

لباسش را نیز خوشایند نگه دارد. چرا که مردم از شخصی که بوی 

ناخوشایند می دهد رنج می برند و از او فاصله می گیرند؛ هرچند از 

روی شرم و رودربایستی چیزی نگویند.

پــس از نشــانه های ذوق و ادب آن اســت کــه انســان بــه ایــن 

1- روایت بزّّار.
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مسائل رسیدگی کند. کسی که به آن بی توجه است و به نظافت و 

بوی بدن خود اهمیت نمی دهد، چگونه انتظار دارد که فرزندانش 

هنگام ورود او به خانه او را در آغوش بکشند یا همسرش با علاقه 

به ســوی او بیایــد، در حالی کــه آنــان از بــوی ناخوشــایندش رنج 

می برند؟

و بهترین الگو در این زمینه، پیامبر ژاست که با عطر خوش 

شناخته می شد. 

چه بســیار شــوهرانی کــه از عــدم توجه همسرشــان بــه بوی 

خــوش ناراحت انــد، و زنانــی کــه از بــوی ناخــوش همسرشــان در 

رنج انــد، ولی هر دو طــرف از روی خجالــت و تعارف و رودربایســتی 

چیــزی نمی گویند. حتی ممکن اســت فرزنــدان هم از بــوی بد پدر 

خــود رنــج ببرنــد، به ویــژه اگــر ایــن بــوی بد همــراه بــوی ســیگار و 

چیزهایی شبیه آن باشد.

در پایان: 

در کنــار توجــه بــه اســتعمال عطــر، بــر انســان لازم اســت کــه 

سنت های فطرت را رعایت کند؛ از جمله زدودن موی زیر بغل، موی 

شرمگاه، کوتاه کردن سبیل، و اموری از این دست.
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سلیقه  ورزی در خوش  رویی 9

عَُنِْ جَِرَيّرَِ بــنِِ عُبدُِ اللهِِ الَبَجَلّي  قــالَ: »مَا حََجَبَنَّيِ 

الَنََّبيُ ژ مَنَّذُ أسْلَّمَتٌُّ، ولا رآني إلا تُبسَمَْ في وجِْهِي« 

رواهُُ الَبخاري ومَسلّمْ.

ترجمه: 

از جریر بن عبدالله بجلی  روایت اســت که: »از زمانی 

که مســلمان شــدم، پیامبر خدا ژ هرگز مــرا از حضور خود 
بازنداشــت و هرگز مرا ندید مگــر اینکه به رویــم لبخند زد.« 

به روایت بخاری. 

از جلوه هــای ادب و خوش رفتــاری ایــن اســت کــه انســان 

دیگــران را با چهــره ای گشــاده و لبخنــدی زیبا ملاقــات کند. این 

رفتار باعث ایجاد محبــت، انس و نزدیکی میان مردم می شــود. 

پس »هیچ کار نیکی را هرچند کوچک، کم اهمیت مشمار. اگر آن 

نیکی، فقط روبه رو شــدن با برادرت بــا چهره ای باز و خوشــحال 
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باشد«)))  و »لبخند زدن تو به چهره‌ برادرت، برای تو صدقه  است« 
(((.

 شرح حديث:

جریر  می گوید: » پیامبر خدا ژ هرگز مرا از حضور خود 

بازنداشــت..« پیامبــر ژ در رفتــار خــود با مــردم بســیار مهربان و 
فروتــن بــود. او درِ مجلــس خــود را بــر روی مــردم نمی بســت و از 

پذیرش و دیدار هیچ کس خودداری نمی کرد؛ به ویژه کسانی که در 

اسلام تأثیرگذار بودند یا در میان قوم خود جایگاه ویژه ای داشتند. 

یکــی از نمونه های این رفتار، آن چیزی اســت که جریــر بن عبدالله 

بجلی  روایت کرده است؛ او پس از اسلام آوردن، پیامبر ژ را در 

خانه و مجالسش ملاقات می کرد و پیامبر ژ هرگز مانع ورودش 

نمی شد. البته طبیعی است که جریر زمان و موقعیت مناسب برای 

دیدار را می دانســت؛ چون او در قوم خود شخصیتی بزرگ و باوقار 

بود و شأن پیامبر ژ را نیز درک می کرد.

می گویــد: »از زمانــی که مســلمان شــدم« جریر بــن عبدالله 

)- روایت مسلم

)- حدیث صحیح به روایت ترمذی.
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بجلی  یک ســال پیش از وفات پیامبر ژ اسلام آورد.)))  او مردی 

بلندقد و خوش چهــره بود. پیامبر درباره اش فرمــود:  »بر چهره اش  
نشانی از فرشتگان است« .)))

 او در ادامه می گوید: »و هرگز مــرا ندید مگر این که به رویم 

لبخند زد«. رسول خدا ژ هرگاه جریر را می دید، به او خوش آمد 
می گفت، در چهره اش لبخند می زد و او را گرامی می داشــت. جریر 

نیز مردی حکیم، بااخلاق و سنجیده در گفتار و کردار بود.

بنابرایــن، خوش رویی و لبخنــد زدن به دیگران، رفتاری اســت 

ژ و نشــانه‌ اخلاق نیکــو و ذوق بــالای  برگرفتــه از ســنت پیامبــر 

انسانی در همه‌ موقعیت هاست. انسان باید هنگام ورود به خانه، 

با والدین، همسر و فرزندان، همچنین در دیدار با دوستان، در محل 

کار، در اماکــن عمومی مانند مســاجد، مراســم ها و ســایر جاها با 

چهره ای بشاش و گشاده برخورد کند.

ایــن خوش رویــی در برابر کســانی کــه با چهــره ای شــاد به ما 

نزدیک می شــوند، اهمیت بیشــتری پیدا می کند؛ چراکــه خداوند 

وْ 
َ
هَا أَ

ْ
حْسَــنَ مِن

َ
حَيـُـوا بِأ

َ
حِيةٍَ ف

َ
ــم بِت

ُ
ا حُيِيت

َ
متعــال فرموده اســت:}وَإذِ

)- جریر بن عبدالله بجلی  در ســال ۱۰ هجــری قمری – ۶۳۱ میلادی مســلمان شــد و پیامبر 
ژ در سال ۱۱ هجری قمری- ۶۳۲ میلادی از دنیا رفتند.

)- حدیث صحیح به روایت امام احمد. 
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ا{ ]النســاء: ۸۶[ )]ای مؤمنان،[ هر گاه بــا درودی صمیمانه به 
َ
وه

ُ
رُد

شما سلام گویند، شما پاسخی بهتر ـ و یا همانند آن  ـ بگویید). 
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10
به  سلیقه  ورزی در خوش  آمد گویی 

مردم

عُنِِ ابنِِ عُبَاسٍٍ  قالَ: لََمََا قَــدُمَِ وَفْدُُ عَُبْدُِ الَقَيْْسِْ عَُلَّى 

خَزَُايَّا  غَيْْرََ  جَِاءُوا  الََذيِّنَِ  )مََرَْحََبًا  باِلَوَفْدُِ،  قَالََ:  الَنََّبيِِ ژ 

وَلَا نَدَُامََى( رواهُُ الَبخاريُ ومَسلّمْ.

ترجمه: 

از ابن عبــاس  روایت اســت که گفت: وقتــی هیئت قبیلهٔ 

فرمودنــد:  ایشــان  آمدنــد،  ژ  خــدا  پیامبــر  نــزد  عبدالقیــس 

»خوش آمد می گویم به شــما کــه آمدهٔ اید، در حالــی که نه خوار 

شدهٔ اند و نه پشیمان.« به روایت بخاری و مسلم. 

از جلوه های ذوق و ادب آن اســت که انسان هنگام ورود کسی، 

به گرمــی از او اســتقبال کند و خوشــحالی خــود را از دیدار او نشــان 

دهد. شایسته نیســت که فردی وارد جمع دوســتان خود شود، ولی 

حتی یــک کلمــه‌ خوش آمد نشــنود، حتــی اگــر هــر روز او را ببینند. از 

نشــانه های ادب این اســت که به او گفته شــود: »خــوش آمدی، ای 

فلانی! حالت چطور اســت؟« یا عبارات محبت آمیز و مؤدبانه‌ مشــابه 

آن. همچنین وقتی کسی همســایه یا همکارانش را می بیند، باید به 
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آن هــا خوش آمــد بگویــد؛ چراکــه نزدیکان، بیشــتر ســزاوار احتــرام و 

اســتقبال هســتند. بنابراین، باید به مادر، پدر، همســر و فرزندان نیز 

خوش آمــد گفت؛ همان گونه کــه پیامبر ژ از دختــرش فاطمه زهرا 

رضی الله عنها استقبال می کرد که در ادامه شرح آن خواهد آمد.

 شرح حديث:

 ابن عباس رضــی الله عنهمــا می گوید: »وقتــی هیئت قبیله 

عبدالقیس نزد پیامبر ژآمد«. 

هیئــت، گروهی از مــردان سرشــناس و مورد اعتمــاد یک قوم 

هســتند که برای انجام مأموریت های مهم، دیــدار با بزرگان و حل 

مسائل، از سوی قوم خود برگزیده می شوند. قبیله‌ عبدالقیس در 

شرق شــبه جزیره‌ عربستان ســکونت داشــتند. آن ها چهارده نفر از 

بزرگان خود را نزد پیامبر فرستادند؛ این گروه با ایمان، داوطلبانه و 

بدون جنگ و درگیری، به دیدار پیامبر آمدند.

»خوش آمــد  فرمودنــد:  هیئــت  ایــن  بــه  خطــاب  ژ  پیامبــر 

می گویــم بــه شــما کــه آمدهٔ ایــد« هنگامــی که ایــن هیئــت وارد 

مجلس پیامبر ژ شدند، ایشان با صدایی رسا به آن ها خوش آمد 

گفت و احساس شادی و رضایت خود را از حضور آن ها نشان داد. 
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گویی بــه حاضران می فرمــود: این میهمانــان، نزد ما دارای شــأن و 

منزلت هستند.

نــه  نــه خــوار شــدهٔ اند و  » در حالــی کــه  ســپس فرمودنــد: 

پشــیمان.« پیامبر بــرای آنان دعــا کرد که هیــچ گاه دچــار خواری و 
پشیمانی نشوند. چراکه قبیله عبدالقیس هنگامی که خبر اسلام 

به دیارشان رسید، و از راســتی و صداقت پیامبر آگاه شدند، بدون 

هیچ تکبــر یــا مخالفتــی، اسلام آوردنــد. بنابراین، نه دچــار خفت و 

خواری شدند، و نه بعد از مسلمان شدن، پشیمانی در دل آن ها راه 

یافت.

پیامبــر ژ تنهــا از هیئت هــای نمایندگــی این گونه اســتقبال 

نمی کــرد، بلکــه حتــی بــا اعضــای خانــواده اش نیــز چنین بــرخورد 

مهربانانه ای داشــت. وقتی دخترش فاطمه رضی الله عنها به دیدار 

او می آمد، به او خوش آمد می گفت و می فرمود: »خوش آمدی ای 

دخترم!« سپس بلند می شد، او را می بوسید، دستش را می گرفت 

و او را تا جایی که خودش نشســته بــود می بــرد و در همان جا او را 
می نشاند.)))

و  اســتقبال  مصادیــق  ضروری تریــن  و  مهم تریــن  از 

)- روایت بخاری در سنن کبری، و اصل آن در صحیحین است.
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آنــان  زیــرا  اســت؛  مــادر  و  پــدر  از  اســتقبال  خوش آمدگویــی، 

شایسته ترین افراد برای گرامی داشت و احترام هستند. همچنین 

میزبان وظیفــه دارد کــه به گرمــی از مهمانــان خود اســتقبال کند. 

وقتی مهمانی وارد می شــود، میزبان باید برخیزد و بگوید: »خوش 

آمــدی فلانــی، خدا تــو را حفــظ کنــد« و ماننــد ایــن جــملات زیبا و 

خوشــایند که نشــان از شــادی او بــرای حــضور مهمــان دارد. نباید 

میزبان در هنگام ورود مهمان سرد و بی تفاوت باشد؛ زیرا غفلت از 

خوش آمدگویی به مهمان یا هــر تازه واردی، این احســاس را در او 

ایجاد می کند که برای حاضران اهمیتی نداشته و کسی تمایلی به 

حضور او ندارد.

پدر خانواده باید خانواده اش را عادت دهد که هنگام ورود او 

به خانه، با روی خوش از او استقبال کنند. من خودم سال هاست 

که به کاری عادت کــرده ام، از وقتی که وصیــت پیامبر ژ به انس 

بــن مالــک  را خوانــدم؛ کــه بــه او فرمــود: »وقتــی وارد خانــه ات 

می شوی، سلام کن؛ که این کار برای تو و خانواده ات برکت خواهد 

داشــت«)))  از آن زمــان، هــرگاه وارد خانه می شــوم، با صــدای بلند 

)- روایت ترمذی و گفته اســت که این حدیث حسن صحیح اســت، و آیات قرآن نیز مؤید 
مْ 

ُ
سِك

ُ
ف
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ن

َ
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ِ
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َ
ا ف

ً
مْ بُيُوت

ُ
ت

ْ
ل

َ
خ

َ
ا د

َ
إِذِ

َ
این اســت، از جمله این فرموده‌ خداوند: )ف

 ]الــنور:)6[ )پس هرگاه وارد خانه هایی شــدید، بر 
ً
 طَيِبَة

ً
ــة

َ
دِ اللَهِ مُبَارَكُ

ْ
 مِــنْ عِن

ً
حِيةَ

َ
ت

خودتان سلام کنید؛ سلامــی از جانب خداوند، کــه پربرکت و پاکیزه اســت.) یعنی 
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می گویم: الــسلام علیکم، طوری که مطمئن شــوم همه‌ اهل خانه 

صدایم را می شنوند. هرکس که صدایم را می شنود، با صدای بلند 

پاســخ می دهد: و علیکم الــسلام. اگر فقــط یکی از فرزندان پاســخ 

دهد، می گویم: »فقــط فلانی جــواب سلام را داد!«. در اینجا، یکی از 

خواهر یا برادرهایش پاسخ می دهد: و علیکم السلام. گاهی هم در 

کنار پاسخ سلام، جمله هایی برای خوش آمدگویی هم می شنوم، 

« و امثال آن.
ً
مثل: »خوش آمدی پدر«، »اهلا

پس نباید ورودت به خانه، ســرد و بی روح باشد؛ و همین طور 

نباید خانواده ات نیز تو را با ســردی تحویل بگیرند. اگر کسی به تو 

خوش آمد گفت، باید با او همراهی کنی، و جملاتی مانند: »ســالم 

و تندرســت باشــی«، »خــوش آمدیــد«، »دیــدار شــما مایــه‌ افتخار 

ماست« و امثال آن را بگویی و هر جمله ای که در فرهنگ شما رایج 

و محترمانه باشــد. زیرا اینکه کســی بــا محبــت و خوش رویی از تو 

اســتقبال کند، ولی تو با ســردی و بی تفاوتی پاســخ بدهی، نشانه‌ 

بی سلیقگی است.

برخی از شما بر برخی دیگر سلام کنند، همچنین خداوند می فرماید: )لقد جاءكُم 
رسول من أَنفسكم) »به راستی پیامبری از میان خودتان به سوی شما آمد.»یعنی: 
از فرزندان و هم نوعان تان«. پس وقتی انسان وارد خانه‌ خود می شود، باید بر اهل 
خانه اش سلام کند؛ خواه همســرش باشد، یا فرزندانش، یا دیگر اعضای خانواده 

و بگوید: »السلام علیکم«.
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این کلمات ساده اند، ولی باعث خوشحالی دیگران می شوند 

و هیــچ زحمتی هم بــرای تو ندارنــد.  در اینجــا می توانم بــه یکی از 

دوستانم اشاره کنم. او در خوش آمد گفتن به دیگران سرد است، و 

حتــی در واکنش بــه خوش آمدگویــی دیگران نیــز، واکنش خاصی 

 وقتی وارد جمعی می شود، دیگران با محبت 
ً
نشان نمی دهد. مثلا

می گویند: »خوش آمدی، فلانی! بفرما! مجلس ما را روشن کردی!«  

امــا از او هیــچ نشــانی از خوش رویی یــا واکنش نمی بینــی. عادت 

کرده کــه چهره ای درهم و بی احســاس داشــته باشــد، بدون هیچ 

لبخند یا کلام دل نشــینی. گاهی در دلم می گویم: »آیا از ما ناراحت 

اســت؟ یــا درگیــر مشــکلی یــا بیمــاری اســت؟« دلــم می خواســت 

فرصتی پیدا کنم تا درباره‌ این سردی احساسش با او صحبت کنم. 

تا اینکه یــک روز به مــن گفــت: »خوابی دیــده ام و دلــم می خواهد 

کســی تعبیرش کند. آیا برایت تعریف کنم تا شاید از کسی بپرسی 

که بتوانــد آن را تعبیر کند؟« گفتــم: »بفرما«. گفــت: »در خواب، پدر 

خدابیامرزم را دیدم. به من گفت: ای پسرم، در بدن های ما ژن های 

اخمویــی وجود دارد! و ایــن در من و تو نمایان اســت«. خواب تمام 

شد. من سرم را پایین انداختم و ســکوت کردم. گفت: »آیا از کسی 

می پرســی کــه تعبیــر ایــن خــواب چیســت؟« لبخنــد زدم و گفتــم: 

 بــه تعبیر نیــاز ندارد؛ چــون خودش 
ً
»ســبحان الله! این خــواب اصلا

 بیان گر وضعیت توســت!« گفــت: »چطور؟« گفتــم: »چطور 
ً
صراحتا
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ندارد، تو بایــد روش بــرخوردت با دیگــران در هنگام دیــدار را تغییر 

داده و بهتــر کنــی. ایــن، نشــانه‌ ســلیقه و ادب بالاســت. و خداوند 

ا{ 
َ
وه

ُ
وْ رُد

َ
هَــا أَ

ْ
حْسَــنَ مِن

َ
حَيوُا بِأ

َ
حِيةٍَ ف

َ
م بِت

ُ
ا حُيِيت

َ
فرموده اســت: }وَإذِ

]النســاء: ۸۶[ )]ای مؤمنــان،[ هر گاه بــا درودی صمیمانه به شــما 

سلام گویند، شما پاسخی بهتر ـ و یا همانند آن  ـ بگویید).
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سلیقه  ورزی در دست دادن11

عَُنِْ أنَسِْ بنِِ مَالَكٍٍِ  قالََ: »كَانََّ الَنََّبيُِ ژ إِذَا اسْتَُقْبَلَّهُُ 

الَرََجُِــلُ فَصَافَحَهُُ، لَا يَّنَّْزُعُُِ يَّدَُهُُ مَنِِْ يَّــدُهُِِ، حََتَُى يَّكُونََّ 

الَرََجُِلُ الََذيِ يَّنَّْزُِعُُ« رواهُ الَتُرَمَذي .

ترجمه: 

از انــس بــن مالــک  روایــت اســت کــه گفت: »هــرگاهٔ 

پیامبــر ژ با کســی روبــه رو می شــد و با او دســت مــی داد، 
دستش را از دست طرف مقابل بیرون نمی کشید، تا اینکه 
آن شخص خودش دستش را جدا کند.« روایت ترمذی.))(  

از ســلیقه ورزی و ظرافت های رفتاری آن اســت که انســان 

روابط خوب خود را با دیگران حفظ کند و با شیوه ای رفتار کند 

که موجب افزایش گذشت، محبت و دوستی با دیگران شود.

یکی از ایــن رفتارهــای نیــک، دســت دادن هنگام دیــدار با 

)- شیخ آلبانی این روایت را در صحیح الجامع صحیح دانسته است.
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دیگران است. پیامبر خدا ژ با مردم به گونه ای دست می داد 

که محبت را در دلشــان جای می داد. ایشان کف دست خود را 

در کف دســت طــرف مقابــل می گذاشــت؛ نــه اینکه تنهــا نوک 

انگشــتانش را به نشانه‌ بی حوصلگی به دســت کسی بسپارد، 

چنان که برخی ها چنیــن می کنند؛ و نیز هرگز از دســت دادن با 

کســی خودداری نمی کــرد. جزئیات ایــن ادب در ادامــه خواهد 

آمد.

 شرح حديث:

انس بن مالک  در مورد پیامبر ژمی گوید: »هرگاه پیامبر ژ 

بــا کســی روبــه رو می شــد و بــا او مصافحــه می کــرد«، مصافحــه یعنی 

گذاشتن کف دست راست شخصی در کف دست راست دیگری.

مصافحه )دســت دادن) هنگام دیدار با دیگران عبادتی اســت که 

پــاداش دارد؛ چنان که پیامبــر ژ فرمود: »دو مســلمان وقتــی با هم 

از آن کــه جــدا شــوند،  دیــدار می کننــد و دســت می دهنــد، پیــش 

گناهانشــان آمرزیــدهٔ می شــود«.))(  پیامبر ژ اگــر کســی را در راه یا 
جای دیگر می دید، به او سلام می داد و با او دست می داد.

در این روایت آمده اســت که: »ایشــان دســتش را نمی کشــید«؛ 

)- روایت ابوداود، ترمذی و ابن ماجه، و شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است.
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یعنی اگر با کســی دســت می داد، آن را به ســرعت نمی کشــید؛ بلکه تا 

وقتی کــه طرف مقابل خودش دســتش را جــدا نمی کرد، دســت پیامبر 

ژ در دست او می ماند.

این کار پیامبــر ژ از روی محبت، فروتنی، و حســن خلق ایشــان 

بود. اگر کسی دســتش را زود بکشــد، ممکن اســت طرف مقابل حس 

کند کــه این دســت دادن از ســر بی میلی یــا بی حوصلگی بــوده. اما اگر 

لحظه ای دست در دست بماند، حتی فقط یک یا دو ثانیه، نشانه‌ علاقه 

و احترام است.

پیامبر ژ چنان با مردم صمیمی و خوش رفتار بود که آنها دوســت 

داشتند با او باشند و دستش را رها نکنند.

توجه به جزئیات ادب در دست دادن مهم است. از جمله اینکه اگر 

به مراسم اجتماعی مانند عروسی می رویم، دستمان را خوش بو و نرم 

نگه داریم، تا وقتی دیگران با ما دســت می دهند، نه از خشــکی دســت 

اذیت شوند، و نه بوی نامطبوعی حس کنند.

و همان طور که انس  گفته است: »من هرگز ابریشم یا دیباجی 

را لمس نکردم که نرم تر از کف دســت پیامبر ژباشــد، و هیچ بویی را 

حــس نکــرده ام کــه از بــوی پیامبرژخوش تر باشــد.«)))  دیبــاج نوعی 

)- روایت بخاری و مسلم.
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پارچه‌ ابریشمی است.

کسی که چنین باشــد، طبیعی اســت که دیگران مشــتاق دیدار و 

دست دادن با او هستند؛ چه دوستانش، چه فرزندانش و چه دیگران.

اما بعضی ها گمان می کنند که خشــونت در دســت دادن، محکم 

فشردن دست طرف مقابل، و به تندی تکان دادن دست دیگران نشانه‌ 

مردانگی است، در حالی که این کار ممکن است آزاردهنده باشد.

یادم هست در سال ۱۴۳۳ هجری قمری -۲۰۱۳ میلادی، در یکی از 

شهرهای کوچک برای گروهی از معلمان دبیرستانی سخنرانی داشتم. 

موضــوع ســخنرانی در مورد اخلاق معلم و نحــوه‌  برخورد بــا نوجوانان 

بــود. در بخشــی از صحبت هــا، بــه ظاهــر معلــم، بــوی بــدن او، و آداب 

اجتماعــی پرداختــم و در این رابطه بــه احادیث زیــادی از جمله حدیث 

انس  اشــاره کردم که: »دســت پیامبــر ژ از ابریشــم نرم تــر و از هر 

بویی خوش تر بــود«  و این که پیامبــر ژ خود را خوشــبو می کرد و به 

خود می رسید. گفتم: اگر دانش آموزی با معلمش دست دهد و دست 

نرمی داشته باشــد که خوشبوست، این برای او دلنشین است. پس از 

پایان جلسه، یکی از معلمان محترم برخاست و گفت: »آیا فکر نمی کنی 

که روغن زدن دســت یا خوشــبو کردن آن برای معلم، نوعی نرمی زنانه 

بوده و برای مردان ناپسند اســت؟ مرد باید دستی زبر و بویی معمولی 

داشته باشــد«. پاسخ دادم: »عطر و روغن، دســت مرد را زنانه نمی کند. 
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دســت مرد، با ســاختار و انــدازه اش، مردانه باقــی می ماند. اگــر به این 

منطق شما نگاه کنیم، پس باید بگوییم که خوش بو کردن لباس یا اتو 

کــردن آن هم تجــملات زنانه اســت و باید کنار گذاشــته شــود؟ آیا مرد 

نباید موهایش را شانه کند یا لباس صاف بپوشد؟ آیا باید لباس زبر و 

چروک بپوشــد تا مردانه تر باشــد؟ این کارها فقط باعث دوری مردم از 

شــما می شــود. آن ها دیگر تمایلی به هم صحبتی و دست دادن با شما 

نخواهند داشــت. در حالــی که خداونــد، زیباســت و زیبایی را دوســت 

دارد، و بهترین راه و روش، همان روش پیامبر اسلام ژ است.«
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با مردم 12 سلیقه  ورزی در نشستن 

عَُنِْ عَُبْدُِ اللهِِ بْــنِِ عَُمَْرَوٍ  ، أنَََّ رَسُــولََ اللهِِ ژ قَالََ: 

)لَا يَّحِلُ لَلِّرََجُِلِ أنََّْ يُّـفَـــرَِقََ بَيْْنَِ اثَْنََّيْْنِِ، إِلَا بإِِذْنهِِمََا( 

رواهُ الَتُرَمَذي .

ترجمه: 

از عبدالله بن عمرو  روایت شــدهٔ است که رسول خدا 

ژ فرمودند: »برای مرد روا نیســت که بیــن دو نفر ]در محل 
نشستن شان[ جدایی بیندازد، مگر با اجازهٔ ی آن دو.« روایت 

ترمذی. 

از نشــانه های ادب و رعایت آداب معاشــرت برای انســان آن 

اســت کــه وقتــی وارد مجلســی می شــود کــه در آن افــراد زیادی 

کنــد؛  انتخــاب  نشســتن  بــرای  مناســبی  جــای  دارنــد،  حــضور 

به گونه ای که باعث ناراحتی صاحب خانه یا دیگر حاضران نشود.

از جمله مــوارد رعایت ادب آن اســت که بین دو نفــر که کنار 

هم نشسته اند، ننشیند؛ مگر با اجازه آن ها؛ مگر اینکه فاصله ای 
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بین آن دو باشــد کــه از ظاهــر آن معلوم باشــد آن جــای خالی را 

 گذاشته اند تا نفر سومی در آن بنشیند.
ً
عمدا

 شرح حديث:

پیامبــر ژ فرمودنــد: »برای مــرد روا نیســت ...« یعنــی برای 

هیچ کس ـ چه مرد و چه زن ـ جایز نیســت که وقتی وارد مجلســی 

عمومی شد، یا ســوار قطار، اتوبوس یا وســیله ای شبیه آن گردید، 

آداب معاشرت را زیر پا بگذارد.

نشستن شــان[  محــل  ]در  نفــر  دو  »بیــن  فرمودنــد:  ســپس 

جدایی بینــدازد« یعنی اگر شــخصی به جایی رســید و دید دو نفر 

کنار هم نشسته اند، نباید بین آن دو بنشیند. بلکه باید دنبال جای 

دیگری برای نشســتن بگــردد؛ زیرا ممکن اســت آن دو نفــر در حال 

گفت وگوی خصوصی باشند و نخواهند کسی گفت و شنودشان را 

قطــع کنــد یــا بشــنود. چنیــن کاری ممکــن اســت باعــث ناراحتی، 

دلخوری یا کینه شود.

در ادامه می فرماید: » مگر با اجــازهٔٔ آن دو« یعنی اگر بخواهد 

میــان آن دو بنشــیند، بایــد از آنــان اجــازه بگیرد. اگــر اجــازه دادند، 

مانعی نیســت؛ امــا اگــر موافقــت نکردند، بایــد جای دیگــری برای 

نشستن پیدا کند. البته اگر ازدحام و شلوغی زیاد باشد و چاره ای 

جز نشستن بین آن دو نباشد، این کار ایرادی ندارد.
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 از 
ً
یکی از موارد مشــابه این مســئله آن اســت که دو نفر عمدا

جمــع فاصلــه می گیرنــد تــا به تنهایــی بنشــینند و بــا هــم صحبت 

خصوصی داشــته باشــند. حــال اگر کســی نــزد آن هــا برود و بدون 

اجازه کنارشــان بنشــیند، در واقع گفت وگوی خصوصی شــان را بر 

هم زده و مزاحم آن ها شــده اســت. همچنین اگر کســی مشــغول 

صحبت با تلفن اســت و دیگری بــدون اجازه نزدیک او بنشــیند، در 

حالی که ممکن است گفت وگوی تلفنی شخص، خصوصی باشد 

و نخواهد کســی بشــنود؛ در نتیجه باعــث ناراحتــی و بی اعتمادی 

خواهد شد.

رعایت چنین آدابــی، هم عزت و احترام انســان را نــزد دیگران 

حفظ می کند، و هم باعث مقبولیت او در جامعه می شود. افزون بر 

آن، از بســیاری از کینه هــا و اختلافاتــی که ممکن اســت بین مردم 

ایجاد شود، جلوگیری خواهد کرد.
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سلیقه  ورزی در شرمسار نکردن دیگران13

عُنِْ عُبدُِ اللهِِ بنِِ زَمَْعَةَ  ، أنََهُ سَــمَِعََ الَنَّّبيَ ژ يَّخطُبَُ، 

ثَمُّْ وعَُظَهُمْ في ضَحِكِهِمْ مَنَِِ الَضَرَْطَةِ، وقالَ: )لَمَِْ يَّضْحَكٍُ 

أحَدُُكمْ مَمَِّا يَّفـعَلُ؟( مَتُفقُّ عُلّيْهُ.

ترجمه: 

از عبداللــه بــن زمعــه  روایــت شــدهٔ اســت که شــنید 

را  مــردم  ســپس  بــود،  خطبه خوانــدن  حــال  در  ژ  پیامبــر 

به خاطر خندیدن به صــدای گاز معدهٔ موعظه کرد و فرمود: 

»چرا یکی از شــما بــه چیزی می خنــدد که خودش نیــز آن را 

انجام می دهد؟« متفق علیه 

از نشــانه های ادب و ســلیقه آن اســت کــه انســان در برابر 

کارهایی که بدون قصد از دیگران سر می زند، چشم پوشی کند 

 کارهایی که خودِ آن فرد 
ً
و خود را بی خبر نشان دهد، مخصوصا

دوست ندارد اگر از او ســر بزند دیگران از آن آگاه شوند. از جمله 

ایــن کارهــا، صــدای گاز معده اســت، یعنی خارج شــدن هــوا از 

مقعد انسان به دلیل جمع شدن گازها در شــکم. در این موارد، 
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بهتر اســت فردی که چنین چیزی را از دیگری می شنود، خود را 

طوری نشــان دهد که انگار نه صدایی شــنیده و نــه بویی حس 

کرده است.

 شرح حديث:

عبداللــه بن زمعــه  می گویــد که »پیامبــر خــدا ژ در حال 

خطبه خواندن بود« پیامبر ژ در خطبه های خود مردم را در امور 

دینی و دنیوی راهنمایی می کرد و به و تلاش می کرد اخلاق آن ها را 

اصلاح نموده و اشتباهاتشان را به آن ها گوشزد کند.

روای در ادامه می گوید: »ســپس مردم را بــه خاطر خندیدن 

به صــدای گاز معــدهٔٔ دیگران موعظــه کرد«. صدای شــکم ممکن 

است بدون اختیار از انسان خارج شود، زیرا شکم از هوا پر می شود 

و این هوا از طریق مقعد خارج می شود. این هوا ممکن است بویی 

بد داشــته باشد یا نداشــته باشــد، و ممکن اســت صدادار باشد یا 

بی صدا. خارج کردن صدای گاز معده در جمع، کاری ناپسند است و 

 و در حضور دیگران انجام دهد.
ً
سزاوار نیست که انسان آن را عمدا

پیامبر ژ فرمودند: »چرا یکی از شما به چیزی می خندد که 

خودش نیز آن را انجام می دهــد؟«  گاهی انسان چاره ای ندارد و 
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ایــن صــدا ناخواســته از او خــارج می شــود، و ممکــن اســت بــرای 

بعضی ها به خاطــر بیماری، یا نوع غــذا، یا کهولت ســن، زیاد اتفاق 

بیفتد.

پیامبــر ژ در خطبــه خود بیــان کرد که انســان نبایــد از خارج 

شدن صدای شکم دیگران بخندد ، چون این کاری است که از همه‌ 

انســان ها ســر می زند، همــان طور کــه ادرار و مدفــوع از آن ها خارج 

می شــود. پس چگونه ممکن اســت کســی به چیزی بخندد یا آن را 

بنابرایــن،  انجــام می دهــد؟  را  مســخره کنــد کــه خــودش هــم آن 

خندیدن بــه آن، کار نادرســتی اســت. بــه همیــن دلیــل، پیامبر ژ  

کســانی را که بــه خارج شــدن صدای شــکم دیگــران می خندیدند، 

مورد ملامــت قــرار داد، زیرا که این صــدا چیزی اســت همانند عرق، 

بزاق و دیگر فضولات طبیعی بدن، که از آدمی خارج می شود.

در برخی کشورها و فرهنگ ها، اگر کسی در جمع صدای شکم 

از خود خــارج کند، مــردم اهمیــت نمی دهنــد و شــخص از این کار 

شرمســار نمی شــود، چــرا کــه مــردم آن را ماننــد عطســه یــا ســرفه 

کــشوری  از  کارمنــدی  کــه  می کــرد  نقــل  افــراد  از  یکــی  می داننــد. 

دوردست در شرکت او مشــغول کار بود و این کارمند روزی چند بار 

در اتــاق بــاد معــده را آزاد می کــرد و خجالــت نمی کشــید، ولــی اگر 

می خواســت آروغ بزنــد، از اتــاق بــیرون می رفــت و بــه دســتشویی 
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می رفــت تا مبادا جلوی دیگــران آروغ بزند، چــون در فرهنگ او آروغ 

زدن کاری زشت و ناپسند بود، ولی خارج کردن صدای شکم امری 

طبیعی و عادی محسوب می شد. 

ایــن موضــوع بــرای آن فــرد عجیب بــود، چــون طبیعت ســالم 

 از صدای گاز شکم بیشتر از آروغ زدن متنفر است. در 
ً
انسان معمولا

پاســخ بــه او گفته شــد کــه باید ایــن موضــوع را بــرای آن شــخص 

توضیح داده و بــه او بفهمانی که گرچه ایــن کار در فرهنگ او عادی 

تلقی می شود، اما زمانی که بر خلاف عرف عمومی و طبیعت سالم 

انسان هاست باید اصلاح شود. 
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اجازه14 بدون  دیگران  وسایل  از  نکردن  استفاده 

عَُنِْ أبَي حَُمََيْدٍُ الَسَاعُدُِيِ  أنَََّ الَنََّبيَ ژ قالََ: )لا يَّحِلُ 

مََالَُ امَْرَئٍِ إِلَا بطِِيْـبَِ نَفْسٍْ مَنَِّْهُُ( رواهُُ الإمَامُ أحَمَدُ.

ترجمه: 

از ابوحمیــد ســاعدی  روایــت اســت کــه پیامبــر ژ 
فرمودنــد: »مــال هیچ انســانی حلال نیســت مگر بــا رضایت 

کامل او.« به روایت امام احمد. 

از ادب و ســلیقه آن اســت که انســان بــه وســایل دیگران و 

اموال خصوصی  شان دست درازی نکند و بدون رضایت آن ها از 

آن اســتفاده ننماید؛ چرا که گاهی اوقات ممکن است شخصی 

شــارژر  یــا  ماشــینش،  یــا  پالتویــش،  یــا  را،  دوســتش  کفــش 

گوشــی اش را بدون اجــازه اش اســتفاده کند، در حالــی که این  

وســایل ارزش مالــی دارنــد، و اســتفاده از آن هــا بــدون اجازه و 

رضایت صاحبشان جایز نیســت. یا این که شخصی با خواستن 

چیــزی در مراســم عروســی یــا هــر مراســم دیگــر او را در تنگنا و 

رودربایســتی قرار دهد، یا انســان بدزبانی که از مردم وسایل یا 
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پولشــان را می خواهد، در حالی که می داند مردم برای در امان 

ماندن از شــر او به وی پاســخ منفی نمی دهند. چنین کســی از 

این یکــی خــودکارش را می خواهــد، از دیگری گوشــی اش را، و 

ماننــد این هــا، و مردم بــرای این کــه از زبانــش در امــان بمانند، 

خواسته اش را اجابت می کنند، و این کار نیز حرام است.

 شرح حديث:

پیامبر ژفرمودند: »مال هیچ انسانی حلال نیست ....«، این 

جمله بدیــن معناســت که مــال و وســایل شــخصی انســان، ملک 

اوســت و فقط خودش حــق تصــرف در آن را دارد، و هیچ کس حق 

ندارد بدون اجــازه‌ او در آن تصــرف کند. از جمله این ها اســتفاده از 

خودکار، گوشــی و دیگر وسایل اســت، مگر آن که بداند صاحب آن 

وســیله مخالفتی ندارد، مانند این که شخصی از وسایل دوستش 

اســتفاده کند، در حالی که می داند او راضی اســت و اگر از او اجازه 

می خواســت، بــه او مــی داد؛ در این صورت اشــکالی نــدارد. چرا که 

خداوند متعال وقتی برای خوردن غذا در خانه های دیگران حکم به 

لزوم اجازه گرفتــن داد، در برخــی مــوارد اســتثنا قائــل شــد، مانند 

 فرزند از رضایت آن ها مطمئن 
ً
خوردن از خانه‌ پدر و مادر، چون غالبا

ن 
َ
اســت. ســپس خانه‌ دوســت را نیز ذکر کرد. خداونــد فرمودند: }أَ

ــمْ{ ]نور: ۶۱[ )بر 
ُ
مَهَاتِك

ُ
وْ بُيُوتِ أَ

َ
ــمْ أَ

ُ
وْ بُيُــوتِ آبَائِك

َ
مْ أَ

ُ
وا مِــن بُيُوتِك

ُ
ل

ُ
كُ

ْ
أ
َ
ت
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خــود شــما گناهــی نیســت کــه از خانه هــای خــود ]یــا فرزنــدان و 

همســرانتان، غذایی[ بخورید یا از خانه هــای پدرانتان یا خانه های 

ن 
َ
ــاحٌ أَ

َ
مْ جُن

ُ
يْك

َ
يْــسَ عَل

َ
ــمْ ل

ُ
وْ صَدِيَقِك

َ
مادرانتــان) تــا اینکــه فرمــود:}أَ

وا{ )یا ]از خانه های[ دوستانتان. ]نیز[ بر شما گناهی نیست).))) 
ُ
ل

ُ
كُ

ْ
أ
َ
ت

پیامبر ژ در ادامه فرمودند: »مگر با رضایت کامل او« یعنی 

بــا موافقــت و رضایــت کامــل او؛ پــس جایز نیســت کــه مالــی را با 

تحمیــل و رودربایســتی از کســی بگیــری، حتــی اگر آن شــخص در 

ظاهر نشان دهد که راضی است. مانند این که او را در برابر دیگران 

ىٰ 
َ
 عَل

َ
مَرِيضِِ حَرَجٌ وَلا

ْ
ــى ال

َ
 عَل

َ
عْرَجِ حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
 عَل

َ
عْمَــىٰ حَرَجٌ وَلا

َ ْ
ى الأ

َ
يْسَ عَل

َ
)- خداوند می فرماید: )ل

وْ بُيُوتِ 
َ
مْ أَ

ُ
وَانِك

ْ
وْ بُيُــوتِ إخِ

َ
مْ أَ

ُ
مَهَاتِك

ُ
وْ بُيُــوتِ أَ

َ
مْ أَ

ُ
وْ بُيُوتِ آبَائِك

َ
ــمْ أَ

ُ
وا مِن بُيُوتِك

ُ
ل

ُ
كُ

ْ
أ
َ
ن ت

َ
مْ أَ

ُ
سِــك

ُ
نف

َ
أَ

م 
ُ
ت

ْ
ك

َ
وْ مَا مَل

َ
مْ أَ

ُ
تِك

َ
الا

َ
وْ بُيُوتِ خ

َ
مْ أَ

ُ
وَالِك

ْ
خ

َ
وْ بُيُوتِ أَ

َ
مْ أَ

ُ
وْ بُيُــوتِ عَمَاتِك

َ
مْ أَ

ُ
عْمَامِك

َ
وْ بُيُوتِ أَ

َ
مْ أَ

ُ
وَاتِك

َ
خ

َ
أَ

مُوا 
ِ
سَل

َ
ا ف

ً
م بُيُوت

ُ
ت

ْ
ل

َ
خ

َ
ا د

َ
إِذِ

َ
ا  ف

ً
ات

َ
ــت

ْ
ش

َ
وْ أَ

َ
وا جَمِيعًا أَ

ُ
ل

ُ
كُ

ْ
أ
َ
ن ت

َ
احٌ أَ

َ
مْ جُن

ُ
يْك

َ
يْسَ عَل

َ
مْ ل

ُ
وْ صَدِيَقِك

َ
اتِحَهُ أَ

َ
مَف

ونَ) 
ُ
عْقِل

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َ
عَل

َ
يََاتِ ل

ْ
مُ الآ

ُ
ك

َ
 يَُبَيِنُ اللَــهُ ل

َ
لِكَ

َٰ
ذ

َ
 كُ

ً
 طَيِبَــة

ً
ة

َ
 مِنْ عِنــدِ اللَهِ مُبَارَكُ

ً
حِيةَ

َ
مْ ت

ُ
سِــك

ُ
نف

َ
ىٰ أَ

َ
عَل

یعنی: )بر ]افراد[ نابینا و لنگ و بیمار ]که از تکالیف اجتماعی ـ همچون جهاد ـ معاف شده اند[ 

گناهی نیســت و ]همچنین[ بر خود شــما گناهی نیســت که از خانه های خود ]یــا فرزندان و 

همســرانتان، غذایــی[ بخورید یــا از خانه های پدرانتــان یا خانه هــای مادرانتان یــا خانه های 

برادرانتان یــا خانه هــای خواهرانتــان یا خانه هــای عمو هایتــان یــا خانه هــای عمه هایتان یا 

خانه های دایی هایتان یا خانه های خاله هایتان یا خانه ای که کلیدش در اختیار شماست یا 

]از خانه هــای[ دوســتانتان. ]نیــز[ بر شــما گناهی نیســت که دســته جمعی یا جداگانــه ]غذا[ 

بخورید؛ و هنگامی  که به خانه ها وارد می شوید، به یکدیگر سلام کنید که درودی مبارک ]و[ 

پسندیده از سوی الله اســت. الله این گونه آیات ]خویش[ را برایتان به روشنی بیان می کند؛ 

باشــد که بیندیشــید.) ابن کثیر در تفســیر خــود می گوید: منــظور از جملــه »أَو صدیقکم« )یا 

دوستتان) این اســت که وارد خانه های دوســتان و یاران خود شوید، و اگر بدانید که این کار 

برایشان سخت نیست و از آن ناراضی نیســتند، ایرادی ندارد که از غذای آنجا بخورید. قتاده 

گفته است: اگر وارد خانه دوستت شدی، اشکالی ندارد بدون اجازه غذا بخوری.
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در رودربایستی و تنگنا قرار دهی و از او خودکار یا عطر یا لباسش را 

بخواهی، و او نیز از ترس این که اگر رد کند، از سوی تو سخنی ناروا 

بشنود، ســکوت اختیار کند و به خاطر حیا و خجالت رضایت دهد؛ 

این رضایت واقعی نیســت و تو حق نــداری آن مــال را بگیری، بلکه 

بایــد آن را بــه او برگردانــی. پیامبــر ژ نیــز فرموده انــد: »بدانید که 

مال ها و خون های شــما بر یکدیگر حرام اســت، همچنــان که این 

شهر در این روز )حج) دارای حرمت است«.))) 

یــادم می آیــد کــه پســرم عبدالرحمــن در ســال ۱۴۳۶ هجــری 

قمری -۲۰۱۶ میلادی در دانشــگاه اردن تحصیل می کرد. در ترم اول 

در شــهر عمــان، بــا ســه نفــر از هم کلاســی هایش در یــک آپارتمــان 

 دانشــجویان چنین می کنند. 
ً
زندگی می کرد، همان طور که معمولا

پس از دو ماه که بــه دیدنش رفتم، به من گفت کــه می خواهد به 

آپارتمــان دیگــری نقــل مــکان کنــد و تنهــا زندگــی کنــد. دلیلش را 

پرسیدم. او جوانی مؤدب و باحیا بود و با لبخند گفت: بدون اجازه 

از وســایل مــن اســتفاده می کننــد و مــن خجالــت می کشــم کــه 

مانعشان شــوم. پرســیدم: چگونه؟ گفت: بعضی صبح ها که برای 

رفتن به دانشــگاه بیــدار می شــوم، پالتویــم را پیــدا نمی کنم چون 

هم اتاقی ام وقتی خواب بودم وارد اتاق شده، آن را پوشیده و رفته. 

روز بعد می بینم که کفشــم را هم اتاقی دیگر پوشیده است. شارژر 

)- روایت ابن ماجه، این روایت در صحیحین با لفظ دیگری وجود دارد.
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بــا  بارهــا  همیــن طور.  هــم  دیگــر  چیزهــای  و  کامپیوتــر  گوشــی، 

روش های غیرمستقیم به آن ها تذکر داده ام اما فایده ای نداشته. 

حتی کار به جایی رســیده کــه بدون اجازه ام از ماشــینم اســتفاده 

می کننــد. اگر مانعشــان شــوم و ناراحتی نشــان دهم، رابطــه ام با 

آن ها خراب می شــود. به ایــن نتیجه رســیده ام که زندگــی با آن ها 

برایم ســخت اســت و ترجیــح می دهــم تنهــا زندگی کنــم و گاهی 

اوقات به دیدنشان بروم، این راه، برای آرامش بین مان بهتر است. 

آن جا بود کــه ســخن پیامبر ژ به یــادم آمــد: »مال هیچ انســانی 
حلال نیست مگر با رضایت کامل او«. )))

به یــاد دارم که شــبى مهمانانی بزرگــوار در خانه ام شــام میل 

کردنــد. پس از شــام، عطــری گران بها و خوشــبو آوردم و به پســرم 

ســعود دادم تا دســتان مهمانــان را معطــر کنــد. او بیــن مهمان ها 

چرخید و در دستان آن ها عطر زد. وقتی عطردان را به من برگرداند، 

یکی از مهمانان گفــت: »ابوعبدالرحمن! آیا این عطر را به من هدیه 

نمی دهی؟« او می دانست که من در جمع مهمانان نمی توانم به او 

»نــه« بگویم، چــون ادب و حیاء مانــع از رد کردنش می شــد. گفتم: 

»چشم«، و عطردان را به او دادم. اگرچه در دلم نسبت به او کینه ای 

نداشــتم، اما از این که بــه این روش مســتقیم و در حــضور دیگران 

چیزی خواســت ناراحت بودم. چنین رفتاری جایز نیســت، چرا که 

)- روایت امام احمد در مسند. این روایت صحیح است.
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گرفتن اموال مردم با »شمشیر حیا« حلال نیست.

در پایــان یــادآور می شــوم: برداشــتن چیز انــدک بــدون اطلاع 

 مطمئن هســتیم اشــکالی ندارد، 
ً
صاحبش کــه از رضایــت او کاملا

ماننــد این که کســی شــارژر گوشــی دیگــری را بــرای مدتــی کوتاه 

اســتفاده کند و بداند که او مخالفتــی ندارد، یا کمــی از غذای او را 

بخورد و مانند این ها؛ به شرط آن که یقین داشته باشد که صاحب 

 موافق است.
ً
آن وسیله با این کار کاملا
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حفظ نگاهٔ در اماکن عمومی15

عُنِ أبَيِ سَــعيْدٍُ الَخُدُْريِِ  : أنَََّ الَنََّبيَ ژ قــالََ: »إِيَّاكُمْْ 

وَالَْجُلُّــوسٍَ باِلَطُرَُقَاتِ«، فقالَوا: يّا رســولََ اللهِ، مَا لَنَّا مَنِ 

مََجالَسِــنَّا بُدٌُ، نَتُحدَُثُ فيْها. فقالَ: »إِذْ أبََيْْتُُمْْ إِلَا الَْمََجْلّسَِْ 

فَأَعَُْطُوا الَطَرَيِّقَُّ حََقَهُُ«. قالَوا: ومَا حَقُُّ الَطَرَيّقُِّ يّا رسولََ اللهِ؟ِ 

قالََ: »غَــضُ الَْبَصَرَِ، وَكَــفُ الأذََى، وَرَدَُ الَسَــلَامِ، وَالأمََْرَُ 

باِلَْمََعْرَُوفِ، وَالَنََّهْيُ عَُنِِ الَْمَُنَّْكَرَِ( رواهُُ الَبخاريُ ومَسلّمْ.

ترجمه: 

ژ  پیامبــر  کــه  شــدهٔ  روایــت    خــدری  ســعید  ابــو  از 

خیابان هــا(  و  )کوچه هــا  راهٔ هــا  کنــار  در  نشســتن  فرمــود:»از 

بپرهیزیــد.«  یاران گفتند: ای رســول خدا، چــارهٔ ای نداریم؛ ما 

نیاز داریــم در اینجاها بنشــینیم و بــا یکدیگر گفت وگــو کنیم. 

پس پیامبــر ژ فرمود: »اگر چارهٔ ای ندارید جز نشســتن، پس 

حق راهٔ را ادا کنید« پرسیدند: ای رسول خدا، حق راهٔ چیست؟ 

فرمود: »چشم فروهشــتن )پرهیز از نگاهٔ ناروا(، آزار نرساندن، 
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پاســخ دادن بــه سلام، امــر به مــعروف و نهــی از منکــر.« روایت 

بخاری و مسلم. 

از ادب و خوش رفتاری و ســلیقه ورزی آن اســت که انســان در 

اماکن عمومی مردم را زیر نظر نگیرد یا به آنان خیره نشــود، و بدتر 

از آن، این اســت که از آن ها فیلم بگیرد. برخی از مــردم این کار را در 

رستوران ها، پارک ها و دیگر مکان ها انجام می دهند؛ روی صندلی 

خــود می نشــینند و بــا نــگاه کــردن بــه مــردم – در حالــی کــه آنان 

اذیتشــان  موجــب   – هســتند  گفتگــو  یــا  غــذا  خوردن  مشــغول 

می شــوند. ایــن کار تجــاوز به حریــم خصوصــی دیگــران و بی ادبی 

نســبت به آنان است. پیامبر ژ نیز همه‌ کســانی که در مکان های 

عمومی می نشــینند را متوجــه این نکتــه کرده اند کــه باید حقوق 

مــردم را رعایــت کننــد؛ چــه در راه بنشــینند و چــه در غیــر آن. پس 

واجب است که انسان حق مکان های عمومی را ادا کند.

 شرح حديث:

»از نشســتن در راهٔ هــا بپرهیزیــد«  ژ فرمودنــد:  پیامبــر 

ایشــان از نشســتن در اماکــن عمومــی – از جملــه راه هــا – نهی 

کردند، به دلیل مفســده هایی که ممکن اســت برای افرادی که 

آنجــا نشســته اند و یا بــرای رهگــذران ایجاد شــود، ماننــد نگاه 
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ناپســند به زنان، یا غیبت کــردن از رهگذران، یا تمســخر آنان، یا 

تنگ کردن مســیر برای عابــران، یا خجالت زدگی زنــان از عبور در 

برابر مردان نشسته و غیر از این ها.

صحابه عرض کردند: »ای رســول خدا، چــاره ای نداریم؛ ما 

نیــاز داریــم در اینجاها بنشــینیم و بــا یکدیگر گفت وگــو کنیم.« 

خانه هــای صحابــه کوچــک و تنــگ بــود، و آن هــا علاقه منــد به 

خانه هایشــان  امــا  بودنــد،  یکدیگــر  بــا  معاشــرت  و  نشســت 

گنجایش آن را نداشــت. بنابراین در راه ها می نشستند و با هم 

گفتگو می کردند و انس می گرفتند.

پیامبــر ژ فرمودنــد: »اگر چــارهٔ ای جز نشســتن ندارید، 

پــس حــق راهٔ را ادا کنیــد« پیامبــر ژ واقع نگــر بــود و شــرایط 
زندگی  مردم را در نظر می گرفت. پــس وقتی اصحاب گفتند که 

به چنین مجالســی نیاز دارند، پیامبر ژ آن هــا را محدود نکرد، 

بلکه اجــازه دادند بنشــینند، اما دســتور دادند که حــق راه را ادا 

کنند و ادب و آداب را رعایت نمایند. 

صحابــه فرمودنــد: »ای رســول خدا، حــق راهٔ چیســت؟« 

اصحاب رضی الله عنهم از پیامبر ژ درباره حقوقی که انســانی 

که در راه می نشیند باید رعایت کند، پرسیدند. 
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پیامبر ژ فرمودند: »فروهشــتن چشــم«. ایشــان دســتور 

داد کــه نــگاه فروگرفته شــود؛ یعنــی نباید بــه عورت یا مســائل 

خصوصی مردم نگاه کرد. اگر مردی را بــا خانواده اش دید، باید 

نگاهــش را برگرداند؛ یــا زنی را بــا فرزندانش دید، بایــد به جای 

دیگری چشــم بدوزد؛ یا گروهی از زنان را دیــد، نباید به گونه ای 

به آنان خیره شود که گویی مأمور مراقبت از آنان است. خداوند 

بْصَارهِِمْ{ ]نور: ۳۰[ 
َ
وا مِنْ أَ

ُ
ض

ُ
مِنِينَ يََغ

ْ
مُؤ

ْ
ل

ِ
ل ل

ُ
متعال می فرماید: }ق

)به مؤمنان بگو نگاه های خود را فروگیرند). 

پیامبر ژ در ادامه فرمودند: »و آزار نرساندن« یعنی از آزار 

 نبایــد در مکانی 
ً
رســاندن بــه رهگــذران خــودداری شــود؛ مــثلا

بنشــیند که مســیر را بر مردم تنگ کند یــا با زبانش بــه آنان آزار 

برساند و آنان را به تمسخر بگیرد و به آنان طعنه بزند. همچنین 

هواپیمــا  یــا  قطــار  اتوبــوس،  ماننــد  عمومــی ای  مــکان  در  اگــر 

نشســته، بایــد آزارش را از مــردم دور نگــه دارد؛ کســی را تحقیر 

نکند و ســخنی بر زبــان جاری نســازد که موجــب رنجش خاطر 

انسانی شود. 

سپس فرمودند: »و پاسخ دادن به سلام« اگر کسی به تو 

گفت: السلام علیکم، واجب اســت که جواب بدهی و بگویی: و 

علیکم الــسلام؛ ایــن کار محبــت و الفــت را میــان مردم بیشــتر 
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می کند.

پیامبــر ژ در ادامه فرمودنــد: »و امر به مــعروف و نهی از 

منکــر« هر کس در مــکان عمومی می نشــیند، باید با شــیوه ای 
ملایم و آرام، مردم را نصیحت کند؛ به کار نیک دعوت نماید و از 

کار ناپسند باز دارد.

این ادب و خوش رفتاری که از آن سخن گفتیم، بسیار مهم 

است؛ باید خودمان و فرزندان مان را بر این رفتار تربیت کنیم، و 

آنان را از خیره شدن به دیگران در اماکن عمومی، یا فیلم برداری 

کردن از مردم، یا غیبت کردن از آنان بازداریم.

 در یک رستوران 
ً
بی ادبی است که کسی با خانواده اش مثلا

عمومی یا کنار ساحل نشسته باشد، و یکی از اطرافیان به رفتار 

او با فرزندانش خیره شود، یا به حرف هایشان گوش دهد، یا با 

دوستانی که همراهش هســتند به تمسخر از آنان بپردازد، یا با 

دوربین گوشی از آن ها فیلم بگیرد.

به یــاد دارم در ســال ۱۴۲۷ هجــری -۲۰۰۷ مــیلادی همــراه 

بــه  آمــد،  فرود  هواپیمــا  وقتــی  بــودم.  هواپیمــا  در  خانــواده ام 

خانواده ام گفتم در جای خود بمانند تا بیشــتر مســافران پیاده 

شــوند و ازدحام کاهــش یابد، ســپس ما پیــاده شویــم. در این 
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مدت به یکی از پسرانم گفتم: کیف خواهرت را از بالای صندلی 

بیاور؛ و به پسر دیگرم گفتم فلان کار را انجام دهد. دخترانم نیز 

در حــال مرتــب کــردن چادرهایشــان بودنــد. ناگهــان نگاهم به 

 تأخیــر کرده و گوشــی 
ً
صندلــی کنــاری افتــاد؛ دیــدم زنی عمــدا

موبایلش را بــالا گرفتــه و دارد از مــن و خانــواده ام فیلم برداری 

می کنــد. یکــی از مهمانــداران را آرام صــدا زدم و او را در جریــان 

او  کــه  شــنیدم  و  کــرد  صحبــت  زن  آن  بــا  مهمانــدار  گذاشــتم؛ 

عذرخواهی می کرد و ویدیویی را که گرفته بود پاک کرد. از ادب 

این است که در اماکن عمومی، حقوق دیگران را حفظ کنیم.



ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

92

سه
رو

هل
ار

رة
 ها

تهو
ا

 ی
هب

 
قق
ق 

 هد
مةو

سهل
لق

ةل
16

16
برابر  انجام ندادن کارهای خصوصی در 

مردم 

عَُنِْ أنََسٍْ  أنََّ رَسولََ اللهِِ ژ قالََ: )الَبُزُاقَُ في الَمََسْجدُِِ 

خَطِيْئَةٌ، وكَفّارتُهُا دََفْنَُّها( مَتُفقٌُّ عُلّيْهُ.

ترجمه: 

از انس  روایت شدهٔ که رسول خدا ژ فرمودند: »آب 

دهــان انداختــن در مســجد، گناهٔ اســت و کفــارهٔٔ )جبــران( آن، 

پنهان کردن آن )در خاک یا پاک کردن آن( است.« روایت بخاری 

و مسلم. 

از ادب و نزاکت این است که انسان قدر و منزلت مکان هایی را 

که وارد آن ها می شود بشناســد. در رأَس این مکان ها که شایسته‌ 

بیشــترین احتــرام و بزرگداشــت هســتند، خانه هــای خــدا یعنــی 

مســاجد قرار دارند. بنابراین، نبایــد در مســجد کاری انجام داد که 

مورد تنفر و انزجار مردم باشد؛ مانند انداختن آب دهان بر زمین یا 

دیوارهای مسجد. چنین کارهایی، شبیه رفتارهایی است که مردم 

در مکان های عمومی مانند مجالس یا بازارها ناپسند می دانند، و 

در ادامه توضیح بیشتری در رابطه با آن خواهیم داد. 
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 شرح حديث:

پیامبر ژ فرمودند: »آب دهان انداختن در مسجد....«. بزاق 

به آب دهان یا مخاطی گفته می شود که از دهان یا همراه سرفه از 

ریــه خــارج می شــود. وقتــی از دهــان خــارج شــود، بــزاق نامیــده 

می شــود، ولی اگــر هــنوز در دهان باشــد، بــه آن »ریــق« )آب دهان 

معمولی) می گویند.

خارج کردن بزاق در حالت عادی اشکالی ندارد، ولی نباید این 

کار را در برابــر مردم انجــام داد، مگر در مــوارد اضطــراری؛ که در آن 

صورت هم بهتر است آن را در دســتمال کاغذی یا پارچه ای ریخت. 

ولــی بــزاق انداختــن روی زمیــن، به ویــژه در مکان هــای عمومی یا 

وســایل حمل ونقل، ناپســند اســت؛ و بدتر از آن، بــزاق انداختن در 

مســجد یا بر دیوار آن اســت. این کار گناه محســوب می شــود، زیرا 

باعث آلودگــی خانه خــدا می گــردد؛ در حالــی که وظیفــه ما حفظ 

پاکیزگی مسجد است.

ایشان فرمودند: »اشتباهٔ است« یعنی گناه است، و در ادامه 

فرمودنــد: »کفــارهٔ اش دفــن آن اســت« یعنــی اگــر زمین مســجد 

خاکی یا شــنی باشــد برای جبران این گناه، باید آن را دفن کرد. اما 

اگر مسجد فرش یا موزاییک دارد، باید آن را در دستمال انداخت. 

روزی پیامبــر ژمخــاط یا بزاقــی را روی دیــوار قبلــه دیدند، و 
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خودشــان آن را پــاک کردنــد ؛))) که نشــان دهنده‌ اهمیــت پاکیزگی 

مسجد است.

هُوَ 
َ
مْ حُرُمَاتِ اللَهِ ف

ِ
 وَمَن يَُعَظ

َ
لِكَ

َٰ
خداوند در قرآن می فرماید: }ذ

 رَبـِـهِ{ ]حــج: ۳۰[  )این اســت ]حکمِ اللــه[؛ و هــر   کس 
َ

ــهُ عِنــد
َ
يْــرٌ ل

َ
خ

]مُحرمّات و[ مقررات الهی را بزرگ بــدارد، این ]کار[ نزد پروردگارش 

برای او بهتر اســت). اگر کســی در مســجد مجبور به بزاق انداختن 

شد، باید آن را در دستمال یا گوشه لباس خود بریزد و بعد از خارج 

شدن آن را بشوید.

همچنین از ادب و نزاکت این اســت که انسان حتی در حضور 

دیگــران، ماننــد خانــه، بــازار، مجالــس، یــا وســایل نقلیــه، از بــزاق 

 اگر با صدای ناخوشایند همراه 
ً
انداختن خودداری کند؛ مخصوصا

باشد، چون این کار باعث تنفر دیگران می شود.

از جملــه رفتارهای ناپســند در حــضور مردم می تــوان به تمیز 

کردن داخل بینی با انگشت یا حتی دستمال )به شکل زننده)، تمیز 

کردن دندان ها با انگشــت یا ناخن، تمیز کردن گوش با دســتمال، 

گرفتن یــا جویدن ناخن با دندان و کارهای مشــابه اشــاره کرد؛ که 

همه‌ این ها بهتر است در خلوت و دور از چشم دیگران انجام شود.

)- متفق علیه
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17
راهٔ  ها و معابر  نریختن چیزی در 

عمومی

عُنِْ أبَي هُُرََيّْرََةََ  أنََّ رســولََ اللهِِ ژ قالََ: )بَيْْنََّمََا رَجُِلٌ 

يَّمَـشِي بطَِرَيّقٍُّ، وَجَِدَُ غُصْنَِ شََوْكٍَ عَُلّى الَطَرَيِّقُِّ، فَأَخّرََهُُ، 

فَشَكَرََ اللهُِ لَهُُ فَغَفَرََ لََهُُ( رواهُ الَبخاري ومَسلّمْ.

ترجمه: 

از ابوهريرهٔ  روایت شــدهٔ که رسول خدا ژ فرمودند: 

»مردی در راهی قدم می زد که شــاخه ای خاردار در مسیر دید. 

آن را کنــار زد )تــا مزاحم مــردم نباشــد(. خداوند ایــن کارش را 

پسندید و به خاطر آن، او را آمرزید.« روایت بخاری و مسلم. 

از ادب و نزاکت این است که انسان نظافت را رعایت کند؛ چه 

در بدن و لباســش، چــه در خانــه و وســایل شــخصی اش، و چه در 

محیــط اطرافش. و جایز نیســت که انســان باعث آلودگــی راه ها یا 

مکان هــای دیگر شــود؛ بلکه برداشــتن آزار از راه، صدقه به حســاب 

می آید.
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 شرح حديث:

پیامبر ژ فرمودند: »مردی در راهی قدم می زد...« ایشان 

عملی نیک را بیــان کرده اند کــه باعــث ورود انجام دهنده اش به 

بهشت شد، و آن این بود که مردی همانند بقیه‌ مردم در حال راه 

رفتن بود، اما کاری انجام داد که شاید دیگران از آن غافل بودند، 

روی  از  بــود؛  مــردم  مســیر  از  آزاردهنــده  چیــزی  زدن  کنــار  آن  و 

مهربانی با رهگذران و برای محافظت آن ها از آزار. 

ســپس فرمودند: » که شــاخه ای خاردار در مســیر دید...« 

این مرد شــاخه ای پرخار را در راه دید. شــاخه، قســمتی از درخت 

اســت که شکســته و روی زمین افتاده اســت. خارهــا چوب های 

نازک و نوک تیزی شبیه سوزن هستند. این شاخه پر از خار، برای 

کســانی کــه در راه حرکــت می کردنــد خطرنــاک بــود؛ ممکن بود 

کســی را زخمی کند یا بــه لباس کســی بچســبد. بنابراین وجود 

چنین چیزی در راه، باعث اذیت مردم می شد.

شاید رهگذران دیگری نیز آن شاخه را دیده بودند، اما برخی 

سوار حیوانات خود بودند و حوصله نداشتند پیاده شوند و آن را 

کنار بزنند، و برخــی هم تنبلی کردند یــا بی توجه بودنــد. اما این 

مرد دلسوز به فکر دیگران بود و نمی خواست کسی آسیب ببیند. 

پس آن شاخه را برداشت و از راه دور کرد.
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در ادامه فرمودند: »آن را کنار زد )تا مزاحم مردم نباشد(« 

یعنــی آن را بلنــد کرد و بــرای رضای خــدا از مســیر مردم کنــار زد. 

ســپس فرمودند: »خداونــد ایــن کارش را پســندید و به خاطر 

را  او  پذیرفــت،  او  از  را  کار  ایــن  نیــز  خداونــد  آمرزیــد.«  را  او  آن، 
بخشید و پاداشش داد. خداوند اجر نیکوکاران را ضاییع نمی کند، 

ِحْسَانُ{ ]الرحمن: 
ْ

 الْإِ
َ

ِحْسَانِ إلِا
ْ

لْ جَزاَءُ الْإِ
َ
همان طور که فرموده: }ه

۶۰[ )آیــا پــاداش نیکــی جــز نیکــی اســت؟(  و خداونــد به خاطر 

فضل و کرمش، برای کارهای کوچک هم پاداش بزرگ می دهد. 

در نتیجه، این مرد را به خاطر همین کار کوچک، وارد بهشت کرد.

بدون شــک، دور کردن آزار از راه مردم از بهترین کارهاســت، 

بلکه از نشانه های ایمان به شــمار می رود. و دور کردن آزار شامل 

هر چیزی می شــود که رهگــذران را اذیت می کند؛ چه شــاخه ای 

باشد، یا سنگی، یا زباله ای، یا لاشــه حیوانی مانند گربه یا سگ، 

یا هر چیز دیگری.

پیامبــر ژ فرمودنــد: »ایمــان بیــش از هفتــاد، یــا بیش از 

شصت شاخه دارد. بالاترین آن ها گفتن »لا إله إلا الله« است 
و پایین ترین آن ها برداشــتن آزار از راهٔ مردم، و حیا شاخه ای 
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از ایمان است« . ))(

و از جمله کارهای حرامی که برخی مردم در آن سهل انگاری 

می کنند، انداختن چیزهای آزاردهنده در مسیر مردم است؛ چه 

پرتاب کردن چیزی از داخل ماشــین ها یا اتوبوس ها باشد، و چه 

توســط عابران پیــاده. ممکن اســت کســی در ماشــین خــود غذا 

بخورد و بســته یا قوطی را از پنجره بیرون بینــدازد، یا بچه هایش 

چنین کنند و او آن ها را منع نکند.

گاهی نیز کســی در پارک، کنار دریا یا در بیابان می نشــیند و 

پــس از خوردن و نوشــیدن، زباله هــا، قوطی ها، بطری هــا و دیگر 

باقی مانده هــا را در همان جــا رهــا می کند و مــی رود. بــاد آن ها را 

پخش می کند و محیــط را آلوده می ســازد. این کار هــم به مردم 

آسیب می زند و هم به منافع عمومی.

یــا  گــردش  پایــان  از  پــس  کــه  اســت  ایــن  نزاکــت  و  ادب  از 

پیک نیــک، زباله های خــود را جمع کنــی و فرزندانــت را نیز به دور 

ریختن زباله عادت ندهی. از همه بدتر کسی است که در فرودگاه 

یا بازار و مانند آن باشــد، و چیزی بخورد یا بنوشــد یا از دستمال 

اســتفاده کنــد، ســپس آن را روی صندلی یــا میز کنــاری اش رها 

)- روایت مسلم.
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کند، یا زیر پایــش بیندازد، یا هنگام راه رفتن، کنــار دیوار بیندازد. 

تمام این کارها حرام، آزاردهنده و نشانه‌ بی ادبی است.

همچنین کســی که در حین رانندگی چیزی از ماشــینش به 

زمیــن بیفتد، مثــل چمدانی که روی ســقف ماشــین گذاشــته و 

خوب نبســته و افتاده، یا اگر لاســتیک ماشــینش خراب شــده و 

تکه هایی از آن وسط راه پخش شــده، یا موارد مشابه دیگر، باید 

آن آلودگی را از مسیر مردم بردارد.

ولی انســان باید برای برداشــتن آزار از راه، راه های درســت و 

ایمن را رعایــت کند، تا خودش یا دیگران را بــه خطر نیندازد. باید 

حواسش به رفت و آمد خودروها باشد یا از چیزهایی برای جلب 

توجه و هشدار استفاده کند؛ مثل علامت ایمنی یا چراغ موبایل 

و مانند آن.

هنوز به یــاد دارم جــوان صالحی را کــه در ماه رمضان ســال 

۱۴۳۱ هجری قمــری -۲۰۱۱ میلادی با مــا نماز عشــاء و تراویح را در 

شهر طائف خواند. بعد از نماز، او را با برخی دوستانش دیدم. آن 

شــب به قصد عمره به ســوی مکه حرکت کرد. فاصله بین مکه و 

طائــف کمتــر از ۱۰۰ کیلومتــر اســت. این جــوان صالح بــه میقات 

رســید و بــرای عمره احــرام بســت و با ماشــینش از طریــق جاده‌ 

الهدا به سوی مکه رفت. این جاده بســیار پیچ دار است و از میان 
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کوه ها به سمت مکه پایین می آید و رانندگی در آن نیاز به دقت و 

احتیاط دارد. در راه، سنگی را وسط جاده دید. وجود چنین سنگی 

در تاریکی شب ممکن بود باعث تصادف شود. پس ماشینش را 

کنار زد و با عجله پیاده شد تا سنگ را بردارد، بدون آن که اقدامی 

برای ایمنی انجام دهــد. نه به خودروهای در حــال حرکت توجه 

کرد، نــه چیــزی بــرای هشــدار اســتفاده کــرد، درحالی که مســیر 

 ســنگ را برداشت و در حال 
ً
سرازیری و شــب تاریک بود. او واقعا

دویدن به ســمت ماشــینش بود که یک خــودرو با ســرعت آمد، 

راننده اش متوجه حضور این جوان در وسط جاده نشد و انتظار 

نداشــت کســی آنجــا راه برود، بنابراین بــا او بــرخورد کــرد و او را 

کشــت. پیکرش را بــا لبــاس احــرام برداشــتند و ســنگ را هم در 

کنارش یافتند که روی آن آثار خون او بود. وقتی خودروها توقف 

کردنــد و صحنــه را دیدنــد و ماشــینش را در کنــار جــاده بــا چراغ 

روشن و موتور روشن یافتند، فهمیدند که او فقط برای برداشتن 

آن ســنگ پیاده شــده بود، چــون دلیلی بــرای توقفش غیــر از آن 

از  یکــی  ببــرد.  بــالا  را  درجاتــش  و  کنــد  رحمــت  را  او  خــدا  نبــود. 

دوســتانش ماجرایش را برایم تعریــف کرد و من بســیار ناراحت 

شدم و برایش زیاد دعا کردم.

پــس هــر کــس کــه می خواهــد آزاری را از مســیر خطرنــاک 



ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

101

لت
دی

هه
ار

رق
هل

هد
قق

ره
ه ة

و 
 ه

سع
هب

یر
م
ر 

ل
17

وا 
ُ
ق

ْ
ل

ُ
 ت

َ
بــردارد، بایــد محتــاط باشــد. خداونــد فرمــوده اســت: }وَلا

ــةِ{ ]بقــره: ۱۹۵[ )و خــود را بــا دســت خود به 
َ
ك

ُ
هْل

َ
ــى الت

َ
ــمْ إلِ

ُ
يَْدِيَك

َ
بِأ

هلاکــت میفکنید.) و پیامبــر ژ فرمودند: »نــه ضرر بزن و نه ضرر 
بپذیر.«)))

)- روایت ابن ماجه.
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رعایت ادب در اماکن عمومی18

الَلاعُنََِّيْْنِ،  )اتَُقُوا  قــالََ:  الَنََّبيَ ژ  أنََّ    ََهُُرََيّرََة أبَي  عُنِْ 

الَذيِ يَّتَُخَلّّى فيِ طَرَيِّقُِّ الَنَّّاسٍِ، أوَْ ظِلِّهِمْ( رواهُُ مَسلّمْ.

ترجمه: 

از ابو هریرهٔ  روایت شدهٔ که پیامبر ژ فرمودند: »از دو 
کاری که موجب لعنت مردم می شــود، بپرهیزیــد: یکی قضای 
حاجت در مسیر عبور مردم، و دیگری در سایه ای که مردم از آن 

استفادهٔ می کنند.« روایت مسلم. 

از ادب و ســلیقه ایــن اســت کــه انســان در اســتفاده از اماکــن 

عمومی، مانند دستشویی های عمومی، پارک ها، سواحل، قطارها 

و غیره، رفتاری شایســته و مســئولانه داشــته باشــد. و از بی ادبی و 

بی ســلیقگی ایــن اســت که شــخص، نیــاز خــود را در یــک سرویس 

بهداشتی عمومی ـ مانند دستشویی های مساجد، پمپ بنزین ها و 

 
ً
بازارهــا ـ برطــرف کند، امــا قبل از رفتــن، مــکان را تمیز نکنــد. یا مثلا

مــادری پوشــک نوزادش را در مکانی عمومــی بیاندازد و بــا این کار 

دیگــران را آزار دهد. یــا اینکه فردی بــه گردش و تفریح در ســاحل یا 
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پــارک برود، امــا زباله هــا و پس مانده هــای غــذا و نوشــیدنی اش را 

همان طور پراکنده در محل رها کند. این ها همه نشانه‌ بی سلیقگی 

است و عملی ناپسند و حرام به شمار می رود.

اتِ 
َ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
مِنِينَ وَال

ْ
مُؤ

ْ
ونَ ال

ُ
ذ

ْ
ذِيَنَ يَُؤ

َ
خدای متعال می فرماید: }وَال

مًا مُبِينًا{ ]احــزاب: ۵۸[ )و 
ْ
ــا وَإثِ

ً
ان

َ
ــوا بُهْت

ُ
مَل

َ
دِ احْت

َ
ق

َ
سَــبُوا ف

َ
ت

ْ
يْرِ مَا اكُ

َ
بِغ

کسانی که مردان و زنان مؤمن را بدون اینکه مرتكب ]عمل زشتى [ 

شده باشند ]با اتهامات ناروا[ می آزارند، بارِ دروغ و گناهی آشکار را 

بــه دوش می کشــند.) پیامبر ژ نیــز در این حدیــث از آلــوده  کردن 

مکان های عمومی نهی کرده اند.

 شرح حديث:

پیامبر ژ فرمودند: »از دو کاری کــه موجب لعنت مردم 

می شــود پرهیز کنیــد«. زیرا وقتی مــردم آلودگی یــا ناپاکی در 
مکان های عمومی ببینند، ممکن اســت شــخصی که باعث آن 

شده را نفرین کنند یا از او بدگویی نمایند. 

ســپس فرمودنــد: »یکی قضــای حاجــت کردن در مســیر 

عبور مردم« یعنی: کسی که در راه های عمومی، جایی که مردم 
 کســی در راهی که 

ً
رفت وآمد دارند، ادرار یا مدفوع می کند. مثلا

 خلوت اســت، قضای حاجت خود یا کــودک همراهش را 
ً
موقتا



ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

104

لت
دی

هه
در

لق
 هة

اهو
هةو

ر
هق 

 
18

در کنار جاده انجام می دهد، بی آنکه بــه حقوق دیگران توجهی 

کند. این کار باعث آزار دیگران می شــود و حرام است. اما اگر آن 

اگــر  ولــی  نــدارد.  اشــکالی  باشــد،  بلااســتفاده  و  متروکــه  راه 

دستشویی عمومی در دسترس باشد، بهتر است از آن استفاده 

کند.

ســپس فرمودنــد: »و یــا ســایهٔ آن هــا« یعنی: کســی که در 

سایه‌ درخت یا دیواری یا زیر ســایبان، ادرار یا مدفوع کند. چون 

این مکان ها محلی برای نشستن، اســتراحت، یا توقف وسایل 

نقلیه و نگهداری وســایل مردم اســت، نباید با چنیــن کارهایی 

آن جا را آلوده کرد.
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سلیقه  ورزی در رانندگی 19

عَُنِْ أبَي سَــعيْدٍُ الَخُدُريِ  : أنََّ الَنََّبيَ ژ قالََ: )أعَُْطُوا 

الَطّرَيِّقَُّ حََقّهُُ( رواهُُ الَبخاري ومَسلّمْ.

ترجمه: 

ژ  پیامبــر  کــه  اســت  روایــت    خــدری  ابوســعید  از 

فرمودند: »حق راهٔ را ادا کنید« روایت بخاری و مسلم 

از نشــانه های ادب و ســلیقه این اســت که انســان هنگام راه 

 نباید بدون نیاز با ســرعت 
ً
رفتن حقــوق دیگران را رعایت کنــد. مثلا

او حرکــت  از  آزار کســانی شــود کــه جلوتــر  باعــث  راه برود و  زیــاد 

می کنند، و همچنین نباید بیش از حد آهسته راه برود به گونه ای 

هســتند.  او  ســر  پشــت  کــه  شــود  کســانی  ناراحتــی  موجــب  کــه 

همین طور وقتی شــخصی در حال رانندگی اســت، بایــد به حقوق 

دیگــران احتــرام بگــذارد؛ بــه مســیرهای تعیین شــده توجــه کنــد، 

ســرعت مجــاز را رعایت کنــد، ماشــینش را در جای نادرســت پارک 

نکند و نسبت به اشتباهات دیگران در رانندگی صبور باشد. به طور 

کلی یعنــی باید »حــق راه« را رعایت کنــد، همان طور کــه پیامبر ژ 
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فرمودند: »حق راه را ادا کنید«. 

راه و گذرگاه محل عبور و مرور مردم است، چه پیاده باشند و 

چه ســوار بر وســیله‌ نقلیه، و ایــن مســیرها حقوقی دارنــد که باید 

توسط همه رعایت شود. پسندیده نیست که کسی در وسط راه یا 

کنــار آن چیزی قــرار دهد کــه باعث تنگی مســیر شــود. بــرای مثال 

کســی خانــه ای می ســازد و بــدون توجــه، مصالــح ســاختمانی و 

نخاله ها را در کنار خیابان رها می کند و باعث ایجاد مزاحمت برای 

دیگران می شود. یا سایه بانی برای خودروی خود می سازد که عبور 

مردم را مختــل می کند، یا خــودرو را در جایی پــارک می کند که راه 

عبور سایر ماشین ها یا حتی اتوبوس ها بسته می شود.

به یاد دارم که در تابستان سال ۱۴۳۳ هجری -۲۰۱۳ میلادی از 

جده به مکه رفتم تا نماز عصر را در مسجدالحرام بخوانم. ماشینم 

را در پارکینگــی مناســب نزدیــک حــرم پــارک کــردم و پــس از نمــاز 

بلافاصله بیرون آمدم تا برای نماز مغرب به جده بازگردم چون قرار 

مهمی داشتم. اما وقتی به ماشین رسیدم، دیدم خودرویی پشت 

 بســته اســت. دمــای هوا 
ً
ماشــینم پارک کــرده و راه خروج را کاملا

نزدیــک پنجاه درجــه بــود. پانزده دقیقــه منتظــر ماندم، اما کســی 

نیامد. دنبال شماره تلفنی بر روی شیشه‌ ماشین گشتم که شاید 

راننده گذاشــته باشــد اما چیزی پیدا نکردم. باز هــم پانزده دقیقه 
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منتظر مانــدم، بعد دوباره پانــزده دقیقه دیگر، تا اینکه یک ســاعت 

کامل در گرما منتظر شــدم. معلــوم نبود راننــده از نمازگزاران حرم 

اســت، یا از فروشــندگان بازار یــا ســاکن هتل های اطــراف. بالاخره 

مجبور شــدم تاکســی بگیــرم و بــه جــده بازگــردم و فــردای آن روز 

دوباره با تاکســی به مکــه رفتم تا ماشــینم را بردارم. ایــن فقط یک 

نمونه بود و متأسفانه موارد مشابه زیادی وجود دارد.

از نشــانه های ســلیقه و ادب این اســت که قوانین رانندگی را 

رعایت کنیم، در مســیرهای مخصوص با ســرعت مناســب حرکت 

کنیم، نــه اینکه در خط ماشــین های کندرو با ســرعت بالا رانندگی 

 
ً
کنیم یــا بالعکس. باید بــه دیگر راننــدگان احترام بگذاریــم و واقعا

حق راه و مسیر را ادا کنیم.

خاطــر  بــه  تنهــا  کــه  درگیری هایــی  و  اختلاف هــا  بســیار  چــه 

بی توجهی به »حق راه« میان رانندگان رخ داده است. به یاد دارم در 

بررسی یکی از پرونده های صلح، ماجرای جوانی را دیدم که در ظهر 

گرم تابســتان، با خودروی خود پشــت چراغ قرمز ایســتاده بود. او 

می خواســت بــه ســمت راســت بپیچــد، امــا خودرویــی جلویــش 

قوانیــن  این کــه  بــا  نمی کــرد.  حرکــت  و  بــود  ایســتاده 

ملــزم  را  مســیر  آن  در  ایســتاده  خودروهــای  راهنمایی ورانندگــی، 

می کرد که به ســمت راســت بپیچند، راننده جلوتر بی توجه مانده 
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بود. راننده پشت سر )یعنی همان جوان) بارها بوق زد، ولی خودرو 

جلویــی همچنــان بی حرکــت باقــی مانــد. گرمــای شــدید و انتظار 

طولانی او را خســته و خشــمگین کــرد. از خــودرو پیاده شــد، میله 

آهنی ای به دست داشــت، به راننده جلویی گفت در را باز کند، اما 

او امتناع کرد. جوان با دســت چند بار به شیشه زد، و وقتی نتیجه 

نگرفت، با میله آهنی به شیشه کوبید و آن را شکست. سپس در را 

 کشــت. من 
ً
باز کــرد و راننــده را آن قدر زد تــا او را کشــت ! بله، واقعا

 در جریان این پرونده بودم. جنایتی بسیار وحشتناک بود. 
ً
شــخصا

جوان بازداشت و زندانی شــد و حکم قصاص برایش صادر گردید، 

مُ 
ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
ــوا كُ

ُ
ذِيَنَ آمَن

َ
يَهَُــا ال

َ
چرا کــه خداوند فرموده اســت: }يََــا أَ

ى{ ]بقره: ۱۷۸[ )ای کسانی که ایمان آورده اید، در 
َ
ل

ْ
ت

َ
ق

ْ
قِصَاصُ فِي ال

ْ
ال

بــه قتــل رســیده اند، حکــمِ[  ]مورد[ کشــتگان]ی کــه از روی عمــد 

ا 
َ
بْن

َ
ت

َ
قصاص بر شــما مقرر گشــته اســت). و نیز فرمــوده اســت: }وَكُ

سِ{ ]مائــده: ۴۵[ )و در آن ]= تورات[ بر 
ْ
ف

َ
سَ بِالن

ْ
ف

َ
نَ الن

َ
يْهِمْ فِيهَــا أَ

َ
عَل

جــان[  برابــر  در  »جــان  کــه:  داشــتیم  مــقرر  بنی اســرائیل[   =[ آنــان 

سرانجام، پس از سال ها زندان، پرونده با صلح و توافق بر پرداخت 

دیه بین خانواده قاتل و مقتول به پایان رسید.

از نشانه های ادب در رعایت حق راه این است که انسان اجازه 

ندهد فرزندان نابالغ یا نابلدش پشت فرمان بنشینند. این کار هم 
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برای کودک خطرناک اســت و هم برای دیگران. همچنین از رعایت 

حــق راه ایــن اســت کــه خــودرو را در پارکینگ هایی کــه مخصوص 

سالمندان یا معلولان است، پارک نکنیم.

نبایــد در پارکینگ هایــی کــه پولــی هســتند توقــف کنیــم و از 

پرداخت هزینــه آن طفره برویــم. البتــه توصیه ام این اســت که اگر 

پارکینگ رایگان در دسترس است و تفاوت چشمگیری با پارکینگ 

پولی ندارد، از پارک رایگان استفاده شود.

روزی با فرزندانم برای ناهار به یــک مرکز خرید کوچک رفتیم. 

وسط هفته بود و بازار خلوت بود؛ ماشینم را در یکی از پارکینگ ها 

متوقف کــردم و پیاده شــدیم. یکــی از کارکنان نظارت بــر پارکینگ 

جلــو آمــد و بــا خوش رویــی پرســید کجــا می رویــم. گفتم بــه فلان 

رســتوران. گفت: چرا ماشــین را جلوی رســتوران پــارک نمی کنید؟ 

گفتم همین جا خوب اســت، فاصله ای نیســت، ولی اصرار کرد و با 

محبت مرا به سمت ماشــین برگرداند. به احترامش سوار شدیم، 

کمتر از بیســت متر جلو رفتیم و بــه پارکینگی رســیدیم که کف آن 

رنگ آمیزی زیبا و حفاظ های شــیک داشت. او یکی از حفاظ ها را باز 

کــرد و گفــت همین جــا پــارک کنیــد. تشــکر کــردم و رفتیــم ناهــار 

خوردیم، حدود یک ساعت. صورتحســاب غذا حدود ۲۰۰ ریال شد. 

وقتی برگشتیم، همان کارمند جلو آمد، برگه ای در دست داشت و 
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با لبخند گفت: دکتر، ناهار چطور بود؟ گفتم: خوب بود، الحمدلله. 

گفت: فقط یک موضوع هســت، شــما هزینــه پارکینــگ را پرداخت 

نکرده اید. فاکتور را به من داد: ۲۰۰ ریال برای یک ســاعت! با تعجب 

مخصــوص  پارکینــگ  ایــن  گفــت:  چیســت؟  دیگــر  ایــن  گفتــم: 

شــخصیت های مهم است و اســتفاده از آن هزینه دارد. خندیدم و 

گفتم: ای کاش اجازه مــی دادی همان جا پارک کنم ، فقط بیســت 

متر فاصله داشت و رایگان بود! گفت: نه، نه، شما شایسته هستید 

که در این گونه پارکینگ ها خودرو خود را پارک کنید! کمی ســکوت 

 جدی و قانع به نظر می رســید. فاکتور رســمی بود، 
ً
کرد، ولــی واقعا

مبلــغ را پرداخــت کــردم و رفتــم. این ماجــرا مربــوط به ســال ۱۴۴۰ 

هجری -۲۰۲۰ میلادی است.
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20
از کسی که به تو نیکی  سپاسگزاری 

کردهٔ است

صََنََّعََ  »مََنِْ  الَنََّبيَ ژ قــالََ:  أنََّ    ََعُُمََــر عَُبدُِ اللهِِ بنِِ  عُنِْ 

إلََيْْكُمْ مََعـرَوفاً فَكافئُِوهُُ، فَإنَّْ لََمْْ تَُجدُُِوا مَا تُكُافئُِونَهُ، فَادَْعُُوا 

لَهُُ حََتُى تَُرََوا أنَكُمْْ قَدُْ كافَأَتُْمَُُوهُ« رواهُُ أحَمَدُُ وغيْرَهُ.

ترجمه: 

از عبداللــه بــن عمــر رضی اللــه عنهمــا روایــت اســت که 

پیامبــر ژ فرمود: »هر کس به شــما نیکی ای کرد، شــما نیز 
آن  جبــران  بــرای  چیــزی  اگــر  دهیــد.  پاداشــش  آن  برابــر  در 
نیافتید، پــس برایش دعا کنید تا آن جا کــه گمان کنید او را 

پاداش دادهٔ اید.« روایت احمد و دیگران. 

از نشانه های ذوق و ادب این است که وقتی کسی خدمتی 

برایت انجام داد، یا غم و ســختی ای را از تو برطرف کرد، یا به هر 

نحوی باعث شــادی و خوشــحالی تو شــد، تو نیز در پاسخ، کار 

نیکی برای او انجام دهــی. خداوند متعال در قرآن دســتور داده 

اســت کــه فضــل و نیکــی دیگــران را فرامــوش نکنیــد، چنانکــه 
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مْ{ ]بقــره: ۲۳۷[ )و نیکی را 
ُ
ك

َ
ــلَ بَيْن

ْ
ض

َ
ف

ْ
نسَــوُا ال

َ
 ت

َ
می فرمایــد: }وَلا

میان خود فراموش نکنید). 

 شرح حديث:

پیامبــر ژ فرمود: »هــر کس به شــما نیکــی ای کــرد« یعنی: 

 بی نیاز از دیگران نیست. ممکن است یک روز ماشینت 
ً
انسان غالبا

خراب شــود و کســی برایــت کاری کنــد و کمکــت کند؛ یــا فرزندت 

مریضِ شود و همسایه ات او را به بیمارســتان ببرد؛ یا دیر برسی و 

یــا  بــه خانــه برســاند؛  را  او  از همکلاســی های فرزنــدت  پــدر یکــی 

خیرخواهــی  بــا  کســی  و  باشــی  داشــته  فرزنــدت  بــا  درگیــری ای 

میانجی گری کند؛ یا مشــکلی با همسرت پیش بیاید و کسی برای 

از  نمونه هایــی  این هــا  همــه‌  کنــد.  پادرمیانــی  خانــواده ات  حفــظ 

کارهای نیک هستند.

در ادامــه فرمودند: »شــما نیــز در برابر آن پاداشــش دهید« 

یعنی: جبران کنیــد. به همان اندازه یا بیشــتر از آنچه او برای شــما 

انجام داده اســت، بــه او نیکــی کنید. این رفتــار، نشــانه‌ قدردانی و 

ژ  پیامبــر  دیگــری  حدیــث  در  اســت.  دیگــران  نیکــی  حــق  حفــظ 

فرموده اند: »کســی کــه از مردم تشــکر نمی کند، از خدا هم تشــکر 
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نمی کند« .)))

پیامبــر ژ در ادامــه فرمودنــد: »اگر چیــزی برای جبــران آن 

نیافتیــد...« یعنــی: اگــر چیــزی بــرای جبــران نیکــی او نداریــد – نه 
هدیــه ای، نــه مــال و ثروتــی – کاری کنیــد کــه او ناراحــت نشــود و 

احساس نکند زحمتی که برای شــما کشیده بی ارزش بوده است. 

پس دست کم با زبان از او تشکر کنید، یا دعایش کنید. 

ســپس فرمودند: »پس برایش دعا کنید تــا آن جا که گمان 

کنید او را پاداش دادهٔ اید.« یعنی: تا جایی که حس کنی در دعا و 
ســتایش، حق او را ادا کرده ای، برایش دعا کن و از او نزد دیگران با 

احترام یاد کن، همان طور کــه پیامبر ژ در برابــر نیکی های ابوبکر 

 بارها او را در میان مردم ســتود و فرمود: »هر کسی بر گردن ما 
حقی داشــته آن را جبــران کرده ایم، جــز ابوبکر؛ که خداونــد در روز 

قیامت پاداش او را خواهــد داد، و هیچ مالی به انــدازه‌ مال ابوبکر 

به من سود نرســاند، و اگر بنا بود برای خود خلیلی برگزینم ابوبکر 

را بر می گزیدم، اما یار شــما ]یعنی خود پیامبــر ژ[ خلیل خداوند 
است.« )))

)- روایت احمد، ابوداود و ترمذی، و لفظ حدیث از ترمذی است.

)- ترمذی گفته است که این حدیث حسن غریب است.
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ذوق  و  والا  ادب  از  نشــانه ای  دیگــران،  خوبی هــای  جبــران  و 

لطیف اســت. اما ننگی که فراموش نمی شــود، این است که تو به 

کســی نیکی کنی، اما او در مقابل، نیکی تو را با بدی، ناسپاســی و 

انکار پاسخ دهد. ممکن اســت روزی به تو بگوید: »من هیچ خیری 

از تو ندیده ام!« به همین دلیل، ناسپاســی نســبت به پــدر و مادر از 

بزرگ تریــن گناهان کبیره شــمرده می شــود؛ زیرا ناشــکری در برابر 

نیکی هایی اســت که پدر و مادر در طول ســالیان دراز در حق فرزند 

روا داشــته اند. اگر کســی در برابر این همه نیکی، پاداشــی ندهد و 

سپاسگزاری نکند، این فراموشی و انکار، عار و گناه بزرگی است.

یادم هســت در جمعی از همکارانم در دانشــگاه درباره‌ همین 

موضوع صحبت می کردم. یکی از دوستان لبخندی زد و گفت: این 

 مهم اســت. ســپس گفت: روزی یکی از دوستانم با من 
ً
ادب، واقعا

تماس گرفت و گفت در حال ساخت خانه است و نیاز فوری به صد 

هــزار ریــال دارد و قــول داد کــه دو هفته بعــد آن را پس دهــد. به او 

گفتم: خیالت راحت، مشکلی نیست. در آن زمان، این مبلغ نزد من 

نبود، بنابراین آن را از دوســتی دیگر قرض گرفتم و ظرف دو ساعت 

به حساب آن دوستم واریز کردم.

ماهِ هــا گذشــت و پــس از چندیــن تمــاس، آن مبلــغ را بــه من 

بازگرداند، اما حتی یک کلمه برای تشکر و سپاسگزاری نگفت، چه 
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 دنبال هدیه یا ســود 
ً
برســد به اینکه هدیــه ای بفرســتد. من واقعــا

 آدم 
ً
نبودم، فقط از ســر دوســتی و لطف ایــن کار را کردم. امــا واقعا

انتظار دارد وقتی به کسی کمک کرده، لااقل قدردانی بشنود.

چند سال بعد، زمانی که خودم در حال بازسازی خانه ام بودم 

و به پول نیاز داشــتم، به همان دوســتم پیام دادم کــه به صد هزار 

ریال نیاز دارم. او هیچ پاســخی نــداد. دوباره پیــام دادم، چون فکر 

 به او کمــک کرده ام و حالا هم وضع 
ً
می کردم با توجه به اینکه قبلا

مالــی خوبــی دارد، شــاید کمک کنــد. او در جــواب فقط یــک جمله 

فرســتاد: »بــذار ببینم اوضاعــم چــطوره و خبر مــی دم.« یــک هفته 

گذشــت و هیــچ خبــری نشــد. دوبــاره یــادآوری کــردم. پاســخ داد: 

»چیــزی جور نشــد.« همین! بــدون هیــچ عذرخواهی یــا لطفی که 

حس کنــی هنوز برایــت احترام قائل اســت یــا به خاطــر کمکی که 

زمانی به او کرده ای، قدردانی می کند.

این برخورد او، برای من بیشتر از کمک نکردنش ناراحت کننده 

بود. پس پیام این است که: »هر کس به شما نیکی کرد، نیکی او را 

جبران کنید، اگر چیزی برای جبران کــردن ندارید لااقل برایش دعا 

کنید تا مطمئن شویــد که حق او را ادا کرده ایــد«. او باید می گفت: 

کــردی  مــن  بــه   
ً
قــبلا کــه  کمکــی  از  فلانــی،  بدهــد  خیــرت  »خــدا 

 در شــرایطی نیســتم که کمکی کنم.« 
ً
سپاســگزارم، ولی الان واقعا
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این حداقل ادب و قدردانی بود. این، نمونه ای واقعی از بی توجهی 

بعضی مردم نسبت به ادبِ قدردانی و پاداش در برابر نیکی هاست. 

لازم است که این ادب رعایت شود و در دل ها زنده بماند.
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از مردم21 حیا داشتن 

إذَا  رَسُولَُ اللهِِ ژ  قالََ: »كانََّ    َشَُــعبَة الَمَُغِيْرََةَِ بنِِ  عَُنِِ 

ذَهَُبََ الَمََذْهَُبََ أبَْعَدَُ« رواهُُ الَنََّسائي.

ترجمه: 

از مُغیرهٔ بن شــعبه  روایت اســت که: »رســول خدا ژ 

وقتــی بــرای قضــای حاجــت می رفــت، از مــردم دور می شــد.« 

روایت نسائی. 

از جمله نشــانه های ذوق و ادب آن اســت که انســان کارهای 

ناپســند را در برابر دیــدگان مــردم انجام ندهــد. از زشــت ترین این 

کارها، قضای حاجت )ادرار و مدفوع) بدون پوشاندن کامل خود از 

نــگاه دیگران اســت. انســان باید هنــگام چنیــن نیازهایــی از مردم 

فاصله بگیرد و در جایی پنهان شود؛ چراکه حتی اگر مردم عورت او 

را نبیننــد، باز هم دیدن نشســتن او برای قضــای حاجت صحنه ای 

است که فرد عاقل از آن شرم می کند.
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 شرح حديث:

مغیــره  می گویــد: » رســول خــدا ژ وقتــی بــرای قضــای 

وقتــی  ژ  پیامبــر  می شــد.«  دور  مــردم  از  می رفــت،  حاجــت 

می خواســت قضای حاجت کند، از نگاه مردم دور می شد و پشت 

درخت یا دیوار یا چیزی شــبیه به آن پنهان می گشت؛ چون در این 

حالت انســان مجــبور اســت عورت خــود را برهنــه کند، و چه بســا 

مدتی در ایــن وضعیت بماند که ممکن اســت باد، لباســش را کنار 

بزند و عورتش نمایان شود.

همچنین آنچه از بدن خارج می شود، بوی ناخوشایندی دارد، 

پس دور شدن و پوشاندن خود از نگاه مردم، نشانه ای از ذوق بالا، 

ادب فــراوان و پــیروی از ســنت نبــوی اســت. پنهــان شــدن هنگام 

قضــای حاجتِ مدفــوع، مهم تــر و تأکیــدش بیشــتر از ادرار اســت، 

 رعایــت شــود. روش پیامبــر ژ 
ً
گرچــه در هــر دو مورد بایــد حتمــا

همواره این گونه بود.

مغیره بن شــعبه روایت می کنــد: »با پیامبر ژ در ســفر بودم. 

پیامبر فرمــود: ای مغیره، ظــرف آب را بگیر. من آن را گرفتم. ایشــان 

رفت تا از دید من پنهان شد و سپس حاجتش را انجام داد«))) . این 

)- روایت بخاری و مسلم
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نشــان می دهد که پیامبر ژ نه تنها از دید مردم، بلکه حتی از دید 

همراهش هم پنهان می شد.

و او همان کســی بود که گفته اند: »از دختر باکــره در چادرش 

باحیاتــر بــود«. بــه همیــن ترتیــب، انســان بایــد از انجــام کارهــای 

خصوصی در برابر دیگران بپرهیزد، مثل این که انگشت در بینی اش 

کند، یا با دســتمال داخل بینــی را تمیز کند، یا دســتش را در دهان 

ببرد تا چیزی را از میان دندان بیرون آورد، یا گوشش را با دستمال 

تمیز کند، یــا ناخن هایش را جلوی مردم بجود؛ ایــن کارها و امثال 

آن، کارهایــی هســتند کــه بایــد از انجام شــان در برابــر مردم شــرم 
داشت، چرا که »حیا همیشه خیر به دنبال دارد« .))(

کســی کــه عــادت کــرده ایــن رفتارهــای چنــدش آور را جلــوی 

دیگران انجام دهد، باعث می شــود مردم از دســت دادن با او یا در 

آغوش گرفتنش احســاس ناراحتی کنند، و حتی شــاید تمایلی به 

نشستن سر ســفره با او نداشته باشــند. چنین رفتارهایی حتی در 

برابــر همســر و فرزندانــش نیــز شایســته نیســت، چــرا کــه آن هــا 

نزدیک ترین افراد به او هســتند و بیشــتر با او نشســت و برخاست 

دارنــد. در کنــار یکدیگــر غــذا می خورنــد و زمــان می گذراننــد، پس 

شایسته نیســت که در برابر آن ها نیز کاری انجام دهد که نفس ها 

)- روایت بخاری و مسلم
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آن را زشت بشمارند و چشــم ها از دیدنش ناراحت شوند. و این ها 

همه، از نشانه های ذوق است.
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آداب عطسه کردن22

عَُنِْ أبَــي هُُرََيّرََةََ  قــالََ: كانََّ الَنََّبــيُ ژ إِذا عَُطَسَْ 

وَضَـعََ يَّـدَُهُ أو ثََوبَـهُُ عُلّى فـِيْْـهُِ، وخَفَضَ بهـا صََوتَُـهُُ« 

رواهُ أبو دَاودَ والَتُرَمَذي.

ترجمه: 

از ابوهريرهٔ  روایت اســت که: »پیامبر خدا ژ هرگاهٔ 

عطسه می کرد، دست یا لباسش را بر دهانش می گذاشت و 

با آن صدای عطســه اش را پایین می آورد.« روایــت ابوداود و 

ترمذی.  

از نشانه های ذوق و ادب که مسلمان باید آن را رعایت کند، 

این است که هنگام عطســه: صدای خود را پایین بیاورد و دهان 

خود را بپوشاند؛ خواه با دست، یا گوشه لباس، یا دستمال.

چرا که پاشــیدن آب دهان یا ریزگردهای عطســه به اطراف، 

کاری ناپســند و دور از ادب اســت. همچنیــن ایجــاد صــدای بلند 

 در حضور دیگران، رفتاری دور از نزاکت 
ً
هنگام عطسه، مخصوصا
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به شمار می رود.

 شرح حديث:

ژ هــرگاهٔ عطســه  »پیامبــر خــدا   می گویــد:  ابوهریــره 

می کرد، دست یا لباسش را بر دهانش می گذاشت« پیامبر ژ 

با ادب ترین انســان ها بــود و بیشــتر از همه به احساســات دیگران 

توجه می کرد.

او هنگام عطســه کــردن، دهانش را می پوشــاند تا ترشــحات 

عطســه اش  صــدای  و  نشــود،  پخــش  اطــراف  بــه  بینــی  و  دهــان 

آزاردهنده نباشــد. چون عطســه با فشــار زیاد هوا از دهــان و بینی 

همــراه اســت و ممکــن اســت همــراه بــا آن، ویروس هایــی ماننــد 

سرماخوردگی یا آنفلوآنزا منتقل شوند.

در ادامــه‌ حدیث آمــده: »و صدایــش را پایین مــی آورد«. زیرا 

عطســه صدای بلندی ایجاد می کنــد، و در محیط های بســته مثل 

 
ً
اتوبــوس، هواپیما یا مســجد، ممکن اســت اطرافیــان ، مخصوصا

کسانی که خواب هستند یا کودک همراه دارند از صدای آن اذیت 

شــوند. پــس پاییــن آوردن صــدا در عطســه، نوعــی ســلیقه ورزی و 

ملاحظه‌ حال دیگران است.
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هنــگام  آن،  بــه  توجــه  کــردن،  عطســه  در  مهــم  آداب  از  یکــی 

نشســتن بر ســر ســفره اســت. به یاد دارم به یک مراســم عروســی 

دعوت شده بودم. وقتی سر سفره نشســتیم، غذایی در وسط قرار 

دادند که همه با دســت از آن می خوردند. یکی از مهمانان در حین 

غذا خوردن ناگهان عطســه کرد، بدون اینکه دهانش را بپوشــاند. 

مقداری از غذای دهانش به داخل ظرف غذا پاشــید. بعد با دست 

دهانش را پاک کرد و دوباره همان دســت را داخل غذا برد! این کار 

باعث ناراحتی اطرافیان شــد. برخــی به احترام او ادامــه دادند، اما 

برخــی، دیگــر میلــی بــه خوردن نداشــتند. اگــر آن فــرد فقــط با یک 

دستمال یا گوشه لباس دهانش را می پوشاند، چنین ناراحتی ای 

پیش نمی آمد و آبرویش هم حفظ می شد.

اگر کســی در هنــگام نمــاز جماعت عطســه کند، باز هــم باید 

دســت یا لباســش را جلوی دهانــش بگیرد تــا اطرافیان بــا صدای 

عطسه اذیت نشوند یا ترشحات دهان به آن ها نرسد.

کــه:  اســت  ایــن  عطســه  هنــگام  ژ  پیامبــر  ســنت های  از 

عطســه کننده بگوید: »الحمد لله« شــنونده بــه او بگوید: »یرحمكَ 

اللــه« )خــدا تــو را رحمــت کنــد) و عطســه کننده در پاســخ بگویــد: 
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مْ«))) )خدا شما را هدایت کند و حال شما 
ُ
ك

َ
مُ اللهُ وَيصُْلِحُ بَال

ُ
»یَهْدِيَك

را نیکو گرداند)  پیامبر ژ فرمود: »وقتی یکی از شــما عطسه کرد، 

بگوید: الحمد لله، و کســی کــه آن را شــنید بگوید: یرحمــكَ الله. و 

ــمْ« . این 
ُ
ك

َ
مُ اللــهُ وَيصُْلِحُ بَال

ُ
عطســه کننده در پاســخ بگوید: یَهْدِيَك

نشان از ادب و تعامل اجتماعی زیبا در فرهنگ اسلامی دارد. اما اگر 

عطســه کننده »الحمد لله« نگفــت، نیازی به گفتــن »یرحمكَ الله« 

نیســت. چنان کــه در حدیثــی آمــده: دو نفر نــزد پیامبر ژ عطســه 

کردنــد؛ ایشــان فقط یکــی را دعا کــرد. وقتــی از دلیل آن پرســیدند، 
فرمود: »او حمد خدا را گفت، ولی دیگری نگفت.«)))

)- روایت بخاری و مسلم.

)- روایت بخاری و مسلم.
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آداب خمیازهٔ کشیدن 23

عَُنِْ أبَيِ هُُرََيّْــرََةََ  أنَّ الَنََّبـِـيّ ژ قَالََ: )الَتَُثَْــاؤُُبُِ مَنَِِ 

فإنََّ  مََا اسْــتَُطَاعَُ،  فَلّْيَْرَُدََهُُ  أحَََدُُكُمْْ  تَُثَْاءَبَِ  فَإِذَا  الَشَــيْْطَانَِّ، 

أحََدَُكُمْْ إذا قالََ: هُا، ضَحِكٍَ الَشَيْْطانَُّ( رواهُ الَبخاري.

ترجمه: 

فرمــود:  ژ  پیامبــر  کــه  اســت  روایــت    ابوهريــرهٔ  از 

»خمیــازهٔ از شــیطان اســت. پــس هــرگاهٔ یکــی از شــما خمیازهٔ 

کشید، تا جایی که می تواند جلوی آن را بگیرد؛ زیرا اگر هنگام 

خمیازهٔ بگوید: )ها(، شیطان به او می خندد.« روایت بخاری. 

شایســته اســت که هر فــردی بــه آداب شــرعی پایبند باشــد، 

به ویژه هنگامی که در حضور دیگران قرار دارد.

از نشانه های بی ادبی و بی ذوقی این است که کسی دهانش 

را در حال خمیــازه باز کند، به خصوص اگر ایــن کار چندین بار تکرار 

آ« باشد. آ شود یا همراه با صداهای ناخوشایند مثل »هااا« یا »آ

باز بودن دهــان هنگام خمیــازه، ظاهــری ناخوشــایند دارد؛ و 
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حتی در تنهایی هم بهتر است چنین کاری انجام نشود، چه برسد 

اگر در جمع مردم باشد. 

 شرح حديث:

پیامبــر ژ فرمودند: »خمیــازهٔ از شــیطان اســت...« خمیازه 

 وقتی اتفاق می افتد که فرد دچار خواب آلودگی یا کسالت 
ً
معمولا

شــده و تمایل به اســتراحت دارد. شــیطان خمیازه را دوست دارد، 

چون نشــانه ای از ســنگینی بدن، تنبلی و بی حالی اســت. شیطان 

می خواهد انســان را از فعالیــت، عبادت و نمــاز بــاز دارد، به همین 

دلیل او را به سمت خمیازه و کسالت می برد.

شــما  از  یکــی  هــرگاهٔ  پــس   « فرمودنــد:  ژ  پیامبــر  ســپس 

خمیازهٔ کشید، تا جایی که می تواند جلوی آن را بگیرد..« یعنی 

دهــان را ببندیــد، نفــس را کنتــرل کنیــد، و از باز شــدن زیــاد دهان 

جلوگیری نمایید.

این توصیه در نماز بســیار مهم تر اســت، چون خمیازه در نماز 

نشانه‌ عدم تمرکز و بی توجهی به عبادت است.

در ادامــه فرمودنــد: »اگر گفتیــد هــااا، شــیطان می خندد«. 

یعنی اگر هنگام خمیازه دهانتان را باز کردید و صدایی مانند »هااا« 
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آ« از دهان بیرون آمد، شیطان به شما می خندد. چون این کار  آ یا »آ

نشانه ای از ضعف، سستی و غفلت است.

همان گونــه کــه بــاز کــردن دهــان هنــگام خمیــازه پســندیده 

نیســت، کشــش عضلات )کِش و قوس آمدن) و حــرکات تنبلانه با 

دست و پا یا گردن نیز در مجالس عمومی، نشان از بی ذوقی دارد.

به یاد دارم در دوران تدریس در دانشگاه، برخی دانشجویان در 

کلاس هــا )به ویــژه ســاعت ۸ صبــح) مرتب خمیــازه می کشــیدند. 

دلیلــش ایــن بــود کــه شــب دیــر خوابیــده بودنــد و خــواب کافــی 

نداشتند. گاهی این خمیازه ها با صداهای بلند همراه بود و باعث 

انتقال حالت خواب آلودگی و کسالت به دیگر دانشجویان می شد. 

به آن هــا می گفتــم: هر کــس کــه خمیــازه اش گرفت، طبق ســنت 

پیامبــر ژ باید جلوی آن را بگیــرد؛ چون اگر یکی خمیازه بکشــد و 

آ«، ممکن اســت ایــن حالت بــه بقیه هم منتقل شــود و  آ بگویــد »آ

همه را بی حال کند.
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پایین نگه داشتن صدا 24

فاحَِشاً،  يَّكُنِْ رســولَُ اللهِِ ژ  )لََمْْ  قالَتٌّْ:    َعُائشَة عُنِْ 

ولا مَُتَُفَحِشاً، ولا صََخَاباً في الأسَْواقَِ( رَواهُُ الَتُرَمَذي.

ترجمه: 

از عایشه رضی الله عنها روایت اســت که: »رسول خدا ژ 
نه بدزبان بــود، نه فحاش، و نــه در بازارها صدای خــود را بلند 

می کرد« روایت ترمذی. 

از ادب و ذوق آن اســت که انســان هنگام سخن گفتن صدای 

خود را بلنــد نکنــد، چــه در صحبت بــا تلفن همــراه باشــد و چه در 

گفت وگوی معمولــی، به ویژه در مکان های عمومــی مانند بازارها، 

مجالس، سالن های انتظار در بیمارستان ها، یا در صندلی هواپیما 

یا اتوبــوس و امثــال آن. نباید فرد، شــخصی پر سروصــدا و مزاحم 

بــرای دیگــران باشــد، بلکــه باید چنــان باشــد کــه خداونــد متعال 

فرمــوده اســت: »در راه رفتنــت میانــه رو بــاش و صدایــت را پاییــن 

بیــاور«؛ یعنی با آرامــش و وقــار راه برو و هنگام صحبــت صدایت را 

پایین نگه دار.
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 شرح حديث:

ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمود: »پیامبر خدا ژ نه 

بدزبان بود...«، یعنی پیامبر ژ سخنان زشت بر زبان نمی آورد، نه 
کم و نــه زیاد، بلکه برای ســخن گفتن بــا مردم بهتریــن و زیباترین 

کلمات انتخاب می کرد. در ادامه می فرماید: » نه فحش دهندهٔ« و 

منظور از فحش دهنده آن کســی اســت که زیاد از کلمات زشــت و 

ناپسند استفاده می کند تا آنجا که این کار جزو صفات او می شود. 

و پیامبــر ژ فرمــود: »همانــا خداونــد فحــاش بدزبــان را دشــمن 
می دارد.«)))

در ادامــه می گویــد: » و نــه در بازارهــا صــدای خــود را بلنــد 

می کرد.« منظور از فریاد زننده در بازار کسی است که صدای خود 
را در بــازار برای جــدال یــا گفتگو بســیار بلنــد می کند و زیــاد فریاد 

 در خرید و فروش رخ می دهد، بنابراین 
ً
می زند، و این اتفاق معمولا

گفتنــد: »در بازارها«، زیرا انســان ممکن اســت هنــگام چانه زنی و 

بحــث دربــاره قیمــت کالا صدایــش را بلند کنــد، که کاری ناپســند 

اســت، پس حال تــصور کنید چــه می توان گفــت درباره‌ کســی که 

صدایــش را در مجالس بلنــد می کند، چــه هنگام بحــث و جدل با 

)- روایت ترمذی و گفته است که این حدیث حسن صحیح است.
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دیگــران، یا هنــگام گفت وگــو در مورد موضوعی خاص، یــا حتی در 

مکالمه‌ تلفنی. چنین کسی بی ذوق و مزاحم مردم است.

و به یــاد دارم که در مجلســی عمومی بودم که مــردم در آن با 

آرامش با یکدیگر صحبت می کردند، ناگهــان مردی بی ذوق شروع 

کــرد به صحبــت با تلفــن همراهــش و با صــدای بلند گفــت: »الوو، 

…«، مردم برگشتند و به او نگاه کردند و تعجب کردند از 
ً
کیه؟ اهلا

اینکه چرا بی دلیل صدایش را بلند کرده است، در حالی که او از نظر 

شنوایی فردی ســالم بود و من او را خوب می شناختم، اما او حال 

دیگران را در نظر نگرفت و حرمت مجلس را نگاه نداشت.

و بدتــر از ایــن آن اســت که شــخصی در مجلســی بــرای مردم 

ســخنرانی می کند و مــردم با دقت بــه او گوش می دهند، ســپس 

ناگهان یکــی از حاضران تلفــن همراهش را برمی دارد و با دوســتی 

تماس می گیرد و با صدای بلند می گویــد: »سلام خالد، چه خبر؟« 

بدون اینکه حرمت مجلس و احترام ســخنران را رعایت کند. اگر او 

با صدای آرام و لحنی مؤدبانه صحبت می کرد، مشکلی نبود، ولی 

اکنون او در مجلس به فردی پر سروصدا تبدیل شده است.

و همچنیــن بلنــد کردن صــدا به هنــگام خنــده یا درگیــری در 

مکان های عمومی از بی ذوقی است، به ویژه اگر زنی صدای خود را 

بلنــد کنــد، زیــرا اصــل در زن، حیــاء، آرامــش و پایین بــودن صدای 
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اوســت. به یاد دارم یک بار در فرودگاه بودم، در صف ایستاده بودم 

جلوی کارمند مخصوص صدور کارت پرواز، چهــار نفر جلوتر از من 

بودند و من منتظر نوبت خود بودم. ناگهان زنی با سرعت به سوی 

کارمند آمد، بلیتــش را به او داد و با صدایی که مــن از فاصله‌ دورتر 

می شــنیدم، گفــت: کارت پرواز را به من بــده. کارمند گفت: بســیار 

خــوب، کمی صبر کــن تــا کار مســافری که جلــوی من اســت تمام 

شود. کارمند بلیت آن مســافر را گرفته بود و شروع به صدور کارت 

پرواز کرده بــود. آن زن با صــدای بلند گفت: خیلی خــب، از پرواز جا 

می مانم، کارت مرا زود صادر کن. کارمند ســاکت ماند و به صفحه 

دســتگاه نگاه کرد و دکمه هایش را فشار داد. زن صدایش را بلندتر 

کرد و گفت: ببخشید، با شما حرف می زنم. کارمند با آرامش گفت: 

ایــن مســافر را تمــام می کنــم. زن گفــت:  بســیار خــوب، فقــط کار 

سبحان الله، اگر پروازم را از دست بدهم چه؟ کارمند بلیتش را از او 

گرفت و زمــان پروازش را نگاه کرد، دید که هنوز دو ســاعت تا پرواز 

مانده است. آثار خشم در چهره اش پدیدار شد، اما آن را پنهان کرد 

و با آرامش گفــت: خواهرم، هنوز دو ســاعت بــه پروازت مانده. زن 

گفت: حتی اگــر این طور هــم باشــد، کارت پروازم را صــادر کن. مرد 

ساکت شد، از مسافری که نوبتش بود اجازه خواست، بلیت زن را 

گرفــت و کارت پرواز را بــه او داد. زن رفــت و من در شــگفت بودم از 

اینکه چرا بی دلیل صدایش را بلند کرد، با اینکه اصل این است که 
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در مکان هــای عمومی و غیر آن، مرد و زن صــدای خود را پایین نگه 

دارند، و ایــن در مورد زنان ضروری تر اســت، زیرا حیــاء و خجالت از 

برجسته ترین صفات زن است.
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نگاهٔ نکردن به گوشی تلفن دیگران 25

قالََ:  رَســولََ اللهِِ ژ  أنََّ    ٍٍعَُبــاس عُبدُِ اللهِِ بنِِ  عُنِْ 

)مََنِِ اسْــتَُمََعََ إلَى حََدُيّثٍِ قَومٍ وَهُُمْْ لََهُُ كارهُُِونََّ؛ صَُبََ 

فـي أذُُنَيْْهُِ الآنكٍُُ يَّومَ الَقِيْـامََة( رواهُُ الَبخاري.

ترجمه: 

عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت می کند که رســول 

خــدا ژ فرمودنــد: »هر کــس پنهانــی به ســخنان گروهــی گوش 

دهــد، در حالی که آن ها از شــنیدن او ناخشــنودند، در روز قیامت 

روایــت  شــد.«  خواهــد  ریختــه  گداختــه  ســرب  او  گوش هــای  در 

بخاری. 

از ادب و نزاکــت اســت کــه انســان بــه حریــم خصوصی و اســرار 

دیگران احترام بگذارد؛ پس نباید بدون اجازه به صحبت دیگران گوش 

دهد، و نیز نباید به گوشی همراه کســی نگاه کند تا تصاویر، پیام ها یا 

شــماره تماس های او را ببیند، مگر با اجازه اش. پیامبر ژ به صراحت 

نهــی کرده انــد از این که کســی پنهانی بــه صحبت های دیگــران گوش 
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دهــد، تا چه برســد بــه اینکــه کســی فراتــر از آن رفتــه و بــدون رضایت 

دیگــران، پیام هــای آنان را بخوانــد و به عکس هایشــان نــگاه کند و به 

دنبال کشف اسرارشان باشد.

 شرح حديث:

پیامبــر ژ فرمودند: »هر کــس پنهانی به ســخنان گروهی 

گوش دهد...« هر کسی اســراری دارد که دوســت ندارد دیگران از 
بــا  صحبــت  حــال  در  فــردی  اســت  ممکــن  شــوند.  مطلــع  آن هــا 

دوستانش درباره مسائل خصوصی یا مشکلات خود باشد، و جایز 

نیست کســی بدون اجازه به صحبت هایشــان گوش دهد، به ویژه 

اگر آن ها صدایشــان را پایین بیاورند تا شنیده نشود و شخصی به 

کاری  بــا  رابطــه  در  آن هــا  بســا  چــه  ندهــد.  گــوش  حرف هایشــان 

خصوصی یا اختلافی در حال گفتگو باشند، پس جایز نیست کسی 

بی اجازه به آن گوش دهد.

مــردم  امور  از  و  نکنیــد،  »تجســس  فرمودنــد:  ژ  پیامبــر 

کنجــکاوی نکنید«)))  همیــن حکم در مورد کســی صادق اســت که 

اطلاعــات  دیگــر  یــا  گوشی شــان  پیام هــای  دیگــران،  نوشــته های 

شخصی شان را بدون اجازه می خواند یا به آن ها گوش می دهد.

)- روایت بخاری.



ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

135

 ه
رة
 گ

رهو
جج

تهن
یا

هف
ام

 ه
رو

لر
ره
گق
ل

25

در ادامه حدیث آمده است » در حالی که آن ها از شنیدن او 

ناخشنودند...« 

مردم دوســت ندارند کســی بــدون اجازه به صحبت هایشــان 

گوش دهد یا در گوشی و وسایلشان کنجکاوی کند، چون این کار 

منجر به افشــای اسرارشــان می شــود. اگر رضایت داشــته باشند، 

اشــکالی ندارد؛ اما در غیر ایــن صورت، هیچ راهی بــرای توجیه این 

کار وجود ندارد، چه با استفاده از وسایلی که صدا را از راه دور ضبط 

می کنند، چه به روش های دیگر. همچنین شامل کسانی می شود 

که امروز به آن ها »هکر« گفته می شود، که به صورت الکترونیکی به 

دســتگاه های دیگران نفوذ می کننــد؛ همه‌ این ها جایز نیســت و از 

ادب نیز به دور است.

در پایان حدیث آمده است: »در روز قیامت در گوش های او 

سرب گداخته ریخته خواهد شد.«

این تهدید و مجازاتی است برای کسی که در رابطه با سخنان 

مردم تجســس می کنــد و بدون اجــازه به صحبت هایشــان گوش 

می دهد، در روز قیامت گوش این افراد با سرب داغ پر خواهد شد. 

همان طور که گوشــش از شــنیدن چیزی که جایز نبود لذت برد، با 

عذابی ســخت در روز قیامت روبه رو خواهد شــد. از خــدا به او پناه 

می بریم.
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امروزه ابزارهــای تجســس پیشــرفته شــده و حتــی در بازارها 

فروختــه می شــود، به گونــه ای کــه بزرگ و کوچــک، عاقــل و نادان 

می توانند آن را بخرند. ممکن است شخصی با دیگری صحبت کند 

و شــخصی بــدون اطلاع او صحبتش را ضبــط کرده و بــرای دیگران 

پخش کند.

همچنین اگر کسی گوشی دیگری را برای تماس گرفتن قرض 

بگیــرد، جایز نیســت وارد واتســاپ، ایمیل یا ســایر برنامه ها شــود. 

روایت شــده کــه پیامبــر ژ فرمودند: »کســی کــه بدون اجــازه در 

نوشــته های برادرش نگاه کند، گویی در آتش نگاه کرده اســت« ))). 

یعنی در چیزی نگاه کرده که باعث عذاب آتش می شود، و منظور از 

نوشــته، آن چیــزی اســت کــه در آن امانــت یــا رازی نهفتــه باشــد. 

به همین صورت اگر کنار کســی نشســته ای و او در حال استفاده از 

 در حال خواندن یا نوشــتن پیامی است، از ادب 
ً
گوشی  است، مثلا

نیست که دزدکی به صفحه‌ گوشی اش نگاه کنی.

)- روایت ابوداود
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آداب عیادت بیمار 26

عَُنِْ أبَي سَعيْدٍُ الَخُدُريِ  أنَََّ الَنََّبيَ ژ قالََ: )إِذا دََخَلّْتُُمْ 

عَُلّى الَمََرَيِّضِ، نَفِسُــوا لَهُُ في الأجََِلِ، فــإنََّ ذلَكٍَ لا يَّرَُدَُ 

شََيْـئاً، وَهُُو يُّطَيِْبَُ بنََِّفْسِْ الَمََرَيِّضِ( رواهُُ الَتُرَمَذي.

ترجمه: 

ژ  پیامبــر  کــه  اســت  روایــت    خــدری  ابوســعید  از 
فرمودند: »وقتی بر بالین بیماری حاضر شــدید، به او امید به 
زندگــی بدهیــد، اگرچه ایــن کار چیــزی از قضــا و قــدر را تغییر 
نمی دهد، امــا دل بیمــار را آرام و خوشــحال می کنــد.« روایت 

ترمذی. 

از نشــانه های ذوق و ادب آن اســت کــه هنگام عیــادت بیمار، 

روحیه‌ امیــد و خوش بینــی در او ایجاد شــود؛ به او گفته شــود که 

بیماری اش خطرناک نیست، علم پزشکی پیشرفت کرده، و درمان 

آن آســان اســت؛ همچنیــن بایــد از پرســیدن جزئیــات بیمــاری یــا 

ناراحــت کردن او با یــادآوری افرادی کــه به بیماری مشــابهی دچار 

شده و حالشــان بدتر شــده یا از دنیا رفته اند، پرهیز شــود؛ چرا که 
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این کارها برخلاف آداب عیادت بیمار است.

 شرح حديث:

حاضــر  بیمــاری  بالیــن  بــر  »وقتــی  فرمودنــد:  ژ  پیامبــر 

شــدید....« چه در بیمارســتان، چه در خانه اش، یا اگــر در هواپیما، 
قطار، مجلس یا هر جای دیگری با بیماری برخورد کردید.

در عبارت: »بــه او امید بــه زندگی بدهید« منظور این اســت 

که با گفتن سخنان امیدوارکننده و آرامش بخش، دل بیمار را آرام 

 بگوییــد: بیمــاری ات خطرناک نیســت، بدن تو بــه دارو 
ً
کنیــد. مــثلا

پاســخ خوبــی می دهــد، افــراد زیــادی بــه بیمــاری مشــابهی دچار 

شــده اند و بهبود یافته اند...چنین حرف هایی روان بیمار را تسکین 

می دهــد؛ چرا کــه گاهی بیمــار گمــان می کنــد که مرگــش نزدیک 

است، بنابراین شایسته اســت که عیادت کننده با سخنان خوب و 

دلگرم کننده، او را آرامش دهد.

طول عمر همراه با عمل صالح برای انسان بهتر است، چرا که 

باعــث افزایش نیکــی و نیکــوکاری می شــود. پیامبــر ژ فرمودند: 

»بهتریــن مردم کســی اســت کــه عمــرش طولانــی و عملــش نیکو 
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باشد«. )))

 سپس پیامبر ژ فرمودند: » اگرچه این کار چیزی از قضا و 

قدر را تغییر نمی دهد...« یعنی سخنان خوب شما و ایجاد امید در 
دل بیمار، چیزی از قضا و قدر را تغییر نمی دهد؛ نه عمر کسی را کم 

می کند و نه زیاد؛ اما باعث شــادمانی و آرامش دل بیمار می شود. 

در ادامــه فرمودند: »امــا دل بیمــار را آرام و خوشــحال می کند.« 

یعنی دلش را آرام و ترســش را کم می کند، غمش را از بین می برد. 

 می توان به بیمار گفــت: »طَهور« یعنی این بیمــاری پاک کننده‌ 
ً
مثلا

گناهان توست، و بدنت را از میکروب های مضر پاک می سازد. 

برای او دعای سلامتی و طول عمر کنید؛ ایــن کار باعث بهبود 

رحمــت  بــه  می شــود،  شــاد  او  روان  چــون  می شــود،  بیمــار  حــال 

پروردگارش امیدوار می شود، و بدنش بهتر دارو را می پذیرد.

در این حدیث، نکتــه ای مهم دربــاره‌ رعایت حــال روحی بیمار 

هنگام عیادت وجود دارد.

گفت وگو با بیمار، آدابی نبوی و ظرافتی بالا دارد؛ نباید چیزی 

گفــت کــه باعــث انــدوه او شــود، یــا دربــاره‌ جزئیــات بیمــاری اش 

پرس وجــو کــرد، به ویــژه اگــر احســاس می شــود کــه او تمایلی به 

)- روایت ترمذی و احمد.
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صحبــت در این بــاره ندارد یا کســی در جمع حاضر اســت کــه بیمار 

دوست ندارد حرف هایش را جلوی او بزند.

همچنیــن از نشــانه های ذوق، کوتــاه کــردن زمــان عیــادت و 

اسباب زحمت بیمار نشدن، برای پذیرایی است. 

به یــاد دارم که در ســال ۱۴۳۷ هجــری -۲۰۱۷ مــیلادی، همراه 

پدرم - رحمت خــدا بر او باد -)))  در بیمارســتان بودم، بعد از ســکته‌ 

قلبی که به لطف خدا نجات یافت و ســال هایی پــس از آن زندگی 

از  یکــی  می کــردم.  اســتقبال  میهمانــان  از  مــن  زمــان،  آن  در  کــرد. 

بســتگان برای عیادت آمــد و شروع به صحبــت با ما کــرد. از جمله 

چیزهایی که گفت این بود: »دمِ درِ بیمارســتان، مــردی را دیدم که 

به ســختی راه می رفــت و به نظر می رســید کــه در روزهــای پایانی 

زندگی اش است؛ پیرمردی ســال خورده و فرتوت بود. تعجب کردم 

که هنوز زنده اســت! به گمانم اکنون ۸۰ ســاله است«. وقتی پدرم 

این حــرف را شــنید، رنــگ چهــره اش تغییــر کــرد؛ چــون در آن زمان 

خودش ۸۱ ســاله بود. پدرم گفت: »۸۰ سال؟ او هنوز عمر دارد! من 

)- پــدر بزرگــوارم، عبدالرحمــن بــن ملهی بــن محمــد العریفی، مــعروف بــه »ابو 
عبدالله«، در تاریخ ۲۹-۴-۱۴۴۳ هجری قمری برابر با ۱۳-۱-۲۰۲۲ میلادی از 
دنیا رفت. او مردی با نیتــی خالص، قلبی مهربــان، و بزرگ دارنده‌ نماز بود. 
پــس از وفاتــش، موقوفاتــی از خود بــه جا گذاشــت که به خواســت خدا، 

پاداش آن همچنان برایش جاری خواهد بود.
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نــود ســالگی هســتند و همچنــان  را می شناســم کــه در  کســانی 

سرزنــده و ســالم اند. شــاید راه رفتــن ســخت او بــه دلیــل بیماری 

موقتی باشد که به زودی بهبود می یابد، وگرنه کسانی هستند که 

از او مسن ترند و هنوز سالم و قوی اند«. آن مرد، در حالی که فنجان 

قهوه اش را می نوشــید، گفت: »نه، پیرمردی فرتوت اســت؛ دیگر از 

 می خواست پدرم 
ً
دنیا چه می خواهد؟!« نمی دانم آیا آن مرد عمدا

 متوجه تأثیر منفی حرف هایش نشد! 
ً
را ناراحت کند، یا اینکه اصلا

پدرم ســکوت کرد، اما حالش به هم خورد. وقتی آن شــخص رفت، 

پدرم گفــت: »پناه بر خــدا! چقدر طولــش داد! من می خواســتم به 

دســتشویی بروم ولــی نتوانســتم چــون او حــضور داشــت«. و من 

می دانم که پدر عزیزم از حرف های آن مهمان ناراحت شــد؛ چراکه 

او فراموش کرده بود که در بیمارســتان اســت، نزد مردی هم ســن 

پدر یا حتی پدربزرگش. 
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و 27 با دیگران در زمانی شایسته  ملاقات 
مناسب

عَُــنِْ جِابرَِِ بنِِ عَُبدُِ اللهِِ  قالََ: قالََ رســولَُ اللهِ ژ )إذا 

قَدُمَِ أحَََدُُكُمْ لَيْلاً، فَلا يّأَتُيَِْنِّ أهُْلَّهُ طُرَوقاً، حََتُى تَُســتَُحِدَُ 

الَمَُغِيْْبَة، وتَُمَتَُشِطَ الَشّعِثَْة( رواهُ مَسلّمْ.

ترجمه: 

از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که رسول 

خــدا ژ فرمودنــد: »وقتــی یکــی از شــما شــب هنگام بــه خانه 

بازمی گــردد، نباید بــه طور ناگهانی بــر خانوادهٔ اش وارد شــود، 

بلکه بایــد صبر کنــد تا زنــی که شــوهرش غایــب اســت بتواند 

مــوی زائــد خــود را اصلاح کنــد و موهــای پریشــانش را مرتب 

نماید« روایت مسلم. 

از  ادب و سلیقه ورزی آن است که انســان در زمان مناسب به 

دیدار دیگران برود؛ چه از ســفر بازگشــته باشــد، چه دیداری عادی 

باشد. بهتر اســت پیش از دیدار، از طریق وســایل ارتباطی به آن ها 

اطلاع دهــد کــه در فلان وقــت خواهــد آمــد، چــون مــردم شــرایط، 

 دوســت 
ً
مشــغله ها و برنامه هــای خــاص خــود را دارنــد و معمــولا
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ندارند مهمــان بــدون اطلاع قبلــی سرزده نــزد آن هــا بیایــد. در این 

حدیث، پیامبــر ژ مســافران را آگاه کرده انــد که نبایــد ناگهانی و 

بی مقدمــه وارد خانه شــان شــوند، بلکــه بایــد کمــی صبــر کنند تا 

خانواده از آمدن او باخبر شده و برای استقبال آماده شوند.

 شرح حديث:

پیامبر ژ فرمودند: »وقتی یکی از شما شب هنگام به خانه 

خانــه  بــه  ناگهانــی  مســافران  گذشــته،  در  بازمی گــردد...« 

بازمی گشــتند و امکاناتی برای خبر دادن پیش از آمدن، مثل تلفن 

یا پیام رســان ها وجود نداشــت. گاهی مردی شــبانه بــه خانه وارد 

می شــد، در حالی که همســرش آمادگی لازم را نداشــت؛ نه از نظر 

نظافت شــخصی و نه از نظر ظاهــری. ممکن بود بــوی نامطبوعی 

داشــته باشــد یا ظاهر آراســته ای نداشــته باشــد، که این وضعیت 

باعث دلگیری می شــد. امروزه هم نمونه ای مشــابه این اســت که 

فردی ناگهانی درِ خانه تان را بزند، در حالی که شما آمادگی پذیرایی 

ندارید، یا در محل کار باشید و کسی بدون قرار قبلی شما را ببیند 

و نزد همکارانتان در موقعیت ناخوشایندی قرار بگیرید.

در ادامــه فرمودنــد: »نبایــد شــبانه وارد خانــه شــود« یعنــی 

مســافر نباید ناگهانی و بی خبر وارد شــود، بلکه بایــد اندکی درنگ 



ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

144

م
ق 

له
ده

مه
یی

اق 
ته

لقل
هر

و 
 ه

رة
 گ

قهو
لها

انق
ل

27

کند تا خانــواده اش بفهمند او در راه اســت و برای اســتقبال آماده 

شــوند. امروزه این کار می تواند از طریق تماس تلفنی یا پیام دادن 

انجام شود تا میزبان آماده پذیرایی باشد. 

ســپس فرمودند: »تا زنی که شــوهرش غایب است بتواند 

موهای زائد بدنــش را اصلاح کند« یعنــی زن بتواند خود را برای 
دیدار بــا همســرش آمــاده کنــد. همیــن طور صاحب خانه نیــز باید 

فرصت داشــته باشــد برای اســتقبال از مهمان آماده شــود؛ شــاید 

بخواهد لباس مناســبی بپوشــد یا از ســر کار آمده و نیاز به دوش 

گرفتن دارد تا خستگی و بوی عرق را از بین ببرد. 

سپس فرمودند: »و موهای پریشانش را مرتب کند« یعنی 

زن موهــای خــود را شــانه کــرده و بشوید تــا در دیدار با شــوهرش 

آراســته و زیبا باشد. »الشــعثة« زنی اســت که موهایش پریشان و 

نامرتب شده اند. 

اگر امروزه مســافر بتواند زنش را از زمان آمدنــش باخبر کند، 

دیگر ورود شــبانه اش اشــکالی ندارد. پیامبر ژ همیشه شرایط و 

عرف مردم را هنگام دیدار در نظر می گرفت. عایشــه رضی الله عنها 

در ماجــرای هجــرت پیامبــر ژ بــه مدینه نقــل می کنــد: »وقتی به 

پیامبر اجازه داده شد که به مدینه هجرت کند، ناگهان )بی خبر) در 

وقت ظهر نزد ما آمد. پس ابوبکر را از آمــدن او آگاه کردند. او گفت: 
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پیامبر در این ساعت نمی آید مگر اینکه موضوع مهمی پیش آمده 

باشد«))) . ابوبکر می دانست پیامبر زمان های مناسب را برای دیدار 

 مناسب دیدارهای عادی 
ً
در نظر می گیرد، و چون زمان ظهر معمولا

نیست، متوجه شد که آمدن پیامبر دلیل اضطراری دارد.

بنابراین، از آداب پسندیده این است که اگر کسی می خواهد 

به دیدار دیگران برود، پیش از رفتن به آن ها اطلاع دهد؛ زیرا ممکن 

اســت اتــاق پذیرایــی نیــاز بــه نظافت یــا تنظیــم داشــته باشــد، یا 

مهمانی در خانه باشد که میزبان نمی خواهد با این ملاقات کننده 

روبه رو شود، یا دلایل شخصی دیگر.

دایــی ام، ســعد العریفــی – خدایش رحمــت کند- کــه در دهه‌ 

هشتم عمرش بود و مردی شــوخ طبیع و بذله گو بود، روزی میزبان 

پســرخواهرم، ابراهیــم العریفی شــد. ابراهیم پس از نمــاز ظهر، در 

گرمای شدید تابستان و دمای بیش از ۴۵ درجه، تصمیم گرفت در 

 به او 
ً
راه برگشــت از محل کار، ســری به دایی بزند، بدون آنکــه قبلا

اطلاع دهد. جلوی خانه‌ دایی رفت، زنگ زد ولی کســی جواب نداد. 

با گوشی تماس گرفت، دایی با کمی سنگینی پاسخ داد:

– بله، کیه؟

)- روایت بخاری
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– سلام دایی، چــطوری؟ مــن ابراهیم ام، پســر نوره، پشــت در 

خونه ات هستم!

– خوش اومدی، ولی این وقت روز برای چی اومدی؟

– اومدم دیدنت، دنبال بهشت هستم دایی جان! 

– )با خنده) پسرم، بهشت، بعد از مغربه!

دایی خندید و گفت: »الان وقت استراحته، پسرم!« 

ابراهیــم هم خندیــد و رفت، اما بعــد از نماز مغرب برگشــت و 

دیدار انجام شد. 

 بــا ابراهیم صحبــت کردم، بــا خنده برایــم تعریف 
ً
وقتی بعــدا

می کــرد: »دایی می گفت: بهشــت بعد از مغربه« این اتفاق در ســال 

۱۴۳۹ هجری - ۲۰۱۹ میلادی رخ داد.
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سلیقه  ورزی در اجازهٔ گرفتن 28

عَُنِْ أبَي مَُوسَى الأشََعرَيِ  قالََ: قالََ رسولَُ اللهِِ ژ : 

فَارْجِـِـعَْ( وإلّا  لَــكٍَ  أذُنََِّ  فَــإنَّْ  ثَلاثٌ،   )الاسْــتُئِْذانَُّ 

رواهُ الَبخاري ومَسلّمْ.

  ترجمه:

از ابوموســی اشــعری  روایت شــدهٔ که پیامبر خدا ژ 

فرمود: »اجازهٔ خواســتن )برای ورود( ســه بار اســت؛ اگر اجازهٔ 

دادهٔ شد، وارد شو، وگرنه بازگرد« روایت بخاری و مسلم. 

از جمله آداب و اخلاق نیکو این اســت که انسان پیش از ورود 

به خانه‌ دیگران یا دفتر کارشــان یا هر مکان خصوصی دیگر، اجازه 

بگیرد. اجازه گرفتن می تواند به شــکل های متعارفِ شناخته شــده 

باشد؛ مانند در زدن، فشردن زنگ در، یا تماس تلفنی و مانند آن.

در اجازه خواستن، احترام به حریم خصوصی دیگران و حفظ 

آبرو و عفــت خانواده هــا نهفته اســت. ســنت پیامبر این اســت که 

سه بار برای ورود درخواســت کند: بار اول در بزند؛ اگر کسی پاسخ 
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نداد، دوباره در بزند؛ شاید نشنیده اند. اگر باز هم پاسخ ندادند، بار 

ســوم در بزند. و اگر پس از ســه بار، جوابی نشــنید، بایــد برگردد و 

اصرار نکند، تا برای اهل خانه مزاحمتی ایجاد نکند. 

 شرح حديث:

پیامبر ژ فرمودند: »اجازهٔ خواستن سه بار است« منظور از 

»اجازه خواستن«، این است که فرد پیش از ورود، از صاحب خانه یا 

 می خواهد وارد 
ً
مکان بخواهد که به او اجازه ورود بدهد. اگــر مثلا

خانه یا اتاق خاصی شود، اول در می زند، اگر پاسخی نیامد، دوباره 

در می زند، اگر باز هم جوابی نشنید، سومین بار در می زند، اگر بعد 

از این سه بار، کسی پاسخی نداد، باید بازگردد.

اجازه گرفتــن در مکان های خصوصی لازم اســت؛ مانند ورود 

به اتــاق مادر، فرزند، همســر و… امــا در مکان هــای عمومی مانند 

مساجد، فروشگاه ها، یا پارک ها نیاز به اجازه نیست.

ا 
ً
وا بُيُوت
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کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، وارد خانه هایی کــه متعلق به شــما 

نیســت، نشویــد مگــر اینکــه اجــازه بگیریــد و بــه اهل خانــه سلام 

کنید...) قبل از نازل شــدن این آیه، مردم گاهــی اوقات بدون اجازه 
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وارد خانه‌ والدین، اقوام، دوســتان می شدند. خداوند این روش را 

ناپسند شمرد و اجازه گرفتن را واجب کرد تا حریم ها حفظ شود.

پیامبر ژ در ادامه فرمودند: »اگر اجازهٔ دادهٔ شد، وارد شو« 

اگــر بعــد از در زدن یا تماس، بــه او اجازه داده شــد، وارد شــود. این 

 
ً
ورود باید در همان حدی باشد که به او اجازه داده شده است؛ مثلا

وارد حیاط یا اتاق پذیرایی شود، نه بیش تر. اما اگر به او اجازه داده 

 کســی از داخل خانه جواب داد که الان امــکان پذیرایی 
ً
نشــد، مثلا

 کســی پاســخ نداد، باید بازگــردد و دیگــر در نزند یا 
ً
نیســت، یا اصلا

تماس نگیرد، تا باعث مزاحمت نشود.

پیامبر ژ ســپس  فرمودند: »وگرنه بازگرد« یعنی اگر کســی 

بعد از ســه بار اجازه خواستن، جوابی نشــنید یا اجازه ورود نیافت، 

باید بی ســر و صدا برگردد. این رفتار، ســنتی نبوی و نشــانه‌ ادب و 

درک اجتماعــی اســت. شایســته نیســت کســی در اتــاق یــا محــل 

خصوصی خود مشــغول کاری باشد و کســی دیگر ناگهان در را باز 

کند و وارد شود.

اجازه گرفتن حتی در خانه‌ خود انسان واجب است! در روایت 

آمده اســت که مــردی از پیامبر ژ پرســید: »آیا باید بــرای ورود به 

اتــاق مــادرم، از او اجازه بگیــرم؟« فرمــود: »بلــه« گفت: »امــا من با 
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مادرم در یک خانه زندگی می کنم!«  پیامبر ژ فرمود: »اجازه بگیر« 

گفت: »من به او خدمــت می کنم« پیامبر ژ فرمــود: »باز هم باید 

اجازه بگیری. آیا دوســت داری مادرت را در حــال برهنگی ببینی؟«. 

گفت: »نــه«  فرمــود: »پس اجــازه بگیــر« ))). بنابرایــن در حفظ حریم 

خصوصی بین اعضای خانواده نیز مهم است.

اجازه گرفتن فقط بــرای ورود فیزیکی نیســت، بلکه در تماس 

تلفنی یا پیام دادن هم باید ادب و ذوق اجتماعی رعایت شــود. اگر 

کســی تماس گرفت و پاســخ نشــنید، نباید پشت ســر هم تماس 

بگیرد و مزاحم شود.

روزی با پدر بزرگوارم – خدایش رحمت کند- در ســفر بودیم و 

مشــغول نمــاز مغــرب. در حین نمــاز، تلفــن همراه ایشــان بــه صدا 

درآمد. ایشان دستشان را به طرف جیب بردند تا صدای آن را قطع 

کنند، اما موفق نشدند. گوشی برای بار دوم، سوم، چهارم و پنجم 

زنگ خورد! پــدرم پیر بودند و نماز را روی صندلــی می خواندند، اما 

این تماس ها تمرکز ما را از نماز گرفت. پس از نماز، گوشی را به من 

دادند و گفتند: »ببین چه کســی بود؟« گفتم: فلان شخص. ایشان 

با ناراحتی گفتند: »این آدم نمی فهمد؟ ســه بار کافی اســت، نباید 

)- روایت مالک در موطأ وبیهقی در ســنن کبری و حافظ ابن حجــر و دیگران آن را 

به صورت مرسل صحیح دانسته اند.
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 راست می گفتند خدایش رحمت کند. 
ً
مزاحم مردم شد« و واقعا

رعایت ادب در ورود به خانه یا دفتر دیگران، نشــانه‌ شخصیت 

است. پیش از ورود، باید سه بار اجازه خواست، اگر پاسخی نیامد، 

بایــد بی صــدا بازگردیم، نــه اینکــه پافشــاری کنیــم. در تماس های 

تلفنی نیز، ادب اقتضا می کند بیــش از حد مزاحم نشویم. حتی در 

خانه‌ خــود نیز برای ورود به اتــاق والدین، فرزندان، یا همســر، باید 

اجازه گرفــت. این رفتــار، نشــانه ای از ایمــان، اخلاق، ادب، و رعایت 

حریم هاست.
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29
و  سلیقه  ورزی در هنگام خداحافظی 

ترک مجلس 

عَُنِِ ابنِِ عُُمََــرََ  قالََ: قالََ رســولَُ اللهِ ژ : )إِذا زارَ 

أحََدُُكُمْ أخَاهُُ، فَجَلَّسَْ عُنَِّدَُهُُ، فَلا يَّقومََنَِ حَتَُى يَّسْتَُأَذنَِهُُ( 

رواهُ الَدُيّلّمَي في مَسنَّدُ الَفرَدَوسٍ .

ترجمه: 

از عبداللــه بــن عمــر رضی اللــه عنهمــا روایــت اســت که 

پیامبر ژ فرمودند: »هرگاهٔ یکی از شــما بــه دیدار برادرش 
برود و نزد او بنشــیند، نباید برخیزد ]و مجلس را ترک کند[ 

مگر با اجازهٔٔ  او«. روایت دیلمی در مسند الفردوس. 

از ادب و ذوق و ســلیقه آن اســت که اگر شــخصی به دیدار 

دیگری رفت، چه در خانه اش، چه در اتاق انتظار یک بیمارستان، 

یا هــر مــکان دیگــر، و مدتــی بــا او نشســت و صحبــت و انس و 

گفتگو میانشان برقرار شد، وقتی خواست از نزد او برود، باید با 

اجازه‌ طرف مقابل ایــن کار را انجام دهــد. در صورتی که مهمان 

کســی در خانه اش هســتید، رعایــت این ادب اهمیت بیشــتری 
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دارد. زیبا نیست که صاحب خانه برای آوردن قهوه یا پذیرایی به 

بــدون  مهمــان  ببینــد  برمی گــردد،  وقتــی  و  برود،  خانــه  داخــل 

خداحافظی یا حتی تشکر، مجلس را ترک کرده است!

 شرح حديث:

فرمایش پیامبر ژ: »هرگاهٔ یکی از شــما بــه دیدار برادرش 

برود«  یعنی اگر کسی به دیدن دوست یا برادر دینی خود رفت، چه 

برای نیاز خاصی، چــه فقط برای انــس و دیدار، یا بــرای صرف غذا، 

باید احترام مجلس و میزبان را نگه دارد.

سپس فرمودند: »و نزد او نشست« یعنی در خانه اش یا دفتر 

 در رســتوران یا قطــار با او 
ً
کارش، یــا هر جــای دیگر، حتــی اگر مــثلا

همراه بود.

در ادامه فرمود: »نباید برخیــزد ]و مجلس را ترک کند[ مگر 

با اجازهٔ ی او« یعنی نباید بی خبر و ناگهانی محل را ترک کند. باید 

بگوید: »فلانی، با اجازه تان من مرخص میشم« یا »با اجازه تان من 

باید بروم«.

 چون صاحب خانه یا میزبان ممکن است بخواهد او را بیشتر 

نگه دارد یا هــنوز بخواهد پذیرایی بیشــتری کند، یا انتظار داشــته 
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باشــد میهمــان بــه او احتــرام بگــذارد و از وی خداحافظــی کنــد و 

خروج بی اجازه ممکن است باعث ناراحتی میزبان شود. 

همچنیــن، شــاید میزبــان بخواهــد هنــگام خروج، راه را برای 

مهمــان باز کند، چــون در راه خروج ممکن اســت زن ها یــا کودکان 

خانواده در حال رفت وآمد باشــند، و لازم اســت صاحب خانه خود 

حضور داشته باشد.

میهمانان عزیزی به خانه ام آمده بودند. یکی از آن ها دوســت 

بســیار نزدیکی بود کــه جایــگاه خاصی در قلــب من داشــت. وقتی 

شام خوردند و مشغول نوشیدن چای بودند، من وارد خانه شدم 

تا میوه و شــیرینی ای کــه برای آن هــا تهیه کــرده بودم بیــاورم. اما 

وقتی برگشتم، دیدم آن دوست عزیز و همراهش رفته اند! نه اجازه 

گرفتنی، نه تشــکری! انگار به رســتورانی آمده بودند و بعد از اینکه 

ســیر شــدند، بی هیــچ تعهــدی آنجــا را تــرک کرده انــد. از حاضــران 

پرســیدم: فلانــی و فلانی کجــا رفتنــد؟ گفتند: رفتنــد. یکــی از آن ها 

گفــت: »وقتی دیــدم کــه بــیرون می رونــد، فکــر کــردم گفت وگوی 

خصوصی دارنــد و برمی گردند«. اینکه بدون خداحافظی و کســب 

 شایسته نیست. 
ً
اجازه از میزبان، مجلس را ترک کنند، اصلا

از رعایت ادب و احترام گذاشتن به میزبان آن است که هنگام 

 از او اجــازه بگیرید. اگر میزبان در لحظــه‌ خروج حضور 
ً
رفتن، حتما
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نداشت و شما هم عجله داشتید، می توانید: با او تماس بگیرید، یا 

پیامکــی بفرســتید و ضمــن خداحافظی، بابــت مهمان نــوازی از او 

تشکر کنید.

بنابراین؛ کسب اجازه در رفتن، نشانه‌ ادب، احترام و قدردانی 

از میزبان است،  این رفتار کوچک، تأثیر بسیار بزرگی در دل دیگران 

می گذارد.)))  

زاعی اشــاره 
ُ
)- برخــی از خوانندگان گرامی ممکن اســت بــه حدیث ابو شریح خ

کنند که بخاری و مســلم آن را روایت کرده اند. در ایــن حدیث، پیامبر صلی 
الله علیه وســلم فرمودند: »هر کس به خدا و روز قیامــت ایمان دارد، باید 
مهمان خود را گرامی بدارد و هدیه اش را بدهد« پرسیدند: ای رسول خدا! 
هدیه‌ مهمان چیست؟ فرمودند: »یک شــبانه روز و مهمان نوازی تا سه روز 
است، و اگر بیشــتر از آن بود، صدقه ای اســت که به او داده می شود«. این 
حدیث درباره‌ مهمانی اســت که از ســفر آمده، نه درباره‌ کســی که ســاکن 
همان شهر یا محل است. در گذشــته، مردم وقتی به سفر می رفتند و وارد 
شــهری می شــدند، چون هتل یــا اقامتــگاه خاصی بــرای مســافران وجود 
نداشت، مجبور بودند به خانه‌ دیگران بروند. در این حالت، میزبان موظف 
بود به انــدازه‌ توان خود از مســافر پذیرایــی و او را گرامی بــدارد، چون نیاز 
فوری و ضروری بــرای او محســوب می شــد. اما ایــن موضوع شــامل حال 
مهمانی که از اهالی همان شــهر است و از ســفر نیامده، نمی شود. در این 
حالت، اگر چنین کسی به خانه‌ شما آمد، می توانید به او بگویید: »برگرد«، 
ارْجِعُوا 

َ
مُ ارْجِعُوا ف

ُ
ك

َ
همان طور که خداوند در قرآن فرموده است: }وَإنِْ قِيلَ ل

ونَ عَلِيمٌ{ ]نور: ۲۸[ »و اگر به شــما گفته شــد 
ُ
عْمَل

َ
مْ وَاللَهُ بِمَــا ت

ُ
ك

َ
ــى ل

َ
كُ

ْ
ز

َ
وَ أَ

ُ
ه

بازگردید، بازگردید، کــه این برای شــما پاکیزه تر اســت، و خداوند به آنچه 
انجــام می دهید آگاه اســت«. بنابراین، مهمان نوازی بیشــتر درباره‌ کســی 
اســت که در حال عبور از خانه‌ شماست و غذایی ندارد تا خود را به مقصد 
برســاند و ممکن است در ســفر دچار خطر و سختی شــود.  سُحنون گفته 
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اســت: »مهمان نوازی بر عهده‌ روســتاییان است، چون در شــهرها، مسافر 
وقتی وارد می شود، می تواند در اقامتگاه ها و مسافرخانه ها اقامت کند«. 
شیخ محمد بن عثیمین نیز گفته است: »مسافری که در حال عبور است و 
به تــو می رســد، حق مهمان شــدن دارد، اما کســی که مقیم شــهر اســت، 
چنین حقی ندارد. و چه بســیارند کســانی که ســاکن اند ولی در خانه ها را 
می زنند )برای اینکه خود را مهمان کنند)« شرح الممتع بر زاد المســتقنع، 

جلد ۱۵، صفحه‌ ۴۸ ـ به اختصار. 

اما کسی که اهل همان شهر است و فقط به دیدن شما آمده، بی شک پذیرایی و 
نیکی با او نیز در زمره‌ احســان و اطعام طعام به مردم قرار می گیرد؛ ولی او 
»مهمانــی« نیســت کــه پیامبر صلــی الله علیــه وســلم گرامی داشــتنش را 

واجب کرده و برای او در مال میزبان، حقی تعیین فرموده اند.
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مدت زیارت 30

أنَََّ    عَُمَرَوٍ  بــنِِ  الَعَدَُويِ خُويّلّدُِِ  عُنِْ أبي شَُــرَيّحٍ 

يُّقـــيْمَْ  أنَّ  مَُسلّمِْ  لَرَِجُِل  قالََ: )لا يَّحِلُ  رَسولََ اللهِِ ژ 

يّا رســولََ اللهِِ، وكيْفَ  قالَوا:  يُّؤثَّمََهُُ،  أخَيْهُِ حَتَُى  عُنَِّدَُ 

يُّؤثَِمَُهُ؟ قـــالَ: يُّقيْمُْ عُنَّدَُهُ ولا شََيءَ لَـهُُ يَّقْرَيّْـهُ بـِـهُِ( 

رواهُ مَسلّمْ.

ترجمه:

وَیلــد بن عمرو  روایت اســت 
ُ
از ابوشریح عــدوی، خ

کــه پیامبــر ژ فرمودند: »بــرای هیچ مــرد مســلمانی حلال 

نیســت که نزد برادرش بماند تا او را گناهــکار کند« صحابه 

گفتند: ای رســول خــدا، چگونه ممکــن اســت او را گناهکار 

کند؟ ایشــان فرمودند: »پیــش او بماند در حالــی که چیزی 

برای پذیرایی از او ندارد« روایت مسلم. 

بــا دیگــران  اسلام بــه مهمان نــوازی و صلــه‌  رحــم و دیــدار 

تشویــق کرده اســت، و احترام بــه مهمــان را نشــانه ای از ایمان 
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می داند. اما از ادب و ذوق مهمانی آن است که مهمان، در مدت 

اقامت خود نــزد میزبان، تعــادل را رعایــت کند.  نبایــد اقامتش 

آن قــدر طولانی شــود که میزبــان از حضور او خســته شــود و در 

دلــش آرزوی رفتــن او را بکنــد. گاهــی حــضور طولانــی مهمــان 

 ممکن 
ً
موجب فشــار روحــی یا مادی بــر میزبان می شــود. مــثلا

است خانه‌ میزبان برای اقامت طولانی مهمان آماده نباشد، یا 

میزبان کارهایی داشته باشد که به احترام مهمان آن ها را کنار 

گذاشــته، و بــا طولانــی شــدن مهمانــی، کارهایــش بــه تعویق 

می افتد و زیان می بیند.

 شرح حديث:

فرمایــش پیامبر ژ: »برای هیچ مرد مســلمانی حلال نیســت 

کــه نزد بــرادرش بمانــد تــا او را گناهــکار کنــد« یعنی: مهمــان نباید 
آن قدر نزد میزبان بماند که باعث رنجش، سختی یا فشار اقتصادی و 

روانی برای او شود. زیرا در این صورت، میزبان برای تهیه‌ غذا و پذیرایی 

 اگــر امکانــات مالی کافی نداشــته 
ً
دچار زحمــت می شــود، مخصوصا

باشــد. ماندن طولانی مدت ممکن است موجب شرمندگی میزبان از 

کمبــود امکانــات یــا حتــی باعــث ســخنان ناراحت کننــده، غیبــت، یــا 

گنــاه  بــه  را  صاحب خانــه  امور،  ایــن  و  شــود،  او  درونــی  نارضایتــی 
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می اندازند.

صحابه پرسیدند: »ای رســول خدا، چگونه امــکان دارد ماندن 

مهمان باعث گناهکار شــدن میزبان می شــود؟« پیامبر ژ پاســخ 

»پیــش او بمانــد در حالــی کــه چیــزی بــرای پذیرایــی از او  دادنــد: 

ندارد«. یعنــی اگر میزبان فقیر باشــد یا وضع مالی مناســبی نداشــته 

باشد، ممکن است شرمنده شود یا احســاس گناه کند که نمی تواند 

به خوبــی از مهمــان پذیرایــی کنــد، و ایــن فشــار روانی یــا ناراحتــی، از 

دیدگاه شرع ناپسند و ممکن است سبب وقوع گناه شود. 

ایــن حکم فقط دربــاره‌ طولانی بــودن مدت زمان اقامت نیســت؛ 

 دیــدار یــا مزاحمت های متوالــی هم صدق 
ّ
بلکه در تکــرار بیــش از حد

می کنــد. زیــارت و مهمانــی، اگــر زیــاد، بی موقع، یــا بــدون رعایت حال 

میزبان باشد، ممکن است موجب ناراحتی طرف مقابل شود، هرچند 

او آشکارا چیزی نگوید.

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما می فرماید: »دیدار را گهگاه انجام 

بده، تا محبتت بیشتر شود« یعنی به طور مکرر به زیارت دیگران مرو که 

باعث دل زدگی می شــود. از محدث بزرگ اعمش نقل شــده اســت که 

مزاحمــت  اگــر  محمــد،  ابــا  »ای  گفــت:  و  رفــت  او  عیــادت  بــه  مــردی 

نمی شــدم، هر روز دوبار به عیادتت می آمدم!« اعمش با شــوخ طبعی 
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گفــت: »به خــدا ســوگند، تــو وقتــی کــه در خانه ات هســتی بــرای من 

سنگینی! پس اگر هر روز دوبار نزدم می آمدی چه می شد؟!« 

جاحــظ، ادیــب مــعروف می گویــد: روزی شــخصی ســنگین خو و 

بــی ذوق به خانه ام آمد و آن قدر نشســت که از او خســته شــدم و دلم 

می خواست برود.

او گفت: »شــنیده ام که تو هزار جواب دندان شــکن بلدی! یکی را 

یادم بــده!« گفتم: »بــرای چــه می خواهی؟« گفــت: »اگر کســی به من 

گفت: ای احمق! ای ســنگ دل! چه جوابی بدهم؟« گفتم: بگو: »راست 

می گویی!« 

اسلام مــا را بــه مهمان نــوازی دعــوت کــرده، امــا در عین حــال به 

مهمان نیز آداب خاصی را توصیه کرده است. مهمانی، اگر بیش از حد 

باشــد، می تواند از عمل نیکو به امری ناراحت کننده تبدیل شود. پس 

اگر می خواهیم محبوب بمانیم، باید حد نگه داریم.

به یــاد دارم که زمانــی که در ســال ۱۴۳۲ هجری قمــری مطابق با 

سال ۲۰۱۲ میلادی استاد دانشگاه ملک ســعود در ریاض بودم، یکی از 

 سلام و احوال پرسی 
ّ
همکارانم در دانشــگاه که آشــنایی ام با او در حد

ســاده بود، از من خواســت که به خانه ام بیایــد و مرا ملاقــات کند. در 

حالــی کــه او هــر روز مــرا در دانشــگاه می دیــد و می توانســت هــرگاه 
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چــرا  کــه  کــردم  تعجــب  کنــد،  گفتگــو  و  بنشــیند  دفتــرم  در  خواســت 

می خواهــد به خانــه ام بیاید. با این حــال، گمان کردم که شــاید کاری 

مهم دارد یــا مشورتــی لازم دارد، بنابراین از او اســتقبال کردم و زمانی 

مناســب برای ملاقات تعیین کردم. به او گفتم: »فردا بین نماز مغرب و 

عشاء زمان مناسب برای دیدار اســت. نماز مغرب را در مسجد نزدیک 

خانه ام بخــوان تا بتوانیم کل وقــت بین دو نماز را در کنار هم باشــیم، 

 بعد 
ً
چرا که بعد از نماز عشاء با خانواده ام یک قرار مهم دارم و باید فورا

از نمــاز خانه را ترک کنیــم.« این نکته را به روشــنی به او گفتــم تا زودتر 

بیایــد و هنــگام اذان عشــاء، جلســه مان تمــام شــود و مــن بتوانم به 

برنامه  خانوادگی ام برســم. فردا، آن دکتر بعد از نماز مغرب آمد. من در 

خانه ام از او اســتقبال کردم و ماننــد هر مهمان دیگــری برایش قهوه، 

چای و دیگر پذیرایی ها آوردم. صحبت مان را با موضوعات عمومی آغاز 

کردیم؛ حال شــما چطور اســت؟ کارها چگونه پیش مــی رود؟ و از این 

 ســکوت کردم تا او بتواند وارد موضوعی شــود 
ً
قبیل. پس از آن، عمدا

کــه به خاطــرش آمــده بود. امــا او نیــز ســاکت شــد. یکــی دو دقیقه در 

ســکوت گذشــت، در حالی که من فنجان پشــت فنجــان برایش قهوه 

می ریختــم. وقتی دیدم چیــزی نمی گوید، بــه او گفتم: »باعــث افتخار 

است که امروز به خانه  ما آمدید. آیا موضوع خاصی هست که دوست 

داریــد درباره اش صحبــت کنیم؟« او گفــت: »همان طور کــه می بینی!« 

گفتم: »اگــر مشورتی یا مطلبی دارید، خوشــحال می شــوم بشــنوم«. 
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گفــت: »نه، چیــزی نــدارم. فقط بــرای دیــدار آمــده ام«. گفتــم: »خوش 

آمدید، در خدمت تان هســتم«. و شروع کردم به صحبت های متفرقه 

برای گذران وقت. وقتی اذان عشاء گفته شــد، به او گفتم: »من قراری 

خانوادگی دارم و به نظر می رسد که الان باید همراه خانواده ام بیرون 

بروم. نماز عشاء را در مسجدی در مسیرم خواهم خواند تا به موقع به 

قرارمــان برســم«. او اما بــاز هــم شروع به صحبــت کــرد و صحبتش را 

طولانی کرد، تــا جایی که نزدیک بود نماز اقامه شــود. به او با مهربانی 

گفتم: »برویم به مســجد؟« گفت: »بله« با هم به مســجد نزدیک خانه 

رفتیم، نماز خواندیم و من بلافاصله پس از نماز با عجله خارج شدم تا 

خانواده ام را بردارم و به ســمت قرارمان برویم. اما او هم دنبالم آمد و 

کنارم راه افتاد تا رسیدیم به درِ خانه مان. من به او گفتم: »از حضورتان 

متشــکرم. باعــث خوشــحالی مــن بــود. ان شــاءالله فــردا در دانشــگاه 

می بینمتان، چون الان همراه خانــواده ام باید به قرارمان بروم«. اما او 

گفت: »باشد، فقط ده دقیقه به من بدهید تا یک فنجان چای بخورم و 

موضوعی را با شــما در میان بگذارم«. با خودم گفتم: ما یک ســاعت و 

نیم قبل از عشاء با هم نشســته ایم و هیچ موضوعی نگفت، حالا تازه 

یادش افتــاده؟! با ایــن حال گفتــم: »می شــود ایــن موضوع را فــردا در 

 بایــد بروم«. اما او گفت: »نه، 
ً
دانشــگاه صحبت کنیم؟ چون الان واقعا

بهتر است الآن صحبت کنیم. فقط ده دقیقه بیشتر طول نمی کشد«. از 

روی شرم و رودربایستی گفتم: »بفرمایید«. وارد مجلس شد، اما چون 
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همــه پذیرایی ها جمع شــده بود، دیگر چیــزی برایش نیــاوردم، به این 

امید که سرییع تر صحبتش را بکند و برود. او نشست، اما باز هم حرفی 

نزد. گفتم: »بفرمایید دکتر، موضوع چیست؟«  گفت: »موضوعات زیاد 

اســت... من همیشــه اهل مــشورت گرفتــن هســتم«. و شروع کــرد به 

 
ً
مقدمه چینــی کــه پنج دقیقــه‌ کامــل را گرفت! بــا لبخند گفتــم: »لطفا

مســتقیم برویم ســر اصــل مطلب« گفت: »باشــد، باشــد«  امــا باز هم 

شروع کرد همان صحبت ها را تکرار کردن، از اهمیت مشورت گفتن، از 

 ساکت 
ً
کلیات، و آن »ده دقیقه« گذشــت و نیم ساعت شــد! من عمدا

شــدم تــا شــاید بفهمــد کــه مشــغولم و زودتــر برود، امــا او همچنــان 

نشســته بود، یــک دقیقه حــرف مــی زد، ســکوت می کرد، و من ســعی 

می کــردم او را به اصل مطلــب برگردانم. وقتی نزدیک بود یک ســاعت 

بگذرد، مجبور شدم دوباره قهوه و چای و چیزهای دیگر بیاورم، و اهل 

برنامــه‌  نهایــت،  در  و...  نوشــید  و  خورد  او  کردنــد،  آمــاده  شــام  خانــه 

خانوادگی ما به طور کامل کنسل شد! و او تا ساعت دوازده شب نزد ما 

 این گونه رخ داد.
ً
ماند و بعد رفت! بله، به خدا قسم این اتفاق دقیقا

نتیجه گیری: 

کوتاه کــردن زمــان مهمانــی در شــرایطی کــه میزبــان مشــغول یا 

بی میل به ادامه‌ حضور مهمان اســت، پســندیده و مورد تأکید اســت. 

اما اگر از رفتار میزبان مشــخص شــود که از حضور مهمان خوشــحال 
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است و خواهان ادامه‌ نشست است، یا اینکه خانه اش وسعت دارد و 

از مهمان نــوازی لذت می بــرد، در ایــن صورت مانــدن طولانی تر ایرادی 

ندارد. همچنین اگــر مجلس خانــه اش را به روی همه باز گذاشــته، در 

این شرایط نیز، طولانی شدن دیدار، مشکلی نخواهد داشت. 
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در مکان مناسب بنشین 31

عَُنِْ أبَي مََسعودٍَ عُُقبَةَ بنِِ عَُمَرَوٍ : أنَََّ الَنََّبيَ ژ قالََ: 

)لا يَّؤُمََنَِ الَرََجُِلُ الَرََجُِلَ فيِ سُلّْطَانهُِِ، وَلا يَّقْعُدُْ فيِ بَيْْتُهُِِ 

عَُلَّى تَُكْرَمََتُهُِِ إِلا بـِإِذْنـِهُِ( رواهُ مَسلّمْ.

ترجمه: 

از ابومســعود عُقبه بن عمرو  نقل شــدهٔ کــه پیامبر 

ژ فرمودند: »کسی در قلمرو دیگری امام جماعت نشود، 

بــا  مگــر  ننشــیند،  مخصوصــش  جایــگاهٔ  بــر  او  خانــهٔ  در  و 

اجازهٔ اش«. روایت مسلم. 

از ادب و نزاکــت این اســت که وقتی کســی وارد مجلســی 

عمومی مانند سالن عروسی می شــود، بدون اجازه‌ میزبان در 

صدر مجلــس، یعنــی در صندلی هــای جلوی ســالن، ننشــیند. 

ممکن است میزبان این صندلی ها را برای افراد خاصی در نظر 

گرفته باشــد، و اگر کســی بدون اجــازه در آن جا بنشــیند، برای 

خودش و میزبان ایجاد ناراحتی می کند. 
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همین مســئله در مورد ورود به مجلس خانــه‌ دیگران هم 

صــدق می کنــد. نباید بــدون اجــازه در صــدر مجلس بنشــیند. 

همچنین بهتر است مهمان، جایی بنشیند که اگر صاحب خانه 

 برای آوردن پذیرایی درِ منتهی به داخــل خانه را باز کرد ، یا 
ً
مثلا

اگر کودکی ناگهان در را باز کرد، افراد داخل خانه در معرض دید 

مهمان قرار نگیرند و حریم خصوصی شان حفظ شود.

 شرح حديث:

فرمایــش پیامبــر ژ: »کســی در قلمرو شــخص دیگــر امام 

جماعت نشــود« یعنی صاحب خانــه در خانه اش فرمانرواســت، و 

اگر بخواهد با مهمانانش نماز جماعت بخواند، خودش باید امام 

باشــد، مگــر اینکه اجــازه دهــد فرد دیگــری امامــت کند. ایــن اصل 

درباره‌ هر کسی که در جایی مسئول یا صاحب اختیار است، صدق 

می کند.

ســپس ایشــان فرمودنــد: »کســی در خانــهٔ دیگری بــر جای 

کرمِه( ننشــیند، مگر با اجــازهٔ ی او« 
َ
مخصــوص صاحب خانــه )ت

 برای 
ً
کرمِــه یعنی صــدر مجلــس یا جــای برجســته ای که معمــولا

َ
ت

مهمانان ویژه در نظر گرفته می شود. پس مهمان نباید بدون اجازه 

در این جایگاه بنشــیند و برای صاحب خانه ناراحتی یا شــرمندگی 
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ایجاد کند، مگر اینکه میزبان خودش از او بخواهد آن جا بنشیند.

پیامبــر خــدا ژ ایــن آداب را رعایــت می کردنــد؛ نــه فقــط در 

نشســتن در خانه‌ دیگران، بلکه حتی در جزئیات رفتارش. وقتی به 

 روبه روی در نمی ایستادند، بلکه 
ً
درِ خانه‌ کسی می رسیدند، دقیقا

کمی به راســت یا چپ می رفتند تا اگر در باز شــد یا پرده کنار رفت، 

داخل خانه را نبینند. و به آرامی می گفتند: »السلام علیکم، السلام 

علیکــم«. چــون در آن زمــان بــر بســیاری از درهــای خانه ها پــرده یا 

پوشــش وجــود نداشــت ،))) رعایــت ایــن نــکات بــرای حفــظ حریم 

شخصی مهم بود. همچنین اگر کسی خواست جلوی خانه‌ دیگری 

 جلوی در نایستد تا هنگام 
ً
با ماشین توقف کند، بهتر اســت دقیقا

باز شدن در، داخل خانه دیده نشــود، بلکه در سمت راست یا چپ 

در توقف کند. 

)- روایت ابوداود. و این روایت صحیح است.
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تازهٔ  وارد در مجلس32 گشودن جا برای 

عُُمََــرََ  أنََّ الَنََّبيَ ژ قالََ: )لا يُّقِيْـــمُْ  عُنِْ عُبدُِ اللهِِ بنِِ 

الَرَّجُِــلُ الَرَّجُِلَ مَـِـنِْ مََقْعَدُهُِ، ثَـُـمّْ يَّجْلّسُِْ فيِْـــهُ، ولََكِنِْ 

تَُفَسَحُوا، وَتَُوَسَعُوا( رواهُ الَبخاري ومَسلّمْ.

ترجمه: 

از عبدالله بن عمر  روایت شدهٔ که پیامبر ژ فرمودند: 

»هیچ کس نباید دیگری را از جایگاهش در مجلس بلند کند و 

خــودش در آن جــا بنشــیند، بلکه جا بــاز کنیــد و مــکان را فراخ 

سازید.« روایت بخاری و مسلم.

از ادب و نزاکت آن اســت که انســان برای دیگران احترام قائل 

باشــد و جایــگاه و مقامشــان را رعایــت کند، و خــود را برتــر از دیگر 

مسلمانان نداند؛ چرا که هیچ کس بر دیگری برتری ندارد، نه عرب 

بر عجم و نه ســفید بر ســیاه، مگر به تقــوا. بنابراین اگر کســی وارد 

مجلسی شد، نباید از دیگران بخواهد که از جای خود برخیزند تا او 

در آنجا بنشــیند، چــه مجلس فراخ باشــد و چــه تنگ، زیــرا این کار 

باعــث دلــخوری، کینــه و ناســازگاری میان مــردم می شــود، و دین 
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اسلام همواره بــر محبت، همدلــی و دوری از دشــمنی میان مردم 

تأکید دارد.

 شرح حديث:

از  را  دیگــری  نبایــد  کــس  »هیــچ  می فرمایــد:  ژ  پیامبــر 

جایگاهش بلند کند«، یعنی اگر شخصی وارد مجلسی شد که در 

آن افراد نشسته اند و جایی برای نشستن نیست، حق ندارد کسی 

را که زودتر آمده و نشسته از جا بلند کند. کسی که زودتر نشسته، 

بــه آن جایــگاه اولویــت دارد و تــا زمانی که خــودش اجــازه نداده، 

کسی حق ندارد او را از آن مکان بیرون کند. مگر اینکه فرد نشسته 

 
ً
بداند که در جایی نشســته کــه مخصوص فرد دیگری اســت، مثلا

جای صاحب خانه یا پدر او، یا مهمانــی ویژه که مجلس به احترام 

او برپا شــده اســت. در این حالــت، فرد نشســته بدون حــق، جای 

دیگری را گرفته و صاحب خانه یا دیگــران می توانند از او بخواهند 

بلند شــود. پــس اگــر وارد مجلســی شــدی، در جایی منشــین که 

می دانی از آن جا بلندت خواهند کرد.

ســپس فرمودنــد: »و خــودش در آن جــا بنشــیند« بــه ایــن 

معناســت که فرد تــازه وارد پس از بلنــد کردن دیگــری، خودش در 

آنجا می نشــیند؛ زیرا خود را برتر می داند و تصور می کند حق دارد 
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هر جا بخواهد بنشیند. اما این کار درست نیست، چون کسی که 

پیش تر نشسته، حق اســتفاده از آن جا را دارد و کسی نباید بدون 

حق، جای او را بگیرد.

عبــارت »بلکه جا بــاز کنیــد و مکان را فــراخ ســازید.« یعنی 

 وارد 
ً
افراد باید برای یکدیگر در مجلس جا باز کنند تا کسی که بعدا

می شــود، بتواند بنشــیند و معطل یا خجالت زده نمانــد. خداوند 
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زُوا{ ]مجادله: ۱۱[  )ای کسانی  که ایمان آورده اید، هنگامی  که 
ُ

انش
َ
ف

به شما گفته شــود: »در مجالس جا باز کنید«، ]جا[ باز کنید ]که با 

ایــن کار،[ الله برای شــما گشــایش مــی آورد؛ و هنگامی  کــه گفته 

شــود: »برخیزیــد« برخیزیــد.) گشــایش جــا بــرای دیگــران نشــانه‌ 

احترام و بزرگداشت آنان است و این رفتار، محبت و دوستی را در 

دل ها می کارد. 

از ســنت و اخلاق پســندیده ایــن اســت که بــرای تــازه وارد در 

مجلس جا باز شــود. پیامبر ژ خود به این کار دستور می دادند و 

آن را انجــام می دادنــد. روزی جریــر بــن عبداللــه بجلــی ، که از 

بزرگان قوم خود بود، نزد پیامبــر ژ آمد در حالی که اصحاب آنجا 

حضور داشتند، اما کسی برای او جا باز نکرد. پس پیامبر ژ رداى 
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آن  »بــر  فرمــود:  و  انداخــت  زمیــن  روی  او  بــرای  و  گرفــت  را  خــود 

بنشــین.« جریر  ردای پیامبر ژ را برداشــت و به روی ســینه و 

صورت خــود گذاشــت و آن را بوســید و بر چشــمانش گذاشــت و 

گفــت: »خداونــد تــو را گرامــی بــدارد، همان گونــه کــه مــرا گرامی 

داشــتی.« ســپس آن را به پیامبــر ژ بازگرداند و بر دوش ایشــان 

گذاشــت. پیامبر ژ فرمودنــد: »هرگاه بزرگ قوم شــما آمــد، او را 
گرامی بدارید« .)))

همچنیــن از بی ادبــی اســت کــه کســی در جای شــخصی که 

بــه زودی بازمی گردد بنشــیند. پیامبــر ژ فرمودند: »اگر کســی از 

جای خود در مجلس برخاســت و ســپس برگشــت، او نســبت به 

جای خــود اولویت دارد.«)))  پس اگر فردی بــرای کاری مانند رفتن 

به دستشویی، صحبت با تلفن یا استقبال از مهمانی دیگر از جای 

خود بلند شد، وقتی بازمی گردد، حق دارد جای خود را پس بگیرد، 

و جای او را نباید کسی تصرف کند. 

)- روایت حاکم در مستدرک
)- روایت مسلم
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و 33 با شأن  جایگاهٔ دادن به مردم مطابق 

منزلت شان

عَُنِْ عُائشَــةَ  قالَتٌّْ »أمَََرََنا رســولَُ اللهِ ژ أنَّ ننَُّْزُلََِ 
الَنَّاسٍَ مََنَّازلََِهُــمْ« رواهُُ أبو دَاودَ وصَحَحَــهُُ الَحاكمْ في كتُابِ 

مَعرَفة عُلّوم الَحدُيّثٍ.

ترجمه:

از عایشــه رضی الله عنها روایت اســت که: »رسول خدا ژ 
به ما دســتور داد که مردم را در جایگاهٔ هایشــان قــرار دهیم )و 
شــأن هر کســی را رعایت کنیــم(.« روایــت ابــوداود. و حاکم در 

کتاب معرفة علوم الحديث آن را صحیح دانسته است.

یکی از نشــانه های ادب و حســن خلق این است که انسان به 

دیگران ارج نهد و ارزش و مقام آن ها را بداند و با همه، چه بزرگ و 

چه کوچک، چه توانگر و چه مســتمند بــا احترام رفتار کنــد. البته، 

و  بزرگ ترهــا،  برجســته،  افــراد  بــه  نســبت  بایــد  احتــرام  ایــن 

شــخصیت های اجتماعــی بیشــتر باشــد؛ زیــرا مــردم در حقــوق و 

جایگاه ها با یکدیگــر تفاوت دارنــد. این تفاوت، نه نشــانه‌ تبعیضِ، 

بلکه نشانه‌ شناخت فضل و خدمات افراد اســت. رعایت این اصل 
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و  انســان ها،  ارزش  و  مقــام  شــناخت  بــالا،  فهــم  نشــان دهنده‌ 

قدرشناسی نســبت به تلاش های آنها برای نفع رســانی به دیگران 

است. و این همان چیزی اســت که پیامبر ژ به آن عمل می کرد و 

امت خود را به آن سفارش می فرمود.

 شرح حديث:

مادرمان عایشه‌ صدیقه رضی الله عنها می گوید: »رسول خدا 

ژ به ما دســتور داد«  یعنی پیامبر ژ مــا را راهنمایی و به چیزی 
فرمــان داد کــه در دیــن و دنیــای ما ســودمند اســت؛ همــان طور که 

وا{ ]نور: ۵۴[ )اگــر از او اطاعت 
ُ

ــد
َ
هت

َ
طيعُــوهُ ت

ُ
خداونــد فرمــوده: }وإنِْ ت

کنید، هدایت می یابید).

ســپس می فرماید: »مردم را در جایگاهٔ هایشــان قرار دهیم« 

پیامبر ژ ما را به گرامی داشــت بزرگان، احترام به نیکان، و محبت 

به افراد تأثیرگذار جامعه ســفارش کــرد؛ زیرا اگر آنان اصلاح شــوند، 

شایســته ترین  شــد.  خواهنــد  اصلاح  نیــز  اطرافیان شــان  و  پــیروان 

انسان ها برای تکریم و بزرگداشــت، پیامبران، علما، صاحبان قدرت 

مشروع، و بزرگان قوم هســتند. باید قدر، مرتبه، و منصب هر فردی 

را شــناخت و بــا او مطابــق بــا جایــگاه دینــی، اجتماعــی، علمــی یــا 

خانوادگی اش رفتار کرد.
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خداوند به هــر صاحب حقــی، حقــش را داده اســت و فرموده: 

رَجَاتٍ{ 
َ
 بَعْضٍِ د

َ
وْق

َ
مْ ف

ُ
ك

َ
عَ بَعْض

َ
رْضِ وَرَف

َ ْ
 الأ

َ
ئِــف

َ
لا

َ
مْ خ

ُ
ك

َ
ذِي جَعَل

َ
وَ ال

ُ
}وَه

]انعام: ۱۶۵[ )اوســت که شما را جانشــینان زمین قرار داد و بعضی از 

شــما را بر بعضی دیگر به درجاتــی برتری داد.) از ایــن رو، ادب ایجاب 

 
ً
می کند که با بزرگان و اهل شأن، با احترام بیشتری رفتار شود: مثلا

در سلام دادن، دســت دادن، اســتقبال، خوش آمدگویی، و نشاندن 

ایشان در صدر مجلس.

در ســال ۱۴۰۷ هجری  برابر با ۱۹۸۷ میلادی وقتــی که در دوران 

دبیرستان بودم، چهار نفر از دوســتانم به خانه  ما آمدند. پدرم برای 

اســتقبال از آنان برخاســت. ســه نفر از آن ها با ســردی و بی ادبانه با 

پدرم دســت دادند، گویــا با یکی از دوســتان خــود در مدرســه روبرو 

شــده اند. امــا نفــر چهارم، کــه نامــش ناصر بــود، بــه گرمی بــا پدرم 

خوش وبــش کــرد، ســرش را بوســید و او را بــا عباراتــی محترمانــه 

 گفت »حالتان چطور است عمو؟ ان شاءالله که 
ً
خطاب قرار داد: مثلا

خــوب هســتید«، و ماننــد آن. ناصــر شــأن پــدرم را کــه هم ســن پدر 

خودش بود، رعایت کرد. پدرم پس از مدتی جمع ما را ترک کرد تا ما 

جوانان راحت تر گفتگو و شــوخی کنیم. وقتی دوستانم رفتند و نزد 

پدرم رفتم، از ناصر پرســید و گفت: »این مرد، از یــک خانواده‌ شریف 

اســت. او آداب را خــوب می دانــد. او عاقل تریــن دوســت توســت.« و 

شروع به تعریف و تمجید از ناصر کــرد. دلیلش هم این بود که ناصر 
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به دیگران مطابق با شأن و جایگاهشان احترام گذاشت و به خوبی 

تشخیص داد که در برابر چه کسی چگونه باید رفتار کند.

همچنین اگر یک شخصیت محترم و بزرگ وارد مجلسی شود، 

شایسته است که در جایگاه مناســب مانند ردیف جلو بنشیند. اگر 

صندلی خالی نبود، یکی از حاضران باید بلند شود و جای خود را به 

او بدهــد؛ زیرا زیبنده نیســت کــه او در انتهای مجلس بنشــیند. این 

نوع رفتار، نــه تنها نشــانه ادب، بلکه جلوه ای از بصیــرت اجتماعی و 

 همان رفتاری اســت که دین 
ً
رعایت کرامت انســانی اســت، و دقیقا

اسلام به آن سفارش کرده است.
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34
با  سلیقه  ورزی در صدا زدن مردم 

دوست داشتنی ترین نامشان

عُنِْ جَِابرَِِ بنِِ عَُبدُِ اللهِِ  أنََّ رسولََ اللهِِ ژ قالََ: )دََخَلّْتٌُّ 

الَجنََّةَ فرََأيّــتٌُّ فيِْها قَصْرَاً مَنِِْ ذَهَُــبٍَ، فقلّتٌُّ: لَمََِنِ هُذا؟ 

فقالَوا: لَرََِجُِــلٍ مَنِِْ قُرَيّش، فظَنََّنَّْتٌُّ أنَــهُُ لَيِ، فقلّتٌُّ: وَمََنِ 

هُُو؟ قالَوا: عُُمََرَُ بنُِ الَخطّابِِ، فأَردَْتُ أنَّْ أدََخُلَّهُ، فذكرَتُ 

غَيْرَتَُــكٍ يّا أبا حََفْص، فَبَكــى عُمَرَُ، وقــالَ: أمََا عُلَّيْكٍَ 

فلا أغارُ( رواهُُ أحَمَدُ وأصَلّهُ في الَصحيْحيْنِ.

ترجمه:

از جابــر بن عبداللــه     روایت اســت که رســول خدا ژ 

دیــدم.  طلا  از  کاخــی  آن  در  و  شــدم  بهشــت  »وارد  فرمــود: 

پرسیدم: این کاخ از آن کیست؟ گفتند: برای مردی از قریش. 

گمان کردم برای خودم اســت. پرســیدم: او کیســت؟ گفتند: 

عمر بن خطاب. خواستم وارد آن قصر شوم، ولی به یاد غیرت 

تو افتادم ای اباحفص!«. عمر  گریه کرد و گفت: »در رابطه 

با شما غیرت نمی ورزم«. این روایت را احمد نقل کردهٔ و اصل 
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آن در صحیح بخاری و مسلم آمدهٔ است.

از ادب و ذوق آن اســت که انســان دیگران را با نام یا عنوانی 

صدا بزند که برایشــان محبوب تر است. اگر کســی دوست دارد با 

نامش صدا شود، او را با همان نام بخوان: »ای فلانی«. اگر ترجیح 

 »ابوفلان« یا 
ً
می دهد با کنیــه اش یا چیز دیگر خطاب شــود، مــثلا

»دکتــر فلان«، او را همان گونــه صــدا بزن. این شــیوه مورد پســند 

مردم است و احساس ارزشمندی در آن ها ایجاد می کند.

 شرح حديث:

فرمایش پیامبر ژ: »وارد بهشــت شدم و در آن کاخی از 

یــا  خــواب  در  ژ  پیامبــر  کــه  می دهــد  نشــان  دیــدم«  طلا 

مکاشفه ای، خود را در بهشت دید که رؤیای پیامبران حقیقت و 

وحی الهی است. او در آنجا کاخی باشکوه و طلایی دید. فرمود: 

»پرســیدم این کاخ از آن کیســت؟ گفتند: مردی از قریش«. 

پیامبر ژ فکر کرد که چون خودش از قریش اســت، قصر برای 

اوســت. وقتــی پرســید آن مــرد کیســت، پاســخ دادنــد: عمر بن 

خطاب. سپس فرمود: »خواستم وارد شوم، اما به یاد غیرت 

تــو افتــادم ای اباحفــص«. یعنــی پیامبــر ژ از روی احترام به 

غیرت عمــر، از ورود به قصر او خــودداری کرد؛ چــون ممکن بود 
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همسران عمر را در آنجا ببیند، و این برخلاف غیرت مرد مسلمان 

اســت کــه نمی پســندد نامحرمان بــه همســرانش نــگاه کنند. 

غیرت در این جا به معنای حفاظت از ناموس و دور نگه داشــتن 

آن هــا از نــگاه بیگانگان اســت، کــه نشــانه‌ عفت و شــرافت مرد 

اســت. عمر بن خطاب     گریه کــرد و گفــت: »در مورد تو، ای 

رســول خدا، غیرت نمی ورزم«؛ یعنی تو شخصی پاک، امین و 
مورد اعتمــاد هســتی، و مــن هرگــز درباره‌ تــو چنیــن دغدغه ای 

ندارم. این پاسخ از شــدت احترام و محبت او به پیامبر ژ خبر 

می دهد. 

در همین روایت، پیامبــر ژ عمر را بــا محبوب ترین نامش 

صدا زد: »اباحفص«. ایــن روش پیامبر ژ بود که از روی محبت 

و احترام و برای تقویت ارتباطش با اصحاب، آن ها را با نامی که 

، ابوهریــره را »یا أَبــا هرّ« صدا 
ً
دوســت داشــتند صدا می زد؛ مثلا

می زد، یــا در نامه ای که بــه پادشــاه روم، »هِرَقل« نوشــت، او را 

»بزرگ رومیــان« خطــاب کرد، چــون می دانســت کــه هِرَقل این 

عنوان را دوست دارد. 

صدا زدن مردم با نامی که دوســت دارنــد، موجب نزدیکی 

دل ها می شود. عمر بن خطاب     می فرمود: »سه چیز محبت 
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برادرت را در دلش نسبت به تو تثبیت می کند: آغاز کردن سخن 

بــا سلام، جــا بــاز کــردن در مجلــس بــرای او، و صــدا زدنــش بــا 

محبوب ترین نامش«. حتی صحابه نیز از این راه و روش پیروی 

می کردند. علی بن ابی طالب     زمانی که از ملاقات پیامبر ژ 

بازگشــت، دیگران از او پرســیدند: »ای ابوالحســن، حــال پیامبر 

چطور است؟«. او را با »ابوالحسن« خطاب قرار دادند. 

پیامبــر ژ حتی نســبت به کودکان نیــز ایــن ادب را رعایت 

می کــرد. روزی کودکــی را کــه پرنــده ای کوچــک بــه نــام »نغیر« 

ير؟« )ای اباعمیر! 
َ
غ

ُ
داشــت، دید و فرمود: »یا أَبا عُمیر، ما فعل الن

آن پرنده کوچکت چه شد؟).

وقتی کســی را با نام محبوبش صدا می زنید، او احســاس 

می کند که شما نسبت به او لطف و محبت دارید. ام المؤمنین 

عایشــه رضــی اللــه عنهــا می فرمایــد: پیامبــر ژ بــه مــن گفت: 

»می دانم چــه وقت از مــن راضی هســتی و چه وقــت ناراضی«. 

گفتم: از کجــا می فهمی؟ فرمــود: »وقتی راضی هســتی، هنگام 

ســوگند می گویی: نه، به خــدای محمد! و وقتــی از من ناراضی 

هســتی، می گویی: نه، به خدای ابراهیم«. عایشــه گفت: »آری، 
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نام تو را نمی آورم اما محبتم نسبت به تو در دل پابرجاست« ))). 

این همه نشــانه ای از ذوق، محبت، و بزرگ منشی پیامبر اسلام 

ژ است که باید الگویی برای همگان باشد.

پس، از ادب و خوش ســلیقگی آن اســت که هر فــردی را با 

نام یــا لقبی که دوســت دارد، خطــاب کنی. به یاد دارم که پســر 

خواهرم در دانشــکده‌ پزشــکی تحصیل می کرد. وقتی به دیدن 

پــدرم می آمــد، در مجلــس می گفتم: »خــوش آمــدی، دکتر!« و 

وقتــی بــا او صحبــت می کــردم، می گفتم: »گــوش کــن دکتر!«؛ 

صورتش با شــنیدن این لقب، روشــن و شــاد می شــد، با اینکه 

هنوز دانشــجوی ســال اول دانشــگاه بود و نوزده ســال بیشــتر 

نداشت.

یکی از بستگانم در دانشــکده‌ خلبانی تحصیل می کرد. من 

او را »کاپیتــان« صدا می زدم، و شــادی را در چهره اش می دیدم. 

یکی از دوستانم صاحب پسری شــد. وقتی او را »ابوفلان« صدا 

می زدم، احساس نزدیکی و انس می کرد.

به یاد دارم در ســال ))4) هجری برابر با )99) میلادی وقتی از 

دانشــکده شریعــت فارغ التحصیل شــدم و به لطــف خداوند از 

)- روایت بخاری و مسلم.
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شــاگردان ممتاز بودم، به عنوان اســتادیار در دانشــگاه انتخاب 

مــدرک  فقــط  کــه  حالــی  در  کــردم،  آغــاز  را  تدریــس  و  شــدم 

کارشناســی داشــتم و در حال گذراندن دوره کارشناســی ارشد 

بــودم و هنوز نــه مدرک ارشــد داشــتم نه دکتــری. با ایــن حال، 

دانشــجویان مرا »دکتر« خطاب می کردند؛ چرا که برایشــان هر 

کسی که در دانشگاه تدریس می کرد، »دکتر« به شمار می رفت. 

آن هــا می گفتنــد: »دکتــر، ســوالی دارم«، »دکتــر، اجــازه هســت 

بروم؟«، »دکتر، زمان امتحان چه وقت است؟«... هنوز هم لحن 

زیبای کلمه »دکتر« در گوشــم مانده، در حالی که آن زمان فقط 

۲۱ سال داشتم.

ایــن ادب و ذوق، بخشــی از خوش خلقی اســت که محبت 

مردم را در دلشــان نســبت به تو تثبیت می کند. و این یک عمل 

به واســطه‌  انســان  کــه  چــرا  دارد،  پــاداش  کــه  اســت  صالــح 

خوش اخلاقــی اش، به درجــه شــب زنده دار و روزه دار می رســد. 

مردم به طور کلی درک می کنند که وقتی کسی آن ها را با نام یا 

لقبی که دوســت دارند خطاب می کند، یعنی او از آن ها راضی و 

به آن ها محبــت دارد. یک بــار در جمــع خانوادگی کــه هر جمعه 

جمــع  هــم  دور  فرزندان شــان  و  خواهــران  و  بــرادران  بــا  ظهــر 
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می شویــم ،))) دربــاره همیــن ذوق صحبت کــردم. گفتــم: »اگر از 

کسی راضی باشــی، او را با محبوب ترین نامش صدا می زنی؛ و 

اگر از او ناراحت باشــی، نحوه‌ خطابت عوض می شــود«. یکی از 

جوانان حاضر در جلسه خندید و گفت: »راست گفتی دایی! من 

 همسرم را با نام خودش، یا با کنیه اش مثل »ام فلان«، 
ً
معمولا

یــا بــا عباراتــی مثــل »ای جانــم« صــدا می زنم، ولــی وقتــی از او 

ناراحت می شــوم، زبانم اجازه نمی دهد این اسم های زیبا را به 

 وقتی چیزی می خواهــم، می گویم: »کفش من را 
ً
کار ببرم. مثلا

تــو  یــا »می خواهــم بروم پیــش خانــواده ام،  کجــا گذاشــتی؟« 

می آیی؟«... بدون اینکــه کلمه‌ محبت آمیزی پیــش از آن بگویم. 

گاهی حتی با »هــی، فلان چیز را می خواهــم« او را صدا می زنم. 

خودش از لحنم می فهمد که ناراحتم.

خواســتم  برگشــتم،  صبــح  نمــاز  از  کــه  صبــح  امروز  ولــی 

)- این دیدار هفتگی خانوادگی را در سال ۱۴۱۴هجری قمری برابر با ۱۹۹۴ میلادی 

آغاز کردیم؛ یعنی سی ســال پیش از امروز، که اکنون در سال ۱۴۴۴ هجری 

قمری / ۲۰۲۳ مــیلادی هســتیم. در این گردهمایــی، یازده بــرادر به همراه 

فرزندانمان و خواهران و فرزندان خواهرانمــان هر هفته گرد هم می آییم. 

مســئولیت تهیه‌ ناهارِ هر هفته به نوبت بر عهده‌ یکی از ماست. این دیدار 

هفتگــی، بحمدالله، تأثیر زیــادی در ایجــاد ارتباط نزدیک، محبــت متقابل، 

الفت دل ها و استحکام پیوندهای خانوادگی در میان ما داشته است.
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بیدارش کنم تا نماز بخواند و بچه ها را هــم بیدار کند تا نماز را 

به موقــع بخواننــد. وارد اتــاق شــدم و در حالــی که خــواب بود، 

گفتم: »نماز!«، اما پاســخ نداد. گفتم: »هی! نماز!«، باز هم پاسخ 

نداد. فکر می کنم خود را به خواب زده بود؛ چون صدایم بلند و 

واضــح بود. مجبور شــدم بگویم: »ای فلانی! پاشــو نمــاز بخون، 

 بیدار شد و با لبخند از اتاق بیرون 
ً
بچه ها رو هم بیدار کن!« فورا

آمــد، بچه ها را بیدار کرد و احســاس پــیروزی در چهره اش دیده 

می شد!« 

این یک حقیقت اســت: کســی کــه از تــو ناراحت یــا دلخور 

باشــد، تو را با اســم محبوبت خطــاب نمی کند. پــس از ادب آن 

اســت کــه مــردم هنــگام تعامــل بــا تــو، احســاس کنند کــه تو 

دوست شــان داری، برایشــان احتــرام قائلــی، بــا مهربانی حرف 

می زنی، و ســخنت دل نشین اســت. خداوند متعال می فرماید: 

حْسَــنُ{ ]اســراء: ۵۳[ )و بــه 
َ
أَ هِــيَ  تِــي 

َ
ال ــوا 

ُ
ول

ُ
يََق عِبَــادِي 

ِ
ل ــل 

ُ
}وَق

بندگانم بگو که سخنی نیکو بگویند). 

                 



ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

184

سه
 ی

ره
لج

 ه
 ی

هد
و 

ره
لج

ده
 هو

عو
زهل

در
ته

یا
هف
و 

35

در گوشی حرف نزدن دو نفر در حضور 
نفر سوم 

35

عَُنِْ عُبدُِ اللهِِ بنِِ عُُمََــرََ  أنَََّ الَنََّبيَ ژ قالََ: )إذا كُنَّْتُُمْ 

دَُونََّ الَثّْالَثٍِ حَتُى تَُخْتَُلّطِـوا  يَّتَُنَّاجَِى اثَْنَّـــانَِّ  ثََلاثََة فلا 

بالَنََّاسٍِ، مَنِِْ أجَِْلِ أنَّّ ذلَكٍ يُّحْزُنِهُُُ( رواهُ الَبخاري ومَسلّمْ.

ترجمه:

ژ  پیامبــر  کــه  اســت  روایــت    عمــر  بــن  عبداللــه  از 
فرمود: »اگر ســه نفــر بودید، دو نفر از شــما نبایــد در حضور 
نفر سوم نجوا کنند تا وقتی که به جمعی دیگر وارد شوید، 

زیرا این کار او را ناراحت می کند« روایت بخاری و مسلم.

احساســات  بــه  کــه  اســت  ایــن  خوش ســلیقگی  و  ادب  از 

دیگران توجه داشته باشی. اگر سه نفر در جایی نشسته باشند، 

جایز نیست که دو نفر از آن ها آهسته با هم صحبت کنند، یا به 

زبانــی گفتگو کننــد که نفر ســوم نمی فهمــد، یا اینکــه هرکدام 

گوشی به دســت بگیرند و از خنده هایشــان معلوم باشد که در 

حال پیام دادن به یکدیگرند، در حالی که سومی نیز همراه شان 
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نشسته اســت. این کار، خلاف ادب اســت، زیرا ممکن است نفر 

ســوم گمان کند که آن دو از او بدگویی می کنند، یــا او را آن قدر  

بی ارزش دانسته اند که در گفت وگویشان واردش نمی کنند. به 

همیــن خاطر، پیامبــر ژ  از چنیــن کاری نهــی کرد، بــرای آن که 

دل هــا بــه هــم نزدیــک شــود، و راه نفوذ شــیطان بســته شــود؛ 

شــیطانی که کینه هــا را در دل ها می اندازد و صــف مؤمنان را از 

هم جدا می کند. 

 شرح حديث:

فرمایش پیامبر: »اگر ســه نفــر بودید...« یعنــی هرگاه تعداد 

افــراد نشســته، ســه نفر باشــد )چــه در یــک مجلس باشــد یــا در 

ماشین یا هر جای دیگر)، رعایت این ادب واجب است. همین طور 

اگر چهار نفر بودند، نباید سه نفر بدون چهارمی حرف بزنند، و به 

همین ترتیب...

پیامبــر ژ فرمودنــد: »دو نفــر از شــما نباید در حــضور نفر 

سوم نجوا کنند..« نجوا یعنی سخن درگوشی و پنهانی میان دو 

نفر. منظور این است که دو نفر نباید به گونه ای سخن بگویند که 

سومی نشنود، یا به زبانی حرف بزنند که سومی نمی فهمد. البته 

اگر ســومی بــا آن دو ارتباطــی نــدارد، مثل اینکــه آن دو در ســالن 
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انتظار بیمارستان حرف بزنند و شخص سومی که غریبه ای است 

آنجا نشسته باشد، اشــکالی ندارد، چون مجلس عمومی است، 

نه جمع دوســتانه. همچنین اگر دو نفر سوار تاکسی شوند و آرام 

با هــم صحبــت کننــد تــا راننــده نشــنود، این نیــز ایــرادی نــدارد. 

همین طور اگر شــخص ســوم خدمت کار یا کارمند جایی باشد و 

 به گفت وگوی آن دو مربوط نباشــد، حرف زدن پنهانی 
ً
مســتقیما

اشکالی ندارد.

فرمایــش ایشــان  ژ: »تــا وقتی کــه بــه جمعی دیگــر وارد 

شوید...« یعنی این نهی تا وقتی اســت که همان ســه نفر باشند. 

اگر افراد بیشتری به جمع اضافه شــدند، یا اگر دو نفر از نفر سوم 

اجازه بگیرند که مدتی کوتاه بــه طور خصوصی صحبت کنند و او 

نیز راضی باشد، ایرادی ندارد.

ناراحــت  را  او  کار  ایــن  »زیــرا  فرمودنــد:  ادامــه  در  ایشــان 

می کند« پیامبر ژ علــت نهی را چنین بیان کرد: چون نفر ســوم 

ناراحت می شود، احســاس می کند که نزد آن دو ارزشی ندارد، یا 

احســاس تنهایی می کنــد، یا ممکن اســت گمــان کند کــه آن دو 

دربــاره اش بدگویــی می کننــد. البتــه گاهــی اوقات ممکن اســت 

 مادر و پدر در حضور فرزندشان نجوا 
ً
شخص ناراحت نشــود، مثلا

کنند، یا زن و شــوهر در حضور برادر زن صحبت خصوصی داشته 
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 طرف ســوم ناراحــت نمی شــود، زیرا 
ً
باشــند، در ایــن مواقــع غالبا

می داند که گفت وگو درباره‌ زندگی مشترک خودشان است.

از ادب است که اگر با دو نفر نشسته ای و احساس کردی آن 

دو می خواهنــد بــه طور خصوصی حــرف بزنند، مجلــس را به طور 

موقت ترک کنی تا راحت باشــند. همچنین ادب این است که دو 

 بگویند: 
ً
نفــر طوری حرف نزنند که نفر ســوم متوجه نشــود؛ مــثلا

»یادته فلانی رو کــه دیروز در موردش باهات حــرف زدم؟« دیگری 

بگوید: »چه کســی؟« و او پاســخ دهد: »همون که یه هفته پیش 

براش فلان اتفاق افتاد«، و بعد هم وارد بحث شوند. نفر سوم، در 

حالــی کــه کنــار آن هــا نشســته، احســاس می کنــد کــه او را لایق 

دانستن داستان ندانسته اند، و این ناراحتش می کند. بهتر است 

موضوع را تغییــر دهند و در رابطــه با موضوعی صحبــت کنند که 

همه در آن شریک باشند.

یکی از دوســتانم برایم تعریف کرد که روزی بعد از نماز عصر 

به دیدار دوســتی رفت. آن دوســت میزبان، آن شب ضیافت شام 

داشــت و نمی خواســت دوســتم از آن خبردار شــود، چه برسد به 

اینکــه دعوتــش کنــد. در مجلــس ســه نفــر بودنــد: میزبان، پســر 

بزرگش، و دوســت من. میزبان از قبل به پســرش پول داده بود تا 

صبح زود به بازار گوســفند برود، دو گوســفند بخــرد، و آن ها را به 
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رســتوران ببرد تــا بــرای میهمانی شــام ذبــح و پخته شــوند. حالا 

میزبان می خواست از پسرش بپرسد که آیا گوسفندها را خریده 

و برده اند برای ذبح، و در چه مرحله ای اســت، ولی نمی خواســت 

دوست من از ماجرا باخبر شود. بنابراین، به صورت رمزی صحبت 

کرد. گفت:

– اون چیزی که بهت گفتم، گرفتی؟

پسر: بله.

– یکی بود یا دوتا؟

پسر: دوتا.

– بردیشون به محل؟

پسر: بله.

– باهاشون تماس بگیر، بگو قبل از مغرب ذبح شون کنن!

 فکــر نمی کرد حــرف از 
ً
دوســت مــن شــوکه شــد! چــون اصلا

گوسفند باشد. گفت:

– قضیه چیه؟ قتل و ذبح؟ یا دارید شوخی می کنید؟

میزبان گفت:

– موضوع ساده ای بین من و پسرم هست.

دوست من که هنوز متعجب و مضطرب بود، ایستاد و گفت:

– ماجرا بین شماست، ولی قتل دو نفر؟ این طوری نمی شه!
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میزبان خندید و گفت:

داریــم،  شــام  میهمانــی  امشــب  گوســفنده!  منظورمــون   –

خودت هم دعوتی! خوش اومدی!
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36
رعایت سلیقه و آداب هنگام غذا 

با دیگران خوردن 

الَنََّبيِ ژ  مََعَ  كُنَّتٌُّ  قالََ:   ،  سَلَّمََة أبَي  عُُمََرََ بنِِ  عَُنِْ 

وكانَتٌّْ يَّــدُيِ تَُطِيْْشُ في الَصَحْفَةِ، فقــالََ الَنََّبيُ ژ : 

)يّا غُلامُ، سَــمِْ اللهَِ، وكُلْ بيَِْمَيْنَّكٍَِ، وكُلْ مَمََا يَّلّيْكٍَ(، 

فَمَا زالََتٌّْ تُلِّكٍَ طِعْمََتُي بعدُُ، مَُتَُفقٌُّ عَُلّيْهُ.

ترجمه:

از عمــر بــن ابــی ســلمه  روایت اســت که مــن همراهٔ 

پیامبر ژبودم  و دســتم در ظرف این سو و آن سو می رفت. 

پیامبر ژ به من فرمود: »ای پســر! بســم الله بگو، با دســت 

راســتت بــخور، و از جلــوی خــودت غــذا بــردار«. و بعــد از آن 

همیشه همین طور غذا خوردم. متفق علیه.

وقتی انســان با دیگران غذا می خورد، رعایت ادب و احترام 

به احساسات آن ها اهمیت زیادی دارد. مردم دارای احساسات 

و حقوقی هســتند کــه بایــد مورد توجه قــرار گیرنــد. پیامبر ژ 

همواره دیگران را متوجه این نکته می کرد و آداب غذا خوردن را 
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به یارانش آموزش می داد تا هنگام غذا خوردن با ادب و سلیقه 

رفتار کنند.

 شرح حديث:

عمر بن ابی ســلمه  می گویــد: »من همــراهٔ پیامبر ژ 

بــودم«  عمر بن ابی سلمه، پسر ام سلمه همسر پیامبر ژ بود 
که بعد از وفات پدرش، پیامبر سرپرســتی او و خانواده اش را بر 

عهده گرفت.

ایشــان در ادامــه می گویــد: »و دســتم در ظرف این ســو و 

آن ســو می رفت.« چــون عمر کــودک بــود، هنگام غــذا خوردن 
دستش را در ظرف این سو و آن سو می برد و از همه قسمت های 

ظرف غذا برمی داشت، در حالی  که ادب آن است که هر کس از 

قسمت جلوی خودش بخورد.

در ادامــه می گویــد: پیامبر ژ بــه من فرمــود: »ای غلام« 

 بین ۹ تا ۱۵ سال سن دارد. 
ً
غلام یعنی پسر نوجوان، که معمولا

پیامبر ژ فرمودند: »بســم اللــه بگو« یعنی قبــل از شروع 

غذا بگو »بســم الله«. این کار سنت اســت، و اگر کسی فراموش 

کرد، می تواند وسط غذا بگوید: »بسم الله اوله وآخره«. 
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ســپس فرمودند: »با دســت راســت بخور..« پیامبر ژ در 

جــای دیگــر می فرماید: »هــرگاه یکی از شــما غــذا مــی خورد، با 

دست راست بخورد، و اگر می نوشــد،))) با دست راست بنوشد؛ 

زیرا شــیطان با دســت چپ مــی خورد و می نوشــد« . اگر کســی 

نمی تواند با دست راست بخورد )به دلیل بیماری یا قطع عضو)، 

اشکالی ندارد.

در ادامــه فرمودنــد: »از جلــوی خــودت غــذا بــردار«، نه از 

طرف دیگران. دســت درازی به دیگر قســمت های ظرف برخلاف 

ادب بوده و بی ســلیقگی به شــمار مــی رود. مگر اینکــه غذاها در 

 یکی جلویش تخم مرغ باشــد، 
ً
ظرف های جداگانه باشــند )مثلا

دیگــری پنیــر، و دیگــری زیتــون). در ایــن صورت می تــوان به هر 

ظرفی دست برد.

انــس  می گوید: »با پیامبــر ژ غذا می خوردم، ایشــان 

دنبــال قطعه هــای کــدو در اطــراف ظــرف می گشــتند و آن ها را 

برمی داشــتند«))) . انس  خادم پیامبر ژ در آن زمان کودک 

بود و پیامبر ژ در اینجا با کودک غذا می خورد.

)- روایت مسلم
)- متفق علیه
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عمــر بــن ابوســلمه ســپس می گویــد: »بعــد از آن همیشــه 

همیــن طور غذا خوردم.« یعنی ایشــان از آن روز به بعد همیشــه 

طبق همان آداب غذا می خورد. و این نشــانه‌ اثرگذاری تربیت و 

آموزش پیامبر ژ است.

از جمله آداب و سلیقه در غذا خوردن با جمع، این است که 

فــرد فقــط از جلــوی خــودش بــخورد و به ســمت ظــرف دیگران 

دســت نبرد، به ویژه برای برداشتن گوشــت یا تزئینات غذا مثل 

مغزها، سبزیجات کبابی و... . همچنین نباید لیوان دیگری را که 

جلوی شــخص دیگر است برداشــت و از آن نوشــید. رعایت این 

ادب ها حتــی در خانه و در کنــار نزدیک ترین افراد مثل همســر و 

فرزندان نیز لازم است.
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بر 37 رعایت حال دیگران هنگام نشستن 
سفرهٔٔ مشترک

عُنِ جَِبَلّةَ بنِِ سُحيْـمٍْ قالََ: كُنََّا في الَمََدُيّنَّةِ مَعََ بعضِ أهُلِ 

الَعِرَاقَِ فَأَصَابَنَّا سَنََّةٌ، فكانََّ ابنُِ الَزُُبيْرَِ  يَّرَزقُنَّا الَتَُمَرََ، 

)إنَّّ رسولََ اللهِِ ژ  فيْقولَ:  بنَِّا،  يَّمَُرَّ    َعُُمَر ابنُِ  فكانََّ 

نَهَى عَُنِ الإقْرََانَِّ، إلا أنَّْ يَّستُأَذنََِّ الَرَّجِـــلُ مَنَِّكُمْْ أخَـاهُُ( 

رواهُ الَبخاري ومَسلّمْ.

ترجمه: 

از جَبَله بن سُــحَیم روایت شدهٔ اســت که: ما همراهٔ برخی 

از اهــل عــراق در مدینــه بودیــم کــه قحطــی مــا را فــرا گرفت، و 

عبدالله بن زبیر  برای ما خرما می فرستاد. عبدالله بن عمر 

 از کنــار ما عــبور می کرد و می گفــت: »بی گمان رســول خدا 

نهــی  هم زمــان(  خوراکــی  دو  برداشــتن  )یعنــی  اقتــران  از  ژ 

فرمودهٔ انــد، مگــر این که شــخص از بــرادر خــود اجــازهٔ بگیرد«. 

روایت بخاری و مسلم. 

از آداب و ســلیقه آن اســت که انســان هنگام نشســتن بر سر 
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ســفره ای که غذای آن مشــترک اســت، حریص، پرخور، یــا بیش از 

اندازه مشتاق غذا نباشد؛ به ویژه اگر غذا کم باشد یا افرادی منتظر 

باشــند تا پس از پایان خوردن دیگران، از باقی مانده‌ غذا اســتفاده 

کنند. بنابراین، باید شخص به این شرایط توجه داشته باشد.

راوی می گویــد: »مــا همــراهٔ برخــی از اهــل عــراق در مدینه 

بودیم که قحطی ما را فرا گرفت«  در این روایت لفظ »سَنة« آمده 

که به معنای قحطی اســت، یعنی وقتی باران نمی بارد، محصولات 

کشاورزی کم می شــود و قیمت میوه و غذا بالا می رود. در آن زمان 

گروهی از مــردم مدینه با برخــی زائــران عراقی که بــه مدینه آمده 

بودند، نشسته بودند، زمانی که مردم به دلیل گرانی و کمبود غذا، 

در تنگنا بودند. 

راوی می گوید: »عبدالله بن زبیر برای ما خرما می فرستاد« 

یعنی این صحابی بزرگوار در زمان سختی، زمانی که مردم به شدت 

نیازمند بودند و خرما اندک بود و تعداد مردم بسیار بود و غذا هم 

کم  بود، برای مردم خرما می فرستاد و آن ها را سیر می کرد.

در ادامه می گوید: »ابن عمر از کنار ما عبور می کرد« عبدالله 

بن عمر، صحابی دانشمند و حافظ قرآن، از کنار این گروه گذشت و 

دید که آن ها در حال خوردن خرما از ظرفی مشترک هستند. وقتی 

ایــن صحنه را دیــد، بــه آن ها گفــت: »بی گمان رســول خــدا ژ از 
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اقتران )یعنی برداشتن دو خوراکی هم زمان( نهی فرمودهٔ اند« 

یعنی پیامبر ژ دستور داده وقتی فردی با دیگران غذایی مشترک 

مــی خورد، نبایــد دو خرمــا را هم زمــان بــردارد و بــخورد. بلکــه باید 

دانه دانه بــخورد. همین حکم در مورد انگور و چیزهای مشــابه هم 

صدق می کنــد. چون ایــن کار نشــان دهنده‌ حرص و طمع اســت و 

نوعی بی انصافی در حق دیگران محسوب می شود، و ممکن است 

باعث شود غذای دیگران زودتر تمام شــود. وقتی انسان با دیگران 

غذا می خورد، باید بزرگوار، باوقار و بی طمع باشد.

ســرعت افراد در غــذا خوردن با هــم متفــاوت  اســت. بنابراین 

شایســته نیســت کســی بدون ملاحظــه‌ دیگران غــذا را بــرای خود 

بردارد. ممکن است یک جوان کنار پیرمردی بنشیند که آرام تر غذا 

می خورد؛ آن وقت جــوان پنج لقمه خورده ولــی پیرمرد هنوز لقمه‌ 

اول را تمــام نکــرده. یا مــردی کنار کودکی بنشــیند که دســت های 

کوچکی دارد و آهسته می خورد. پس لازم است که هر کس رعایت 

حال دیگران را بکند و هنگام غذا خوردن، ســرعت خود را با ایشان 

تنظیم نماید.

در ادامــه گفــت: »مگــر این که شــخص از بــرادر خــود اجازهٔ 

بگیرد« یعنی در غذای مشترک، هر یک از حاضران حقی دارند. پس 

نباید کســی شــیوه ای را در پیش بگیرد که باعث زودتر تمام شدن 
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غذا شــود، مگر اینکه غذا به اندازه‌ کافی زیاد باشد و دیگران از این 

کار ناراحت نشــوند یا به او اجازه داده باشــند. چــون این غذا، حق 

همــه‌ حاضران اســت، و هر کس حــق دارد که از حق خــود بگذرد و 

اجازه‌ چنین کاری را بدهد.

در برخی جوامع رسم بر این است  که غذا ابتدا برای مهمانان 

گذاشته می شود و آنچه از غذا باقی بماند را اهل خانه می خورند. 

یــا اینکــه ابتــدا مــردان غــذا می خورنــد و پــس از برخاســتن آن ها، 

اینکــه  یــا  می خورنــد.  را  غــذا  باقیمانــده  و  می آینــد  کــودکان 

خدمت کارانی هســتند که باقی مانده‌ غذا را می خورند، و مواردی 

شــبیه به این. بنابراین از ادب و ذوق کســانی که پیش از دیگران بر 

ســر ســفره می نشــینند، آن اســت که بدانند پس از آن ها کســانی 

برای غذا خوردن خواهند آمد، پس باید در خوردن میانه روی کنند 

و مدت زیادی بر سر سفره ننشینند تا غذایی برای کسانی که بعد 

از آن ها می آیند باقی بماند.

همچنیــن در مورد »ســلف سرویــس« کــه در آن چندین ظرف 

بزرگ غذا چیده می شود و در هر ظرف نوعی از غذا قرار دارد و مردم 

از کنار این ظروف بزرگ عبور می کنند و هر یک بشــقاب کوچکی در 

دســت دارد کــه بــه انــدازه‌ کمی از هــر نــوع غــذا در آن می گــذارد و 

سپس بر سر میز یا جایی دیگر می نشیند و غذای خود را می خورد، 
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ادب این است که کســی که در صف جلوتر از دیگران است، رعایت 

حال کســانی را که پشــت ســر او هســتند و منتظرند تا نوبت شان 

برســد و از همان غذاها بردارند، بکند. پس نبایــد زمان زیادی را در 

کنار ظرف های غذا صرف کند و نیز نباید مقدار زیادی غذا بردارد تا 

باعث نشود غذا برای دیگران باقی نماند. 

یاد دارم که در ســال ۱۴۳۰ هجری قمری، برابر بــا 0)0) میلادی، 

در سفری به یکی از کشورهای آسیایی همراه برخی دوستان بودم. 

در یکی از شــب ها بعضــی از معلمان ما را به شــام دعــوت کردند و 

شام را در حیاط مدرسه شان آماده کرده بودند. حدود پنجاه نفر در 

آن مهمانی حاضر بودند و به نظر می رســید غذایی که آماده شــده 

بود، برای بیش از ســی یا چهل نفــر کافی نبود. آن شــام به صورت 

»ســلف سرویس« تدارک دیده شــده بــود. من و همراهانــم را جلو 

فرســتادند تا اول غذا برداریم. بشــقابی برداشــتم و گرچه گرســنه 

بودم، اما وقتی به پشــت ســرم نگاه کردم، صفی طولانی از افراد را 

دیدم که منتظر بودند نوبت شان برسد تا غذا بردارند، مقدار بسیار 

کمی از یــک نوع غذا در بشــقابم گذاشــتم تــا غذایی بــرای دیگران 

باقی بماند. کنار من فردی ایســتاده بود که بشــقابی پر از سه نوع 

غذا داشــت، طوری که بعضی غذاها روی هم انباشته شده بود. با 

صدایی آرام به او گفتــم: گمان نمی کنم بتوانی همــه‌ این غذاها را 
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بخوری؛ اگر فقط به همان مقدار بسنده کنی و باقی را برای دیگران 

بگذاری، خیلی بهتر اســت؛ زیرا پشــت ســر تو گروهی هســتند که 

هنوز شــام نخورده انــد! لبخنــدی زد، اما بــه حرفم اعتنایــی نکرد و 

حتی غذای بیشــتری برداشــت. وقتی بر سر میز نشســتیم، یکی از 

معلمانی که میزبان مهمانی بود، به طرفم آمد و نگاهی به بشقابم 

انداخت و گفت: دکتر! غذاهای ما مورد پسندتان نبود؟ لبخند زدم 

و از غــذا تعریف کــردم و از ایشــان بــرای برگــزاری این مراســم زیبا 

تشکر کردم و گفتم: فقط دوست ندارم شــب ها زیاد غذا بخورم تا 

در خــواب اذیــت نشــوم. بعضی هــا نزدیــک مــن نشســته بودنــد و 

بشقاب شــان پر از غذا بــود، امــا همــه‌ آن را نخوردنــد، در حالی که 

ظروف غذایی که بقیه در صف منتظر بودند تا از آن ها غذا بردارند، 

خالی یا نزدیک به خالی شــده بود. از این بی سلیقگی و بی توجهی 

به دیگران تعجب کردم؛ نه ایثاری بود، نه ملاحظه ای، نه برادری ای 

و نه رحمتی بین اهل ایمان.

حتی وقتی انســان با فرزندان یا همسرش غذا می خورد، باید 

با ادب، سلیقه و ایثار رفتار کند و به کودکانِ هم سفره توجه داشته 

باشد. از جمله نکات جالب این که گفته اند پسری همراه گروهی از 

مــردان بر ســر ســفره نشســته بــود و لقمــه پشــت لقمــه در دهان 

می گذاشت و در چشمانش اشک حلقه زده بود. مردی از او پرسید: 
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چرا گریــه می کنی؟ پســر گفت: غــذا داغ اســت. مرد دیگــری گفت: 

بگذار کمی بماند تا ســرد شــود. پســر گفــت: مگر شــما می گذارید 

غذایی بماند؟!
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38
رعایت ادب و ذوق در خوش بو بودن 

بوی دهان

عَُنِْ جَِابرَِِ بنِِ عَُبدُِ اللهِِ  قَالََ: قَالََ الَنََّبيُِ ژ : )مََنِْ أكَلَ مَنِِ 

الَمَُنَّْتُنََِّة، فلا يَّقـــرََبنِّ مََسجدُِنا، فإنََّ الَمََلائكةَ  الَشّجَرَةَِ  هُذهُِ 

تَُأَذَى، مَمَِّا يَّتُأَذَى مَنَِّهُُ الإنْسُْ( رواهُُ مَُسلّمْ.

ترجمه:

از جابر بن عبدالله  روایت است که پیامبر ژ فرمود: 

»کسی که از این گیاهٔ بدبو )سیر یا پیاز( بخورد، به مسجد ما 

نزدیک نشــود، زیــرا فرشــتگان از آنچــه انســان ها از آن آزردهٔ 

می شوند، آزردهٔ می شوند.« روایت مسلم.

از ادب و ذوق و ســلیقه ورزی ایــن اســت کــه انســان به بوی 

دهــان خــود اهمیــت دهــد، زیــرا مناســب نیســت کــه کســی در 

مسجد، مجلس، خودرو یا هر جای دیگری با فردی دیگر صحبت 

کند، و هنگام صحبت، بوی ناخوشایندی از دهانش بیرون بیاید 

که موجب آزار کسی شود که روبه روی او قرار دارد. چه بسا مردم 

این بوی ناخوشایند را هنگام سلام دادن یا در آغوش کشیدن او 

استشمام کنند. بدون شک، توجه به استفاده از مسواک، پاکیزه 



ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

202

ق 
وق

 ه
ای

 ه
یو

یها
ا 

بی
 ه

وهو
بد

ده
اه

هةو
ر

هق 
 

38

نگه داشــتن دهــان و زبان بــا مســواک و خمیــر دنــدان، و درمان 

بــد  بــوی  موجــب  کــه  دنــدان  دیگــر  مشــکلات  و  پوســیدگی ها 

می شــوند، امر مهمی اســت. از همین رو، پیامبر ژ کســی را که 

ســیر یا پیاز خورده باشــد و از آن بــوی ناخوشــایندی در دهانش 

پدید آمده باشد، که ممکن اســت دیگران را آزار دهد، از آمدن به 

نماز جماعت در مســجد نهــی کرد تا بــا بوی دهان خــود موجب 

اذیت دیگران نشود.

 شرح حديث:

پیامبــر ژ در ایــن حدیــث فرمودند: »کســی کــه از ایــن گیاهٔ 

بدبو )ســیر یا پیاز( بــخورد«  پیامبر ژ در ابتدا مــردم را از خوردن 

پیاز خام کــه پخته نشــده و همچنین از خوردن ســبزی هایی چون 

تره نهی فرمود. اما برخــی از صحابه به دلیل نیاز و گرســنگی، از آن 

خورده و سپس در حالی که دهانشان بوی بدی داشت در مسجد 

حاضر می شــدند و این بو اطرافیــان را اذیت می کــرد. پیامبر ژ در 

واکنش به این امر فرمودند که کســی که از پیاز یا ســیر خورده، به 

مسجد نزدیک نشود تا دیگران و فرشتگان را با بوی بد دهان خود 

نیازارد.

در ادامه فرمودند: » به مســجد ما نزدیک نشود« منظور این 
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اســت که همراه مــا در مســجد نمــاز نخوانــد و در مجالــس علم و 

حدیثی که در مســجد برگزار می شــود نیــز حاضر نشــود، زیرا بوی 

دهانش دیگران را آزار می دهد.

ســپس فرمودند: »زیــرا فرشــتگان از آنچــه انســان ها از آن 

آزردهٔ می شوند، آزردهٔ می شوند« یعنی همان گونه که انسان ها 
از بوی بد اذیت می شــوند و از مکان هایی که چنیــن بویی در آن ها 

باشد، می گریزند، فرشتگانی که در مســاجد و مجالس ذکر حاضر 

می شوند نیز از بوی های بد آزرده می گردند. بنابراین، انسان نباید 

فرشتگان را آزار دهد و نه مردم را، بلکه باید به خوش بویی دهان و 

لباســش توجه کند. همان گونه که مردم بوی خوش را در دهان و 

غیر آن دوست دارند، فرشــتگان نیز چنین هستند و بوی خوش را، 

چه در دهان و چه در غیر آن، دوست دارند.

پیامبــر ژ همچنیــن فرمــوده اســت: »هنگامــی کــه بنــده ای 

مســواک بزند، ســپس برای نماز برخیزد، فرشــته ای پشــت ســر او 

می ایســتد و به قرائت او گوش می دهد و به او نزدیک می شود، تا 

آنکه دهانش را نزدیــک دهان او قرار می دهد. پــس هر چیزی که از 

بــیرون می آیــد، در درون فرشــته قــرار می گیــرد.  از قــرآن  او  دهــان 

بنابرایــن، دهان هایتــان را برای قــرآن پاکیزه کنیــد« ))). پس اهتمام 

)- روایت ابن ابی شــیبه، و بیهقــی در کبری، و ابن مبــارک در الزهد از علــی رضی الله عنه،        
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محبــت  مورد  کــه  اســت  چیــزی  دهــان،  خــوش  بــوی  بــه  انســان 

فرشتگان و انسان هاست.

بــه خوش بویــی  انســان نســبت  از ادب و ذوق آن اســت کــه 

بــا  صحبــت  هنــگام  خانــه،  در  به ویــژه  و  کلــی،  بــه طور  دهانــش، 

فرزندانش، یا همســرش، و هنگام رفتن به اماکنی که مردم در آن 

جمع می شــوند، مانند جشن عروســی و مانند آن، اهتمام داشته 

باشــد. زیرا اگرچه این مکان ها حرمت مســجد را ندارند، اما این بو 

مردم را می آزارد، و اذیت کردن مردم از نظر شرعی ممنوع است.

بــوی بد دهــان باعــث می شــود مــردم از نزدیــک شــدن به آن 

شخص هنگام صحبت گریزان شــوند، و از نشستن در کنار او بیزار 

باشند. یادم هست که پسرم ابراهیم را، زمانی که ده سال داشت، 

بــه میهمانی ای بــردم. مــن او را عــادت داده بــودم که اگر با کســی 

هم ســن من یا بزرگ تر روبه رو شــد، ســر او را ببوســد. وارد مجلس 

شدم و شروع کردم به سلام کردن با حاضران و خوشامد گفتن به 

آنــان، و او هــم پشــت ســرم همیــن کار را می کــرد. از کنــار یکــی از 

دوستانم که هم سن خودم بود گذشتیم، دیدم که ابراهیم فقط با 

او دست داد، در حالی که سرِ شخص قبل از او را بوسیده بود، و در 

حالی که او این دوستم را نیز می شــناخت، چون گاهی در خانه ما 

و شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است.
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او را می دید. وقتی از مجلس خارج شدیم، از ابراهیم پرسیدم: چرا 

ســر فلانــی را نبوســیدی؟ گفــت: بابــا، دهانــش بــوی خیلــی بدی 

مــی داد، وقتی ســرم را بالا می بردم تا ســرش را ببوســم، ایــن بو را 

 
ً
حــس می کــردم، چــون در همــان حــال کــه صحبــت می کــرد، مثلا

می گفت: »چطوری ابراهیم؟« این بو به مشامم می رسید و خیلی 

اذیت می شــدم. مشکل اینجاست بابا که دوســتت گاهی با شوق 

خاصی ســرش را پایین می آورد و خیلی به صورتم نزدیک می شود، 

و از من درباره مدرســه و برادرانم می پرســد، و من از بوی دهانش 

خفه می شــوم. بنابرایــن فقط با او دســت می دهم و فــرار می کنم. 

بله، این ها را پســر ده ساله ام در ســال ۱۴۲۷ هجری - ۲۰۰۷ میلادی 

گفت. من هم حرفی کلی به او درباره‌ احترام گذاشتن به بزرگ تر و 

تحمــل برخــی رفتارهــا از ســوی آن هــا زدم. ولــی در دلــم بــا خودم 

می گفتــم: ای رفیق! چه ضرری داشــت اگــر قبل از رفتن نــزد مردم، 

دندان هــا و دهانــت و زبانــت را بــا خمیــر دنــدان خوشــبو و تمیــز 

می کردی؟ شستن دهان با خمیر دندان حتی یک دقیقه هم وقت 

نمی گیرد، اما این نشان دهنده‌ کم توجهی در رسیدگی به بهداشت 

شخصی است.

پیامبــر ژ از خوردن ســیر و پیــاز پرهیز می کــرد، بــرای این که 

دهانش بوی خوش داشته باشــد. بلکه از شدت حرص و علاقه ای 
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که به خوشبویی دهانش داشت، زیاد از مسواک استفاده می کرد. 

دندان هایش را تمیز می کرد، و مسواک را بر زبانش هم می کشید 

تا آثــار غذاهایی کــه شــاید بویی داشــته باشــند را از بین ببــرد. ابو 

موســی اشــعری  می گوید: بر پیامبر ژ وارد شدم در حالی که 

مســواک می زد، و ســر مســواک را بــر نوک زبانــش گذاشــته بود و 

می گفت: »اه، اه«، و در روایتی دیگر آمده است: »اع، اع« ))).

)- روایت بخاری و ابوداود، و لفظ اضافه از ابوداود است.



ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

207

 ه
رو

 ه
 د

رها
عهة

قس
 ر

39

از آروغ زدن 39 پرهیز 

عَُنِْ عَُبدُِ اللهِِ بنِِ عُُمََرََ  قالََ: تَُجَشَأَ رَجُِلٌ عُنَِّدَُ الَنََّبيِ ژ 

فقالََ: )كُفَ عَُنَّّا جُِشاءٍَكَ، فإنََّ أكثْـرََهُمْ شَبعاً في الَدُُنـيْـا، 

أطْولَُهمْ جُِوعُاً يّومَ الَقِيْامَةِ( رواهُ الَتُرَمَذي .

ترجمه: 

از عبــد اللــه بن عمــر  روایت شــدهٔ اســت که مــردی در 

حضور پیامبــر ژ آروغ زد، پیامبر فرمودنــد: »آروغ خود را از ما 
دور کــن، چرا کــه بســیاری از کســانی کــه در دنیا شــکم های پر 
دارنــد، در روز قیامــت گرســنه ترین ها خواهنــد بــود.« روایــت 

ترمذی.))(  

یکــی از آداب خوب و شایســته این اســت که انســان از انجام 

 هنگام 
ً
کارهای ناپسند در حضور دیگران خودداری کند؛ مخصوصا

خوردن غذا، یــا در مجالس عمومی، یا زمانی کــه در کنار دیگران در 

)- شیخ آلبانی گفته است که این روایت شــواهدی دارد که آن را به درجه‌ حسن 

می رساند.
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ماشــین، هواپیما یا مکان های مشــابه اســت. یکی از ایــن کارهای 

ناپســند، آروغ زدن اســت. آروغ زدن بــه معنــای خارج شــدن هوا از 

 پس از سیری اتفاق می افتد 
ً
معده از طریق دهان است که معمولا

و اغلب با صدای بلند و بوی نامطبوع همراه است.

 شرح حديث:

عبد اللــه بن عمــر رضــی اللــه عنهمــا می گوید: »مــردی در 

 آنهــا در حــال خوردن غذا 
ً
حــضور پیامبــر ژ آروغ زد« احتمــالا

بودند یا مــرد قبل از آمدن به مجلس غــذا خورده بود. آروغ زدن 

کاری ناپســند است و بهتر اســت انســان تا حد امکان آن را فرو 

بخورد. اگر آروغش آمد، باید دســتش را روی دهانش بگذارد یا 

 وقتی دیگران حضور 
ً
دســتمالی جلوی دهانش بگیرد، خصوصا

دارند.

پیامبــر ژ به آن شــخص فرمــود: »آروغ خــود را از ما دور 

کن« یعنی جلوی ما آروغ نزن. آروغ زدن با صدای بلند در حضور 
دیگران نشــانه‌ بی ادبی اســت، چون ممکن اســت آنها از صدا و 

بــوی آن اذیــت شــوند، بــه ویــژه در محیطی کــه چنیــن رفتاری 

ناپسند شمرده می شود.

ایشــان در ادامه فرمودند: »چرا که بسیاری از کسانی که 
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در دنیا شــکم های پــر دارنــد، در روز قیامت گرســنه ترین ها 
خواهند بود« به این معنا که بهتر است انسان در خوردن افراط 

نکند و به حد ســیری و پــرخوری نرســد. پیامبــر ژ فرموده اند: 

»برای انســان لقمه هایی کافی ســت که کمــر ]قوای بــدن[ او را 

نگه دارد، اگر ناچار بود بیشــتر بخورد پس یک ســوم را برای غذا، 

یک سوم را برای نوشیدنی و یک سوم را برای نفس قرار دهد«))) 

. کسی که در دنیا فقط دنبال لذت خوردن و نوشیدن باشد و به 

هر روشــی که شــده غذا بخورد، ممکــن اســت در روز قیامت به 

دلیل کم بودن حســناتش گرســنه باشــد. البته گاهی پر شدن 

 وقتی ابوهریره ژ دوغی نوشــید و 
ً
شــکم اشــکالی ندارد؛ مثلا

پیامبر به او اجــازه داد تا هرچه می خواهد بنوشــد، تا جایی که 

 پر شد«))) . 
ً
گفت: »یا رسول الله، والله معده ام کاملا

بنابراین از ادب و سلیقه ورزی این است که انسان آروغ زدن 

 در حضور 
ً
خــود را کنتــرل کنــد، دهانــش را بپوشــاند، خصوصــا

صــدای  دیگــران  تــا  جماعــت،  نمــاز  هنــگام  یــا  دیگــران 

ناراحت کننــده ای را نشــنوند و بوی نامطبوعــی را حس نکنند. 

اگر این رفتار تکرار شود، ممکن است دیگران از نشستن کنار او 

)- روایت ترمذی وابن ماجه.

)- روایت بخاری
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ســر میز غذا خودداری کنند. همچنین، نوشیدن مایعات گازدار 

می توانــد باعــث تجمــع گاز در معــده و آروغ زدن مکرر شــود که 

برای اطرافیان ناراحت کننده است.

پس انســان باید حتــی در خانه و کنار خانــواده اش مراقب 

باشد، از کارهای ناپسند پرهیز کند و مشــکلاتی مثل آروغ زدن 

مکرر یا بوی بد دهان را درمان کند.

نقل اســت که یکی از خلفــا دهانش بوی بســیار بدی از آن 

خــارج می شــد امــا بــه آن بی توجهــی می کــرد. یــک روز هنــگام 

بــه همســرش داد.  و  را گاز زد  بــا همســرش، ســیبی  نشســتن 

همسرش از بوی بد دهانش ناراحت شد و با چاقو گوشه ای از 

آن ســیب که گاز زده بود را برید و دور انداخت، خلیفه عصبانی 

شد و همســرش را طلاق داد. یک بار آن خلیفه پسر کوچکش را 

در آغوش گرفت و بازی کرد. پســر حرکت کرد و پدر پرسید: »چه 

شــده؟ آیــا می خواهی به دســتشویی بروی؟« پســر پاســخ داد: 

»من در دســتشویی هســتم، چون بویی کــه از دهانــت می آید، 

همان بویی است که در دستشویی به مشامم می رسد«.
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ادب و خوش  ذوقی در ستایش غذا40

عُنِْ جِابرٍَِ  قــالََ: كنَّتٌُّ جِالَسِــاً فــي دَاريِ، فَمََرََ بي 

رســولَُ اللهِ ژ ، فأَشَــارَ إلَيَ، فقمَتٌُّ إلَيْهُِ، فأَخذَ بيَِْدُيِ، 

فانطَلَّقْنَّا حَتُّى أتََُى بعضَ حَُجَرَ نسِائهُِ، فدَُخلَ ثَمْ أذَنََِّ لَيِ، 

فدُخلّتٌُّ الَحِجـــابَِ عَُلّيْها، فقالَ: هُل مَنِِ غَدُاءٍ؟ فقالَوا: 

، فأَخَذَ  نَعَمْ، فأَتُُـِـيَ بثَِْلاثََة أقْرَصََِــةٍ، فَوُضِعْنِ عُلّــى نَبيٍِّ

قُرَصَاً  وأخََذَ  يَّدَُيّهُ،  بَيْنَِ  فَوَضَعـــهُُ  قُرَْصَاً،  رسولَُ اللهِ ژ 

آخَرََ، فوَضعَهُُ بَيْنَِ يَّدَُيَ، ثَمْ أخََذَ الَثْالَثٍَ، فَكَسَرَهُ باِثَْنََّيْْنِ، 

فَجـعَل نصِْفَهُ بيْنَِ يَّدُيّْهُِ، ونصِْفَهُ بَيْنَِ يَّدَُيَ، ثَمْ قالَ: هَُل 

، قالَ: هَُاتُوُهُُ؛ فَنَّعِْمَْ  مَنِِ أدَُُم؟ٍ قالَوا: لا، إلا شََــيءٌ مَنِِ خَلٍّ

الأدَُُمُ هُُوَ( رواهُ مَسلّمْ.

ترجمه: 

جابر  روایت می کند کــه من در خانه ام نشســته بودم که 

رسول خدا ژاز کنارم گذشت و به من اشاره کرد. من به سمت او 

رفتــم، دســتم را گرفــت و بــا هــم رفتیــم تــا بــه یکــی از حجره های 
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همسرانش رســیدیم. وارد شــد ســپس به من اجازه داد که داخل 

شــوم. وقتی وارد شــدم پرســید آیــا ناهار هســت؟ گفتند بله. ســه 

قرص نان آوردند و آنها را روی ظرفی گذاشت. پیامبر ژ یک قرص 

را برداشت و پیش خودش گذاشت، قرص دوم را برداشت و پیش 

من گذاشت سپس قرص ســوم را برداشــت و نصف کرد نصفی را 

پیش خودش گذاشــت و نصــف دیگر را پیــش من. بعد پرســید آیا 

خورش هست؟ گفتند نه فقط کمی سرکه داریم. پیامبر ژ گفت 

بیاوریدش که چه خوب خورشی است سرکه. روایت مسلم. 

از سلیقه ورزی این است که انسان از غذایی که دیگران برایش 

آمــاده کرده انــد تعریــف کند و شــادی و لــذت خــود را از خوردن آن 

را  آن  اگــر  نگفــت؛  بــد  غذایــی  از  هرگــز  ژ  پیامبــر  دهــد.  نشــان 

می خواست می خورد و اگر نمی خواست کنار می گذاشت. رضایت 

و قناعت به غذایی که انسان می یابد و به جای آوردن شکر خداوند 

بــرای نعمت هایش، ســنت پیامبــر اســت. در این حدیــث جابر ژ 

می گویــد او در خانــه اش نشســته بــود کــه پیامبــر ژ از کنــارش 

گذشت  وبه او اشاره کرد و دستش را گرفت و با هم رفتند تا پیامبر 

به یکی از خانه هایش رســید داخل شد ســپس جابر را دعوت کرد 

که وارد شــود در آن هنگام همســر پیامبر از جابر کناره گرفته بود و 
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او را نمی دید. )))

 شرح حديث:

در حدیث آمده اســت که: پیامبر ژ به همسرش فرمود: 

»آیــا غذایی هســت؟« ایشــان گفتنــد: »بلــه«. وقت ظهــر بود و 

زمان ناهار بود، پیامبر ژ به خانه اش آمد و جابر  مهمان او 

بــود، پیامبــر ژ خواســت جلــو مهمانــش غــذا بگــذارد، از اهل 

خانه اش پرسیدآیا غذایی برای خوردن دارید؟ گفتند: بله.

جابــر  می گوید: »ســه قرص نــان آوردنــد و روی ظرف 

گذاشتند« چند قرص نان آوردند و پیامبر ژ  آنها را روی ظرفی 

گذاشت. این ظرف از نی خرما یا چیزی شبیه میز کوچک و امثال 

آن بود. 

جابــر  می گویــد: »پیامبــر ژ یک قــرص را برداشــت و 

جلو خــودش گذاشــت، و قرص دیگــری برداشــت و جلو من 

گذاشــت«. پیامبر ژ نان ها را بین خودش و جابر تقســیم کرد، 

یک قرص را جلو خودش گذاشت و قرص دیگر را جلو جابر. 

)- روایت بخاری و مسلم و لفظ حدیث از بخاری است.
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سپس می گوید: »سپس قرص ســوم را گرفت و آن را به 

دو نیم کرد، نصفی را جلوی خودش گذاشــت و نصف دیگر 

را جلوی من« ســپس پیامبر ژ  قرص ســوم را برداشت و آن را 
بــه دو نیم تقســیم کــرد، نصــف آن را پیــش خودش گذاشــت و 

نصف دیگر را جلوی جابر.

در ادامــه می گوید: »ســپس گفت: آیا خورشــی هســت؟« 

خورش غذایی است که با نان خشک خورده می شود، مردم نان 

را همراه گوشــت، خرما، روغن حیوانی یا عسل یا چیزهای دیگر 

می خوردند، پیامبر ژ خواســت در ناهارشــان چیزی باشــد که 

نان خشک را نرم کند، پس از اهل خانه پرسید آیا خورش دارید؟

جابر می گوید: »گفتند: نه، فقط کمی سرکه داریم« اهل 

خانه چیــزی مانند روغــن حیوانی یا عســل نداشــتند، اما کمی 

سرکه داشــتند، ســرکه همان چیزی اســت که از عصاره‌ انگور یا 

چیزهــای دیگــر تــرش شــده، گویــا اهــل خانــه ســرکه را ناچیــز 

دانستند و آرزو داشتند عسل یا روغن داشتند.

ســپس می گویــد: »پیامبــر ژ گفــت: آن را بیاوریــد، چــه 

کوچــک  را  ســرکه  ژ  پیامبــر  ســرکه«  اســت  خورشــی  خــوب 
نشــمرد، چون نعمتی بود که شــکری می طلبید، از آنها خواست 
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ســرکه را بیاورنــد، پــس آن را آوردند، پیامبــر  نان را با ســرکه 

خورد و آن را تحســین کــرد و فرمود: »چه خوب خورشــی اســت 

سرکه«))) ، او سرکه را ستود و از آن به خاطر فوایدش تعریف کرد 

و خواســت اهــل خانه را خوشــحال کنــد و بــه آنهــا بفهماند که 

غذایشان خوشمزه است.

پــس انســان نبایــد از غذایــی کــه جلــو او گذاشــته اند ایراد 

 در حضور دیگران، غذایی که تو دوســت نداری 
ً
بگیرد، مخصوصا

ممکن اســت برای دیگران خوشمزه باشــد، پس از غذا تعریف و 

تمجیــد کــن و از کســی کــه آن را تهیــه کــرده یا آمــاده کــرده، به 

خصــوص اگر از اعضــای خانــواده مثل مادر یا همســرت باشــد، 

تشــکر کن، چون آنهــا در تهیه آن زحمــت کشــیده اند. این ادب و 

احترام را پیامبر ژ در تشکر از خدمتکاری که غذا می پزد و دادن 

غذا به او یاد کرده است، زیرا آن خدمت کار غذا را پخته و گرمای 

»هــرگاه  فرمودنــد:  ژ  پیامبــر  اســت،  کــرده  تحمــل  را  آتــش 

خدمت کارت غذا را برایت آورد، اگر او را با خودت ننشاندی، یک 

ی آماده سازی 
ّ
یا دو لقمه یا یک یا دو پرس به او بده، زیرا او متول

)و متحمل رنج آماده کردن) آن بوده است.« )))

)- روایت مسلم.

)- روایت بخاری
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من همیشــه به یاد دارم که روزی مهمانانی به مجلس من 

آمدند و من برایشان غذا آماده کردم، اهل خانه زحمت کشیده 

بودند و انواع غذاها را با دقت بــرای مهمانان گرامی آماده کرده 

بودند. وقتــی مهمانــان کــه ده نفــر بودند پــای غذا نشســتند و 

خوردند و لذت بردند اما هیچ کدام حتی یک کلمه از غذا تمجید 

نکردند جز ابو احمد. به یاد دارم وقتی وارد شــد و به سفره نگاه 

کرد گفت چه ســفره‌ زیبایی اســت این، خدا خیرت دهــد ای ابو 

عبدالرحمن. وقتی نشســت گفت چه غذای خوشمزه ای است، 

آدم در میان این همه خوراک ســردرگم می شود، هر ظرفی انگار 

می گوید اول من را بــخور. این حرف را با لحنــی محترمانه و زیبا 

 از طرف من از 
ً
گفت و ما خندیدیم. هنگام غذا خوردن گفت لطفا

خانواده تشکر کن، کمتر پیش می آید چنین سفره ای پیدا کنیم. 

حرفش بسیار لطیف بود و باعث شادی من شد. وقتی مهمانان 

رفتند و به خانه برگشتم همســرم از من پرسیدند آیا مهمانانت  

از غذا راضــی بودنــد؟ گفتم بلــه، ابــو احمد وقتــی ســفره را دید 

این گونه گفت و وقتی نشست این گونه، و خواست که تشکرش 

را به شما برسانم، ایشان خوشحال شــد. چند روز بعد مهمانان 

دیگری دعوت کردم و به همسرم گفتم شام آماده کند، همسرم 

گفت: مهــم این اســت که ابــو احمــد را دعــوت کنی کــه مهمان 

مهمی اســت. این اتفاق در ســال 9)4) هجری قمــری یعنی 009) 



ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

ب
دا

 آ
نِ

عي
ارب

217

بة
ه 

و
یق 

ه 
و 

ته
دن

بهب
بی

ده
اه

ةو
40

میلادی بود.

نوعــی  کوچکــم  دختــر  روزی  کــه  هســت  یــادم  همچنیــن 

شــیرینی درســت کرد که با قهــوه خورده می شــود. در همان روز 

ســه مهمان محترم به خانه‌ ما آمدند، به دختــرم گفتم برای ما 

قهوه درست کن و از آن شــیرینی های عالی که ساخته ای بیاور. 

و  کــرد  آمــاده  را  قهــوه  و  رفــت  سرییــع  شــد،  خوشــحال  دختــر 

شــیرینی ها را در ظرف زیبایی گذاشــت و با بــرادرش به مجلس 

شــیرینی  و  می نوشــیدند  قهــوه  مهمانــان  فرســتاد.  مهمانــان 

می خوردنــد. مــن می دانســتم کــه دخترم دربــاره نظــر مهمانان 

درباره شــیرینی ها از من ســوال خواهــد کرد، هنــگام صحبت با 

مهمانان در حالی که لبخند می زدم به آنها گفتم این شیرینی ها 

کار دســت خودمــان در خانــه اســت و منتظر بــودم یکــی از آنها 

بگوید ماشاءالله چقدر خوشــمزه است یا عباراتی شبیه این که 

نشانه ذوق و تحسین باشــد، اما آنها هیچ جمله ای در تمجید از 

آن شــیرینی ها نگفتند و حتی تشــکر هم نکردنــد و همچنان به 

صحبت درباره موضوعــات عمومی پرداختند. وقتــی رفتند وارد 

خانه شــدم و قهــوه و ظــرف شــیرینی خالی بــود. دختــرم آمد و 

همان ســوال همیشــگی را پرســید؛ خــب، وقتــی شــیرینی ها را 

 خوششــان آمد! من یــادم آمد که آنها 
ً
خوردند چه گفتند؟ حتما
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گفتــم:  بزنــم،  او  ذوق  تــو  نمی خواســتم  و  نزدنــد  حرفــی  هیــچ 

شــیرینی ها عالی بودند، هر چــه در ظرف بــود را کامل خوردند و 

فکر کنم اگــر چیزی باقــی مانده بود بــرای خانه شــان می بردند. 

دخترم از این تعریف خوشــحال شد و فکر کرد این حرف ها، نقل 

قول از مهمانان اســت در حالی که حرف من بود برای اینکه او را 

شــاد کنــم. ایــن اتفــاق در ســال 0)4) هجــری قمــری یعنــی 0)0) 

میلادی رخ داد. 
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چهل حدیث درباره‌ ادب و ذوق و ســلیقه ورزی همراه با شرح 

آن به پایان رســید، ایــن احادیــث رهنمودهای نبــوی و ادب ربانی 

هســتند که محبت را در دل هــا می کارند و محبت و دوســتی را در 

جان هــا می پرورانند، کمــا اینکه از هــوش اجتماعی زیبــا و اخلاق 

نیکو را به نمایش می گذارند. ســزاوارترین کســانی که باید با این 

ذوق زیبا و ادب دلنشــین با آن ها رفتار کنیــم، نزدیک ترین افراد به 

ما هستند؛ مانند والدین، همسر، فرزندان، برادران و دوستان، زیرا 

آن ها شایسته ترین افراد برای نیکی کردن هستند. خداوند متعال 

ىٰ بِبَعْضٍِ{ ]انفال: ۷۵[ )و 
َ
وْل

َ
هُمْ أَ

ُ
رْحَامِ بَعْض

َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
فرموده اســت: }وَأَ

کسانی که نسبت به یکدیگر خویشاوندند، سزاوارترند که به هم 

نیکــی کنند.) پــس خویشــاوندان ســزاوارترین افراد برای داشــتن 

رفاقت خوب هســتند و در ایــن کار پــاداش بزرگ و ثــواب فراوانی 

است.

از خداوند می خواهم که این کتاب برای همه سودمند باشد 

و آن را خالص برای رضای خود قرار دهد.

نویسنده: محمد بن عبدالرحمن العریفی

ریاض

سخن آخر
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